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اسرائیل از دیدگاه  و پیامبران بنی  زندگانی داود و سلیمان 
  قرآن و حدیث 

  سیدمهدي امین : نویسنده

  دکتر محمد بیستونی : با نظارت

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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.  
  تقدیم به

 دمحنا مِنبَی نا ودیلی سلَی      .اـوم لانـا وولـی ما ـینَ وِخـاتَمِ النَّبی و ّولِ اللهسر
حوْالم      سـاءةِ ندـیس ـۀِ قَلبِْـهجهب ـطفَی وصْۀِ المْلی بِضعا نینَ وؤْمْاَمیرِ الم یلدینَ ع

العْالمَینَ و الی سیدي شبَابِ اَهلِ الْجنَّۀِ، السبطیَنِ، الْحسنِ و الْحسینِ و الَی الاَْئمـۀِ  
الاَْرضـینَ و وارِث   اللهّ فی ولْد الْحسینِ لاسیما بقیۀِ ینَ منْالتِّسعۀِ المْعصومینَ المْکَرَّم

     ضِ والفَْـرائ یـاءِحرِ لاخـدْالم ـۀِ وَقَطْعِ دابرِاِلظَّلمل دعْلینَ، المرْسْالم و لوُمِ الاَْنبِْیاءع
عصرِ و الزَّمانِ عجـلَ اللّـه تعَـالی فَرجَـه     الْحسنِ صاحبِ الْ بنِ معالمِ الدینِ ، الْحجۀِ

والسماءقَدمسنا   الاَْرضِ بینَ المْتَّصلُ الاَْعداءاَیهاالسبب الشَّریف فَیا معزَّ الاَْولیاءویامذلَ
ةٍ منْ وِلائـک و محبتـک   و اَهلنََا الضُّرَّ فی غَیبتک و فراقک و جئِْنا ببِِضاعۀٍ مزجْا

   نّـا نرَیـکا نْکۀٍ ممحنا بِنَظْرةَِ رلَیقْ عدتَص و کفَضْل و نِّکنْ ملَ مَلنََا الْکی ففَاَو
  منَ المْحسنینَ 

  اللهّ محمد یزدي  متن تأئیدیه حضرت آیۀ
ت حـوزه  رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري و رییس شورایعالی مـدیری 

  علمیه 
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  ِ الرَّحمنِ الرَّحیم  بِسمِ اللّه

تـرین چـراغ هـدایت کـه      ترین هدیه آسـمانی و عـالی   قرآن کریم این بزرگ
خداوند عالم به وسیله آخرین پیامبرش براي بشریت فروفرستاده است؛ همـواره  

هر  ها هستند که به این انسان. نماید ها را دستگیري و راهنمایی نموده و می انسان
. گیرنـد  ارتباط برقرار کنند بیشـتر بهـره مـی    )5(مقدار بیشتر با این نور و رحمت 

ها با قرآن کریم با خواندن، اندیشیدن، فهمیدن، شناختن اهـداف آن   ارتباط انسان
هـاي آن،   ها به دسـتورالعمل  تلاوت، تفکر، دریافت و عمل انسان. گیرد شکل می

سهیل و روان و آسان کردن این ارتبـاط  کارهایی که براي ت. سطوح مختلف دارد
کارهاي گوناگونی که دانشمند . گیرد هرکدام به نوبه خود ارزشمند است انجام می

محترم جناب آقاي دکتر بیستونی براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و 
اند؛همگی قابل تقـدیر و تشـکر و    داده امکان ارتباط بهترنسل جوان باقرآن انجام

کـنم کـه از ایـن آثـار      مندان بخصوص جوانان توصیه مـی  به علاقه. تاحترام اس
  . مند شوند بهره

  .توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم
  محمد یزدي 

  1/2/1388رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 
  اللهّ مرتضی مقتدایی  متن تائیدیه حضرت آیۀ
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  ِ الرَّحمنِ الرَّحیم  بِسمِ اللّه

توفیق نصیب گردید از مؤسسه قرآنی تفسـیر جـوان بازدیـد داشـته باشـم و      
طور یقـین از معجـزات    مواجه شدم با یک باغستان گسترده پرگل و متنوع که به

هاي نو و جالب را به ذهن یک نفر که بایـد   قرآن است که این ابتکارات و روش
ار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در سطح گسترده کودکان مورد عنایت ویژه قر

که مفاهیم بلند و  طوري مجید مأنوس به و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن
باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و روش آنها را الهی و قرآنی نمایـد و آن  

توفیق نصیب ایشان  برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد بیستونی است که این
بـه  . گردیده و ذخیره عظیم و باقیات الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست

امید این که همـه اقـدامات بـا خلـوص قـرین و مـورد توجـه ویـژه حضـرت          
  . الاعظم ارواحنافداه باشد اللهّ بقیت

  مقتدایی  مرتضی)7
  1427المبارك  به تاریخ یوم شنبه پنجم ماه مبارك رمضان
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نماینـــده  اصغردســـتغیب ســـیدعلی اللّـــه أییدیـــه حضـــرت آیـــۀت مـــتن
  فارس  دراستان رهبري خبرگان محترم

  ِ الرَّحمنِ الرَّحیم  بِسمِ اللّه

ْ�ا عَليَْكَ الكِْتابَ تِ�يْانا لُِ�� َ�ْ (   ) نحل/  89( )ءٍ  وَ نزَ�
 تفسیر المیزان گنجینه گرانبهائی است که به مقتضاي این کریمه قرآنی حـاوي 

تنظیم موضـوعی  . باشد ها می جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگی انسان
این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هـرکس عنـوان و موضـوع مـدنظر     
خویش را به سادگی پیـدا کنـد و ثانیـا زمینـه مناسـبی در راسـتاي تحقیقـات        

  . بود موضوعی براي پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و دانشگاه خواهد
هاي مؤسسه قرآنی تفسیر جوان در تنظیم و نشر  این توفیق نیز در ادامه برنامه

  )9(آثار 
قرآنی مفسرین بزرگ و نامی در طول تاریخ اسلام، نصیب بـرادر ارزشـمندم   

پژوه ایشان گردیـده   جناب آقاي دکتر محمد بیستونی و گروهی از همکاران قرآن
  . و تأییدات الهی برخوردار باشندامیدوارم همچنان از توفیقات . است

  سیدعلی اصغر دستغیب 
28/9/86  
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  مقدمه ناشر

براساس پژوهشی که در مؤسسه قرآنی تفسیر جـوان انجـام شـده، از صـدر     
نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است که بیش  000/10اسلام تاکنون حدود 

کامـل آیـات و    گـذاري  آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات، عدم اعراب% 90از 
... روایات و کلمات عربی، نثر و نگارش تخصصی و پیچیده، قطع بزرگ کتاب و

کـاربرد داشـته و افـراد عـادي     » اي متخصصین و علاقمندان حرفـه «صرفا براي 
توانند از ایـن قبیـل    آنچنان که شایسته است نمی» جوانان عزیز«جامعه به ویژه 

  .تفاسیر به راحتی استفاده کنند
سازي و ارائه تفسیر موضوعی  سال براي ساده 15رآنی تفسیر جوان مؤسسه ق

اي را آغاز نمـوده اسـت کـه     هاي گسترده و کاربردي در کنار تفسیرترتیبی تلاش
و ) جلدي تفسـیر نمونـه، قطـع جیبـی     30خلاصه (چاپ و انتشار تفسیر جوان 

  جلدي، قطع جیبی 30(تفسیر نوجوان 
شناسـی قـرآن    دیگر نظیـر باسـتان   کوچک و بیش از یکصد تفسیر موضوعی

شناسی، هنرهـاي دسـتی، ملکـه گمشـده و شـیطانی       شناسی، شیطان کریم، رنگ
هـاي منتشـر شـده در     بخشی از خروجـی ... همراه، موسیقی، تفاسیر گرافیکی و

  . باشد همین راستا می
سـاله   30کتابی که ما و شما اکنون در محضر نورانی آن هستیم حاصل تلاش 

ایشـان تمـامی مجلـدات    .باشـد  مـی » امـین  سیدمهدي د جناب آقاياستادارجمن«
بـدون  «تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداري، مطالـب را  

در هفتاد عنوان موضـوعی تفکیـک و   » هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر
را تدوین نموده » جلدي تفسیر موضوعی المیزان 70مجموعه «براي نخستین بار 
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اي براي جوانان عزیز قابـل   که هم به صورت تک موضوعی و هم به شکل دوره
  . است استفاده کاربردي

بهترین تفسیري است که « به گفته شهید آیۀ اللهّ مطهري » تفسیر المیزان«
  در میان 

یکـی از  » المیـزان «. »شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده اسـت 
ترین تفاسیر جهان اسـلام   ، و از مهم علمی علامه طباطبائی ترین آثار  بزرگ

پس از تفسیر . نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است و به حق در نوع خود کم
تـرین   بزرگ) ه 548م (البیان شیخ طبرسی  و مجمع) ه 460م (تبیان شیخ طوسی 

ترین تفسیر شیعی و از نظـر قـوت علمـی و مطلوبیـت روش تفسـیري،       و جامع
کارگیري تفسیر قـرآن بـه قـرآن و روش     ی مهم این تفسیر بهویژگ. نظیر است بی

گذاشـتن آیـات    این روش در کار مفسر تنها در کنار هم. عقلی و استدلالی است
شود، بلکه موضوعات مشـابه و مشـترك در    براي درك معناي واژه خلاصه نمی

اي کند و بـر  دهد، تحلیل و مقایسه می هاي مختلف را کنار یکدیگر قرار می سوره
  . جوید درك پیام آیه به شیوه تدبري و اجتهادي توسل می

گمـان ایـن    بـی . گرایـی تفسـیر اسـت    یکی از ابعاد چشمگیر المیزان، جامعـه 
  خصیصه از 
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  مقدمه ناشر
برخاسته است و لذا بـه   هاي اجتماعی علامه طباطبائی  اندیشه و گرایش

مباحثی چون حکومت، آزادي، عدالت اجتماعی، نظم اجتماعی، مشکلات امـت  
اسلامی، علل عقب ماندگی مسلمانان، حقوق زن و پاسخ به شبهات مارکسیسم و 

طورعمیق مـورد بحـث و بررسـی قـرارداده      ها موضوع روز، روي آورده و به ده
  .است

سـوره را   ست که در آغـاز، چندآیـه از یـک   این شرح ا شیوه مرحوم علاّمه به
دهد و پـس از آن، تحـت    را شرح می آن آورد و آیه، آیه، نکات لغُوي و بیانی می

  .پردازد عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعی است به تشریح آن می
ولی متأسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جـوان ناشـناخته مانـده    

ام  آمـوزان داشـته   ت فراوانی که بـا دانشـجویان یـا دانـش    است و بنده در جلسا
ام و بـه همـین دلیـل نسـبت بـه       همواره نیاز فراوان آنها را به این تفسیر دریافته

   )14(همکاري با جناب آقاي 
  . ام سیدمهدي امین اقدام نموده
هاي قرآنی ما و شما براي روزي ذخیره شود که بـه   امیدوارم این قبیل تلاش

  . و نیات خالصانه، هیچ چیز دیگري کارساز نخواهد بود جز اعمال
  دکتر محمد بیستونی 

  رئیس مؤسسه قرآنی تفسیر جوان 
  1388تهران  تابستان 

   مقدمه ناشر
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  مقدمه مؤلف 
روُنَ  اِن�هُ لَقُرْآنٌ كَر�مٌ ( هُ اِلا� ا�مُْطَه�   )� كِتابٍ مَكْنوُنٍ لا َ�مَس�

مکنون که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان این قرآنی است کریم در کتابی 
  !نرسد
  )واقعه/ 79  77(

یافرهنگ معـارف قـرآن اسـت کـه از     » کتاب مرجع«این کتاب به منزله یک 
  . بندي شده است انتخاب و تلخیص، و بر حسب موضوع طبقه» تفسیر المیزان«

عنـوان   70بندي به عمل آمـده از موضـوعات قـرآن کـریم قریـب       در تقسیم
هر یک از این موضوعات اصلی، عنوان مستقلی براي تهیه . به دست آمد مستقل

هر کتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنـوان  . یک کتاب در نظر گرفته شد
ها  در این سرفصل. هایی تقسیم شد هر فصل نیز به سرفصل. فرعی تقسیم گردید

لخـیص، بـه روال   آیات و مفاهیم قرآنی از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از ت
بندي و درج گردید، به طوري که خواننـده جـوان و محقـق مـا بـا       منطقی، طبقه

انگیز آیـات و معـارف قـرآن عظـیم      مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت
هزار عنوان یا سرفصل بـالغ   5در پایان کار، مجموع این معارف به قریب . گردد
  . گردید

  برداري و تلخیص و نگارش، از  کار انتخاب مطالب و فیش: از لحاظ زمانی
سال دوام داشته، و با توفیـق الهـی در    30شروع و حدود  1357اواخر سال 

 .پایان پذیرفته و آماده چاپ و نشر گردیـده اسـت  1385لیالی مبارکه قدر سال 
 ـ هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه ب در آن، تسـهیل مراجعـه بـه    بندي مطال

شرح و تفسیر آیات و معارف قرآن شریف، از جانب علاقمنـدان علـوم قرآنـی،    
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مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از طریق بیان مفسري 
بزرگ چون علامه فقید آیۀ اللهّ طباطبـایی دریافـت کننـد، و بـراي هـر سـؤال       

   .پاسخی مشخص و روشن داشته باشند
هاي طـولانی، مطالـب متعـدد و متنـوع دربـاره مفـاهیم قـرآن شـریف          سال

مـان قـرار    آموختیم اما وقتی در مقابل یک سؤال درباره معارف و شرایع دین می
گرفتیم، یک جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه مطالـب متعـدد و    می

تفسـیر المیـزان علامـه    زمانی که . دادیم متنوعی که شنیده بودیم باید  جواب می
، ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ایرانـی قـرار گرفـت،      طباطبایی،

توانستیم از متن خود قـرآن، بـا    این مشکل حل شد و جوابی را که لازم بود می
اما . تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود، بدهیم

) یـا بیسـت  (تن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهـل  نمود گش آنچه مشکل می
لذا این ضرورت احسـاس شـد کـه    . جلد ترجمه فارسی این تفسیر گرانمایه بود

بنـدي و خلاصـه شـود و در قالـب یـک       مطالب بـه صـورت موضـوعی طبقـه    
اي بود کـه   این همان انگیزه. دوستان قرارگیرد المعارف در دسترس همه دین دائرة

  . مجلدات گردید موجب تهیه این
ها و آیات الهـی قـرآن    بدیهی است این مجلدات شامل تمامی جزئیات سوره

شود، بلکه سعی شده مطالبی انتخاب شـود کـه در تفسـیر آیـات و مفـاهیم       نمی
  . قرآنی، علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است

موجـود اسـت کـه    » تفسیر المیزان«اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در 
بـراي ایـن   . ها به خود المیزان مراجعه نمایـد  گیري آن تواند براي پی خواننده می

منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره صفحه مربوطه و آیه مـورد  
  . استناد در هر مطلب قید گردیده است
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 20 صـورت دومجموعـه   تفسیرالمیزان به ترجمه است که چون نکته لازم ذکراین
ترجمـه   مراجعـه بـه   جلدي منتشرشده بهتراسـت درصـورت نیازبـه   40جلدي و 

  المیزان، بر اساس ترتیب عددي آیات قرآن به سراغ جلد موردنظر خود، صـرف 
و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعـه آسـمانی در    .نظراز تعداد مجلدات بروید

صـورت تفسـیر،    اي انجام گیرد که با هدف نشر معارف قرآن شریف، بـه  مؤسسه
مختص نسل جوان، تأسیس شده باشد، و استاد مسلّم، جناب آقاي دکتر محمـد  

جانبه بر این مجموعه قرآنی شریف را به  بیستونی، اصلاح و تنقیح و نظارت همه
مؤسسه قرآنی تفسیر جوان با ابتکـار و سـلیقه نـوین، و بـه منظـور      . عهده گیرد

د به نسل جوان، مطالـب قرآنـی را بـه    تسهیل در رساندن پیام آسمانی قرآن مجی
ایـن ابتکـار در نشـر همـین     . کنـد  هایی در قطع جیبی منتشر مـی  صورت کتاب

مجلدات نیز به کار رفته، تا مطالعه آن در هـر شـرایط زمـانی و مکـانی، بـراي      
و مـا همـه   ... جوانان مشتاق فرهنگ الهی قرآن شـریف، سـاده و آسـان گـردد    

ظیفه تعیین شده از جانب دوست، و آنچه انجـام  بندگانی هستیم هر یک حامل و
و صـلوات خـدا بـر محمـد مصـطفی       !شود، همـه از جانـب اوسـت     شده و می
وظیفه الهی بودند، و بـر   )21(و خاندان جلیلش باد که نخستین حاملان این   

مجموعـه   داران ایـن  اللهّ طباطبایی و اجداد او، و بر همـه وظیفـه   علامه فقید آیۀ
اي بودند و ما را نیز در مسـیر   شریف و آباء و اجدادشان باد، که مسلمان شایسته

  ! شناخت اسلام واقعی پرورش دادند
   1385لیله قدر سال 

  سید مهدي حبیبی امین 
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  خضر نبی و علم کتاب :فصل اول

اي دارد کـه   وحی فرمود که در سرزمینی بنـده   خداي سبحان به موسی 
داراي علمی است که وي آن را ندارد، و اگر به طرف مجمع البحرین بـرود او را  

و یـا گـم   (اش این است که هر جا ماهی زنده شـد   نشانه. جا خواهد یافت در آن
  .جا او را خواهد دید همان) شد

تصمیم گرفت که آن عالم را ببیند، و چیـزي از علـوم او را فـرا      موسی 
البحـرین حرکـت    به رفیقش اطلاع داد و به اتفاق به طـرف مجمـع   گیرد، لاجرم 

جا رسیدند  کردند و با خود یک عدد ماهی مرده برداشتند و به راه افتادند تا بدان
و چون خسته شده بودند بر روي تخته سنگی که بر لب آب قرار داشت نشستند 

مـوده و  اي بیاسایند و چـون فکرشـان مشـغول بـود از مـاهی غفلـت ن       تا لحظه
از سوي دیگر ماهی زنده شد و خـود را بـه آب انـداخت و یـا     . فراموش کردند

اش به آب افتاد، رفیق موسی با این که آن را دید فراموش کرد که به موسی  مرده
البحـرین   که از مجمع جا برخاسته و به راه خود ادامه دادند تا این خبر دهد، از آن

وسی به او گفت غذایمان را بیـار کـه در   گذشتند و چون بار دیگر خسته شدند م
  ! ایم این سفر سخت کوفته شده

چه از داستان آن دیده بود افتاد و در  جا رفیق موسی به یاد ماهی و آن در آن
جا که روي تخته سنگ نشسته بودیم ماهی را دیدم کـه زنـده    آن: پاسخش گفت

که به تو بگـویم ولـی   شد و به دریا افتاد و شنا کرد و ناپدید شد، و من خواستم 
  .) دریا افتاد و فرو رفت و یا ماهی را فراموش کردم، پس به(شیطان از یادم برد، 
این همان است که ما در طلبش بودیم، و آن تخته سنگ همـان  : موسی گفت

درنگ از همان راه که آمده بودنـد   و بی! جا برگردیم نشانی ماست، پس باید بدان
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گان خدا را که خدا رحمتی از ناحیه خـودش و علمـی   اي از بند برگشتند، و بنده
  . لدنی به او داده بود، بیافتند

خود را بر او عرضه کرد و درخواست نمود تا او را متابعت کنـد    موسی 
  . و او چیزي از علم و رشدي که خدایش ارزانی داشته به وي تعلیم دهد

چـه از مـن و کارهـایم     و آنتوانی بـا مـن باشـی     تو نمی: آن مرد عالم گفت
دانـی، و   چون تأویل و حقیقت معناي کارهایم را نمی! مشاهده کنی تحمل نمائی

  چگونه تحمل توانی کرد بر چیزي که احاطه علمی بدان نداري؟ 
قول داد که هر چه دید صبر کند و انشـاء اللّـه در هـیچ امـري       موسی 
  : گاه گفت که خواهش او را بپذیرد، و آنعالم بنا گذاشت . اش نکند نافرمانی

پس اگر مرا پیروي کردي باید که از من از هیچ چیزي سؤال نکنی تا خـودم  
  ! کنم آغاز به توضیح و شرح کنم چه می درباره آن
و آن عالم حرکت کردند تا بر یک کشتی سوار شدند کـه در آن    موسی 

جمعی دیگر نیز سوار بودند، موسی نسبت به کارهاي آن عالم خالی الذهن بـود،  
  در چنین حالی 

. عالم کشتی را سوراخ کرد، سوراخی که با وجود آن کشتی ایمن از غرق نبود
د فراموش کـرد و زبـان   چنان تعجب کرد که عهدي را که با او بسته بو موسی آن

  : به اعتراض گشود
خواهی اهـل کشـتی را غـرق کنـی؟ عجـب کـار بـزرگ و         کنی؟ می چه می

  ! خطرناکی کردي 
نگفتم تو صبر بامن بـودن را نـداري؟ موسـی    : سردي جواب داد عالم با خون

اي را که بـه تـو داده    من آن وعده: به خود آمد و از سر عذرخواهی گفت  
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ام مؤاخـذه   چه از سر فراموشی مرتکب شـده  اینک مرا بدان. فراموش کردم بودم
  ! گیري مکن  ام سخت نفرما، و درباره

سپس از کشتی پیاده شدند و به راه افتادند و در بین راه بـه پسـري برخـورد    
نمودند، عالم آن کودك را بکشت، و باز اختیار از دست موسی در رفت و بـر او  

گنـاهی را   این چه کاري بود که کردي؟ کودك بی:  انکار گفتر کرد و از در بتغی
جهت کشتی؟ راستی چـه کـار    که خود جنایتی مرتکب نشده و خونی نریخته بی

توانی در مصاحبت من خـود   نگفتم تو نمی: عالم براي بار دوم گفت! بدي کردي
با آن عـذر   عذري نداشت که بیاورد تا  را کنترل کنی؟ این بار دیگر موسی 

داد که از  از مفارقت آن عالم جلوگیري کند و از سوي دیگر هیچ دلش رضا نمی
وي جدا شود به ناچار اجازه خواست تا به طور موقت با او باشد، بدین معنی که 
مادامی که از او سؤالی نکرده با او  باشد و همین که سؤال سـوم را کـرد مـدت    

  : ی درخواست خود را بدین بیان ادا نمودموس. مصاحبتش پایان یافته تلقی شود
عالم قبول کرد ! اگر از این به بعد از تو سؤالی کردم دیگر عذري نداشته باشم

اي رسیدند، و چـون گرسـنگی بـه منتهـا      و باز به راه خود ادامه دادند تا به قریه
درجه رسیده بود از اهل قریه طعامی خواستند و ایشان از پذیرفتن این دو مهمان 

در همین میان دیوار خرابی را دیدند که در شرف فرو ریختن بـود،  . سر باز زدند
پـا   کردند، پس آن دیوار را بـه  از نزدیک شدن به آن پرهیز می به طوري که مردم

  چرا در برابر عملت مزدي نگرفتی تا با آن سد جوعی بکنیم؟ : موسی گفت. کرد
  ! ها از ما پذیرائی نکردند، و ما الان به آن دستمزد محتاج بودیم این

چـه کـردم    اینک فراق من و تو فرا رسیده اسـت تأویـل آن  : مرد عالم گفت 
اما، آن کشتی که دیـدي سـوراخش کـردم    ! شوم گویم و از تو جدا می برایت می
زندگی خـود را   کردند و هزینه اي مسکینی بود که با آن در دریا کار می مال عده
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کـرد،   ها را جمع می آوردند، و چون پادشاهی از آن سوي دریا کشتی به دست می
گرفت، من آن را سوراخ کردم تا وقتی او پس از چنـد لحظـه کـه     و بیگاري می

  . رسد کشتی را معیوب ببیند و از بیگاري گرفتن آن صرف نظر کند می
مؤمن بودند، اگر او زنـده    اما، آن پسر که کشتم خودش کافر و پدر و مادرش

کرد، رحمت خدا شـامل   ماند با کفر و طغیانش پدر و مادر را هم منحرف می می
حال آن دو بود، و به همین جهت مرا دستور داد تا او را بکشتم، تا خدا به جاي 

تـر، و   تر و به خویشان خود مهربان او به آن دو فرزند بهتري دهد، فرزندي صالح
و اما، دیواري که ساختم؟ آن دیوار مال دو فرزند یتیم ! ا کشتمدین جهت او ره ب

از اهل این شهر بود و در زیر آن گنجی از آن دو نهفته بود، و چـون پـدر آن دو   
مردي صالح بود به خاطر صلاح پدر رحمت خدا شامل حال آن دو شـد و مـرا   

توار بمانـد و  امر فرمود تا دیوار را بسازم به طوري که تا دوران بلوغ آن دو اس ـ
کـردم گـنج    گنج محفوظ باشد تا آن را استخراج کنند، چه اگر این کـار را نمـی  

  : گاه گفت آن !بردند افتاد و مردم آن را می بیرون می
من آن چه کردم از ناحیه خود نکردم بلکه به امر خـدا بـود و تـأویلش هـم     

   )1(. این بگفت ، و از موسی جدا شد: همان بود که برایت گفتم
__________________  

  .  240،ص 26المیزان، ج  -1
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    حقایقی از دیدار موسی و خضر 
  )کهف/  82تا60( )...!اْ�َحْرَ�ْنِ  وَاِذْ قالَ ُ�وسيلِفَتيهُ لا ابَرَْحُ حَّ� ابَلُْغَ َ�مَْعَ (

و برخوردش را در مجمع البحـرین بـا آن     در این آیات داستان موسی 
دهد، و این  تذکر می  دانست، براي رسول خدا  عالمی که تأویل حوادث می

چهارمین تذکري است که در این سوره، پس از امر آن جناب به صـبر در تبلیـغ   
هـم   شود، تا هم سرمشقی باشد براي استقامت در تبلیغ و رسالت، تذکار داده می

تسلیتی باشد در مقابل اعراض مردم از ذکر خدا و اقبالشان به دنیا، و هـم بیـانی   
اند متاعی اسـت   باشد در این که زینت دنیاي زودگذر که اینان بدان مشغول شده

اش از دیدن تمتعات آنان به  که رونق آن تا روزي معین است، پس رسول گرامی
اء کنند دچار ناراحتی نشـود، چـون در   چه که اشته شان به آن مندي زندگی و بهره

ماوراء این ظاهر یک باطن است و درمافوق تسلط آنان بـر مشـتهیات سـلطنتی    
  . الهی قرار دارد

پس ظاهرا یادآوري داستان موسی و عالم براي اشاره به این اسـت کـه ایـن    
یابد، تأویلی دارد کـه   وقایعی هم که بر وفق مراد اهل دنیا جریان می حوادث و 

به زودي برایشان روشن خواهد شد، و آن وقتی است که مقدر الهـی بـه نهایـت    
اجل خود برسد و خدا اذن دهد تا از خواب غفلت چندین ساله بیـدار شـوند، و   

در آن روز تأویل حـوادث  . براي یک نشئه دیگري غیر نشئه دنیا مبعوث گردند
گرفتنـد،   به هـیچ نمـی  ها که گفتار انبیاء را  شود، آن وقت همان امروز روشن می

  : گویند می
  !کردیم گفتند و ما قبول نمی رسولان پروردگار سخن حق می! عجب

  این موسی که در این داستان اسم برده شده همان موسـی بـن عمـران    
رسول معظم خداي تعالی است که بنا به روایـات وارده از طـرق شـیعه و سـنی     
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اند که این موسی غیر  بعضی گفته. شریعت استیکی از انبیاء اولوالعزم و صاحب 
اسـت، و اسـمش موسـی      هاي یوسف  موسی بن عمران بلکه یکی از نواده

فرزند میشا فرزند یوسف است که خود از انبیاء بنی اسرائیل بوده است، ولی این 
جـا یـا بیشـتر نـام      130کند زیرا قـرآن در حـدود    احتمال را قرآن کریم رد می

بـوده    ها مقصودش موسی بـن عمـران    ت موسی را برده ودر همه آنحضر
  . شد اي ذکر می است، و اگر غیر او بود باید قرینه

اند که داستانی است فرضی و تخیلـی کـه بـراي افـاده ایـن       بعضی دیگر گفته
غرض تصویر شده است که کمال معرفت آدمی را به سرچشمه حیات رسانیده و 

یابد که دنبالش مـرگ   کند و در نتیجه حیاتی ابدي می ی سیرابش میاز آب زندگ
بـا  . آورد که مافوقش هیچ سعادتی نیسـت  نیست و سعادتی سرمدي به دست می

توجه به این که هیچ خبري از قضیه چشمه حیات در ظاهر کتـاب الهـی نیسـت    
ه توان چنین موضوعی را به تقدیر گرفت، جز گفته بعضی از مفسـرین و قص ـ  نمی

سرایان از اهل تاریخ مأخذي اصیل و قرآنی ندارد که بتوان بدان استناد جسـت،  
هم آن را تأیید نکرده است، و در هیچ ناحیـه از نـواحی کـره     و وجدان حسی  

  . اي یافت نشده است زمین نیز چنین چشمه
یوشـع  «اند وصـی او   بوده برخی گفته  جوانی که همراه موسی  درباره آن

  : اند کند، و بعضی گفته بوده است، و این معنا را روایت هم تأیید می» نون بن
نامیده شده که همواره در سـفر و حضـر همـراه او بـوده     » فتَی«از این جهت 

  . کرده است است، وي از این جهت بوده که همواره او را خدمت می
بدون ذکر نامش دیدارش کرد و خداي تعالی   و اما آن عالمی که موسی 

  : به وصف جمیلش ستوده، و فرموده
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اي از بندگان ما را یافتند که از جانب خویش رحمتی بدو داده بـودیم و   بنده«
اسمش به طوري که در روایات آمده » !از نزد خویش دانشی به او آموخته بودیم

کـه   مدهبوده است، و در بعضی دیگر آ  یکی از انبیاء معاصر موسی » خضر«
  .خداخضر را عمر طولانی داده و تا امروز هم زنده است

و این مقدار از مطالب درباره خضر عیبی ندارد و قابل قبول هم هسـت زیـرا   
انـد و   عقل یا دلیل نقلی قطعی برخلافش نیست، ولکن به این مقال اکتفـا نکـرده  

 ـ   درباره شخصیت او در میان مردم حرف ده و هاي طولانی در تفاسـیر مطـول آم
اند نقل شده که روایـات راجـع    ها و حکایات درباره اشخاصی که او را دیده قصه

  )1(. به آن از اساطیر قبل از اسلام و مطالب جعلی و دروغین است
  جریان حرکت موسی براي کسب دانش 

__________________  
  .  218، ص 26المیزان، ج  -1
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  جریان حرکت موسی براي کسب دانش 
  )کهف/  60( )....اْ�َحْرَ�ْنِ  قالَ ُ�و� لِفَتيهُ لا ابَرَْحُ حَّ� ابَلْغَُ َ�مَْعَ وَ اِذْ ( 

شروع این قسمت از تاریخ زندگی حضرت موسی پیامبر بزرگوار الهی با آیـه  
  : شود فوق در قرآن شروع می

پیمایم تا  لایزال راه می: جوان ملازم خود گفت یادآر زمانی را که موسی به به«
  » !البحرین برسم، و یا روزگار طولانی به سیر خود ادامه دهم جمعبه م

  مجمع البحرین کجاست؟ 
الیـه دریـاي    اند که منتهی ها گفته درباره این که مجمع البحرین کجاست، بعضی

الیه خلیج فارس از ناحیه غربی است، که  از ناحیه مشرق و منتهی) مدیترانه(روم 
ن آن قسمت از زمین است که به یـک اعتبـار در   بنابراین مقصود از مجمع البحری

منتهاي شرقی مدیترانه و به اعتبار دیگر در آخر غربی خلیج فارس قـرار دارد و  
  . اند به نوعی مجاز آن را محل اجتماع دو دریا خوانده

شان را از یاد بردنـد، و مـاهی    جمع میان دو دریارسیدند ماهی که به و همین«
و چون بگذشـتند بـه شـاگرد خـویش     . ا پیش گرفتراه خویش سرازیر به دری

مان را بخوریم که از این سفرمان خستگی  آور تا چاشت مان را پیش غذاي: گفت
خبرداري که وقتی به آن سنگ پناه بردیم مـن مـاهی را از   : گفت !فراوان دیدیم

یاد بردم،و جز شیطان مرا به فراموش کردن آن وانداشت، که یادش نکـردم و راه  
  ! جستم این همان است که می: خود را پیش گرفت، موسی گفتعجیب 

  )کهف/  64تا  61(»....خویش بازگشتند هاي هاي قدم جوئی با نشانه و با پی
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  ماهی فراموش شده علامت شناخت خضر 
برده ماهی نمک خورده و یا بریـان   شود که ماهی نام از آیات فوق استفاده می

ه بودند که در بین راه غذایشان باشد، نه این کـه  شده بود و آن را با خود برداشت
اي بوده است ولکن همین ماهی بریـان شـده در آن منـزل کـه فـرود       ماهی زنده

آمدند زنده شد و به دریا گریخت، و جوان همراه موسی نیز زنده شدن آن و شنا 
کردنش را در آب دریا دیده بود، چیزي که هست یادش رفته بود که بـه موسـی   

  و موسی هم فراموش کرده بود که از او بپرسد که ماهی کجاست؟  بگوید،
معنـایش ایـن مـی    » هر دو ماهی را فراموش کردنـد، «: و بنابراین که فرموده

شود که موسی فراموش کرد که ماهی در خورجین است و رفیقش هم فرامـوش  
  . کرد که به وي بگوید ماهی زنده شد و به دریا افتاد

اند ولی باید دانست که آیات مـورد بحـث    فسرین نیز کردهالبته این معنی را م
صریح نیست در این که ماهی مزبور بعد از مردن زنده شده باشد، بلکـه تنهـا از   

شود که ماهی را روي سـنگی   ظاهر آیه و کلام رفیق موسی این معنی استفاده می
ن را به طـرف  که لب دریا بود گذاشته بودند و به دریا افتاده بود و یا موج دریا آ

و ایـن  . خود کشیده بوده است، و در اعماق دریا فرو رفته و ناپدید شـده اسـت  
ها آمده است که قضیه گـم شـدن مـاهی     کند چه در آن معنا را روایات تأیید می

  ! علامت دیدار با خضر بوده نه زنده شدن آن و خدا داناتر است
شان را که عبارت  فت تا چاشتکه به جوان همراه خود گ  از بیان موسی 

شده و به تجدیـدقوا   بود از همان ماهی، بیاورد زیرا اینک ازمسافرت خود خسته
شود که این زمان، وقت چاشت یعنی اوایـل روز   نیازمند است چنین مشخص می

  . بوده است
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  علامت شناسائی خضر 
د را در دریـا  از جوان همراه خود شنید که مـاهی راه خـو    وقتی موسی 

  : پیش گرفت و رفت، گفت
این جریان که دربـاره مـاهی اتفـاق افتـاد همـان علامتـی بـود کـه مـا در           
جـا کـه آمـده     جا برگشتند و درسـت از آن  لاجرم از همان !جویش بودیم جست
  . جاي پاي خود را گرفته و پیش رفتند) با چه دقتی(بودند 

شود که  کشف می» جستیم، این همان علامتی بود که ما می«از این عبارت که 
قبلاً از طریق وحی مأمور شده بود که خود را در مجمع البحرین به   موسی 

. عالم برساند، و علامتی به او داده بودند، و آن داستان گم شدن ماهی بوده است
افتـادن و یـا یـک نشـانی مـبهم و       حال یا خصوص قضیه زنده شدن و به دریا

تر از قبیل گم شدن ماهی و یا زنده شدن آن در دریـا و یـا مـرده زنـده      عمومی
بـه محـض     بینیم حضرت موسـی   شدن و یا امثال آن بوده است، و لذا می

و بـی درنـگ از   » !ما هم در پی این قصـه بـودیم  «: گوید شنیدن قضیه ماهی می
جـا   رساند، و در آن و خود را به آن مکان که آمده بودند میجا برمی گردد  همان

قـرآن مجیـد در معرفـی آن     علم خاصی از نزد خدا. کند به آن عالم برخورد می
  : قرار بود براي آموزش نزد او برود چنین فرموده است  عالمی که موسی 

بـدو داده   اي از بندگان ما را یافتند که از جانـب خـویش رحمتـی    پس بنده«
  » !بودیم، و از نزد خود دانشی به او آموخته بودیم

هـا در   هر نعمتی رحمتی است از ناحیه خدا بـه خلقـش، لکـن بعضـی از آن    
هـاي مـادي و ظـاهري، و     بودنش اسباب کونی واسطه است، مانند نعمت رحمت



22 
 

هاي باطنی از قبیل نبوت و  ها بدون واسطه رحمت است، مانند نعمت برخی از آن
  . ها و مقامات آن لایت و شعبهو

فهماند که کسی دیگر غیر خـدا   کرد، می» عنْدنا«از این که رحمت را مقید به 
برده همان  شود که منظور از رحمت نام در آن رحمت دخالتی ندارد ،و فهمیده می

  . هاي باطنی است رحمت قسم دوم یعنی نعمت
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  ولایت و نبوت 
/  9( )،فَا�� هُوَ ا�وَِْ�� (جائی که ولایت مختص به ذات باري تعالی است  ازآن
ولکن نبوت چنین نیست زیرا غیر خدا از قبیل ملائکه گرامی نیـز در آن  ) شوري

تـوان گفـت مـراد از     لذا مـی . دهند دخالت دارند و وحی و امثال آن را انجام می
از ناحیـه  «ناحیـه مـا داده و نفرمـوده    که نشان از » رحمتی از جانب ما،«جمله 

  .همان نبوت است و نه ولایت» من
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  دانشی از جانب خدا 
این علم و دانش نیز مانند رحمت علمی است که غیر خدا کسی در آن صنعی 
و دخالتی ندارد، و چیزي از قبیل حس و فکر در آن واسطه نیسـت، و خلاصـه   

مـنْ  «دلیل بر این معنا عبارت . آید یکه از راه اکتساب و استدلال به دست نم این
و غیـر  » علـم لـدنی  «رساند منظـور از آن علـم،    است که می» لَدنّا  از جانب ما

شود که مقصود از آن،  از آخر آیات استفاده می. اکتسابی و مختص به اولیاء است
  . علم به تأویل حوادث است
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  کند؟  چگونه موسی درخواست علم می
  : گفت  موسی 

دهی که من با تو بیایم، و تو را بر این اسـاس پیـروي کـنم کـه      آیا اجازه می
چه خدا به تو داده براي این که من هم به وسیله آن رشد یابم، بـه مـن تعلـیم     آن

  ) چه را که خدا از رشد به تو داده به من هم تعلیم دهی؟ و یا آن(کنی؟ 
  : جواب عالم این بود

  ! من شکیبا نتوانی بودتو هرگز به همراهی  
چـه از او   را در برابـر آن   داري و صـبر موسـی    در این جمله خویشـتن 

چـه را کـه در    توانی آن گوید که تو نمی کند و خلاصه می بیند با تأکید نفی می می
یعنی تو استطاعت و توانائی صبر کـردن  ! بینی، تحمل کنی طریق تعلیم از من می

در ایـن عبـرت   ! دهم صبر نـداري  چه تعلیم می که نسبت به آن را نداري، به این
قدرت بر صبر کردن را با نفی سبب قدرت که عبارت است از احاطه و علـم بـه   

کند، پس در حقیقت فعل را با نفی یکی از اسبابش  حقیقت و تأویل واقع، نفی می
آن عـالم   بینیم در هنگامی کـه  و لذا می! نفی کرده و سبب را هم با نفی سبب آن

معنا و تأویل کارهائی را که انجام داده، بیان کرد موسی تغیـري نکـرد بلکـه در    
آري علم حکمـی  . ها تغیر کرد، و وقتی برایش معنی کرد، قانع شد دیدن آن کرده

  ! دارد و مظاهر علم حکمی دیگر
نظیر این تفاوت که در علم و در مظاهر علم رخ داده، داسـتان خـود موسـی    

پرستی قوم او، زیرا خداي تعالی در میقات به او خبر  است درقضیه گوساله  
انـد، بـا ایـن کـه خـدا از همـه        پرست شـده  داد که قوم تو بعد از آمدنت گوساله

بینیم که موسی از شنیدن موضوع عصـبانی نشـد، ولـی     گوتر است ولی می راست
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وقتی به میان قوم آمد و مظاهر آن علمی را که در میقات به دست آورده بود بـا  
چشم خود مشاهده کرد، پر از خشم و غیظ شد و الواح را انداخت و مـوي سـر   

  . برادر را گرفت و کشید
  )کهف/  68( )اوَ كَيفَْ تصَِْ�ُ َ� ما �مَْ ُ�ِطْ بهِ خُْ� (
  »کنی؟ واقف نیستی شکیبائی می چگونه در مورد چیزي که از راز آن«

  در این آیه خبر به معناي علم است و علم هم به معناي تشخیص و تمییز 
  )49(کند؟  چگونه موسی درخواست علم می

است و معناي آن این است که خبر و اطلاع تو به این روش و طریقه، احاطه 
  . کند پیدا نمی
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  اصرار موسی براي دریافت دانش 
  : گفت  موسی 

اگر خدا خواهد مرا شکیبا خواهی یافت، و در هـیچ امـري نافرمـانی تـو را     
دهد که به زودي خواهی دید کـه صـبر    با عبارات فوق موسی وعده می! کنم نمی
کنم، ولی وعده خود را مقید به مشیت الهی  کنم و تو را مخالفت و عصیان نمی می

  . کرد تا اگر تخلف نمود دروغ نگفته باشد
اگر به دنبال من آمدي چیزي از من مپرس تـا دربـاره   : آن عالم شرط کرد که

  !آن خودم مطلبی با تو گویم
در این بیان اشاره است به این که به زودي از من حرکاتی خواهی دید که بـه  

زند و تحملش براي تو گران است ولی به زودي من خودم برایت بیان  ذوقت می
ت نیست که ابتداء به سؤال و اسـتخبار کنـد بلکـه    اما براي موسی مصلح. کنم می

  . سزاوار است که صبر کند تا خضر خودش بیان کند
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  ادب موسی در آموزش 
شود رعایت ادبی است که موسـی   مطلب عجیبی که از این داستان استفاده می

در مقابل استادش حضرت خضر نموده است، و این آیات آن را حکایـت    
کَلیم اللهّ بوده است و یکی از انبیاء اولـوالعزم  «  با این که موسی  کرده است

خواهـد بـه او چیـزي     و آورنده تورات، با این وجود در برابر یک نفـر کـه مـی   
  ! بیاموزد چه قدر رعایت ادب کرده است

مثلاً از . از همان آغاز برنامه تا به آخر سخنش سرشار از ادب و تواضع است
اول تقاضاي همراهی با او را به صورت امر بیان نکـرد بلکـه بـه صـورت     همان 

  » توانم تو را پیروي کنم؟ آیا می«: سؤال در آورد و گفت
که همراهی با او را به مصاحبت و همراهـی نخوانـد بلکـه آن را بـه      دوم این

  . صورت متابعت و پیروي تعبیر کرد
د و نگفت من تـو را پیـروي   که پیروي خود را مشروط به تعلیم نکر سوم این

کنم باشد کـه تـو    تو را پیروي می: کنم به شرطی که مرا تعلیم دهی بلکه گفت می
  . چهارم این که رسما خود را شاگرد او خواند! مرا تعلیم دهی

پنجم این که علم او را تعظیم کرد و به مبدأ نامعلومی نسبت داد و بـه اسـم و   
از «و نگفـت  » اي، چـه تعلـیم داده شـده    از آن«: صفتش معین نکرد، بلکه گفـت 

  .»دانی چه می آن
مدح گفت و فهماند که علم تو رشد » رشد«ششم این که علم او را با عبارت 

  .) نه جهل مرکب و ضلالت(است 
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اي از علم خضر خواند  دهد پاره چه را که خضر به او تعلیم می هفتم آن که آن
و » !اي مـرا تعلـیم بـدهی    یم داده شـده چه تعل اي از آن پاره«: نه همه آن، و گفت

  » !اي به من تعلیم بدهی چه تعلیم داده شده از آن«: نگفت
که دستورات خضر را امر او نامید و خـود را در صـورت مخالفـت     هشتم آن

  . عاصی و نافرمان او خواند و بدین وسیله شأن استاد خود را بالا برد
 ـ که وعده نهم آن ود و نگفـت مـن چنـین وچنـان     اي را که داد وعده صریح نب

و » .انشاءاللهّ به زودي خواهی یافت که چنین و چنان کـنم «: کنم، بلکه گفت می
  . انشاءاللهّ آورد«نیز نسبت به خدا رعایت ادب نمود و 

هم متقابلاً رعایت ادب او را نمـود و اولاً بـا صـراحت او را رد      خضر 
نکرد بلکه به طور اشاره به او گفت که تو استطاعت بر تحمل دیدن کارهاي مـرا  

به او وعده داد که مخالفت نکند امر به پیـروي    نداري، و ثانیا وقتی موسی 
گذاشت تا اگر خواست بیایـد   بلکه او را آزاد» !خیلی خوب بیا«: نکرد و نگفت

و ثالثا به طـور مطلـق از سـؤال نهـی     » ....پس اگر مرا پیروي کردي«: و فرمود
نکرد و به عنوان صرف مولویت او را نهی ننمود، بلکه نهـی خـود را منـوط بـه     

تـا  » !اگر بنا گذاشتی پیرویم کنی نباید از من چیزي بپرسی«: پیروي کرد و گفت
  )1. (کند تراح نیست بلکه پیروي او آن را اقتضاء میبفهماند نهی او صرف اق

____________________  
  .  221، ص 26المیزان، ج  -1
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    اولین درس خضر 
فينةَِ خَرَقَها(   )کهف/  71( )....فَاْ�طَلقَا حَّ� اِذا رَِ�با ِ� ا�س�

بـه    شود، و موسی  سفري موسی و خضر شروع می از این جا به بعد هم
این مطلـب از  . کند و رفیق جوانش را مرخص کرده است تنهائی او را متابعت می

  . شود استفاده می» آن دو روانه شدند«عبارت 
  : فرماید قرآن مجید می

پس آن دو روانه شدند و چون به کشتی سوار شدند، خضـر آن را سـوراخ   «
ا غرق کنی؟ حقا که کاري آن را سوراخ کردي تا مسافرینش ر: موسی گفت .کرد

  : خضر گفت !ناشایست کردي
  مگر نگفتم که تاب همراهی با من را نداري؟

چه فراموش کردم بازخواست مکـن و کـار را بـر مـن      مرا به آن: موسی گفت
کرد خضر، هر چند در ظاهر غرق شدن نتیجه سـوراخ   در این عمل !سخت مگیر

خضر به دست آمدن ایـن نتیجـه   رسید ولی مسلما منظور  کردن کشتی به نظر می
داند که این عاقبت منظور نظر نیست و لـذا   که خواننده عزیز نیز می چنان هم.نبود
جا بوده اسـت، و عتـاب    فهماند که سؤالش بی می  بینیم خضر به موسی  می
را نداري؟با ایـن جملـه همـین     نگفتم که تو توانائی تحمل با من بودن: کند که می

. کنـد  ود را که در سابق نیز خاطرنشان ساخته بود مسـتدل و تأییـد مـی   گفته خ
گوید مرا به خاطر نسیانی کـه کـردم و از    خیزد و می موسی به عذرخواهی برمی

اي که دادم غفلت ورزیدم، مؤاخذه مکن و در کـار مـن تکلیـف را سـخت      وعده
  !مگیر
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    دومین درس خضر 
چـرا   -: موسی گفـت . پس برفتند تا پسري را بدیدند، و خضر او را بکشت«

  ! شخصی را جز به قصاص بکشتی؟ حقا که کار قبیح کردي
  : خضر گفت

  مگر به تو نگفتم که تو به همراهی من هرگز شکیبائی نتوانی کرد؟ 
  : موسی گفت

عذور و از جانب من م !اگر بعداز این چیزي از تو پرسیدم مصاحبت من مکن
  » !خواهی بود

شود خلاصه شده است چون قصد بیان قضیه  گونه که مشاهده می مطالب همان
رفتن و قتل کردن و جزئیات آن نیست، بلکه عمده مطلب و نقطه اتکاء کلام بیان 

ها از کشتی و سایر جزئیـات حـذف    شرح پیاده شدن آن. (اعتراض موسی است
کند ایـن   اره به تعمیر دیوار شکسته میچنین در آیه بعد هم که اش هم .)شده است

خواهد یک داسـتان   توان گفت که این آیات می روال بیان ادامه دارد، بنابراین می
را بیان کند که موسی سه مرتبه یکی پس از دیگري بـه خضـر اعتـراض کـرده     
است، به این که خواسته باشد سه داستان را بیان کرده باشد کـه موسـی در هـر    

داستان چنین و چنان شد و موسی بـر  : گویا گفته شده. ده استیک اعتراض نمو
  . او اعتراض کرد، دوباره اعتراض کرد، بار سوم هم اعتراض کرد

پس غرض و نکته اتکاء کلام بیان سه اعتراض موسی است نه عمل خضـر و  
جا اعتراض موسی بدین شـکل بیـان    در این. اعتراض موسی تا سه داستان شود

  : شود می
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دون قصاص، نفس بري از گناه مستوجب قتل، را کشـتی؟ کـاري بـس    آیا ب«
دانـد و مجتمـع بشـري آن را     منکر و زشـت کـردي کـه طبـع آن را منکـر مـی      

اگر سوراخ کردن کشتی را کاري خطرناك خواند که مصائبی را در » !شناسد نمی
گناه را کاري منکر نامید بـدین جهـت بـوده کـه آدم      پی دارد و کشتن جوانی بی

تر از سوراخ کـردن کشـتی اسـت،     تر و خطرناك ی در نظر مردم کاري زشتکش
گواین که سوراخ کردن کشتی مستلزم غرق شدن عـده زیـادي اسـت ولکـن در     

کشی به مباشرت است، لذا آدم کشـی را   عین حال چون به مباشرت نیست و آدم
بـه   فهماند که آن کسـی کـه   می» قتل نفس زکیه«جا عبارت  در این. منکر خواند

بغِیَـرِ  «دست خضر کشته شد کودکی بوده که به سن بلوغ نرسیده بود، و عبـارت  
یعنی بدون این که او کسی را کشته باشـد تـا مجـوز کشـته شـدنش بـه       » نفَسْ

عتاب خضـر بـه   . رساند این بچه غیر بالغ کسی را نکشته است قصاص باشد، می
و تحمل به همراهی مرا  مگر به تو نگفتم که هرگز استطاعت صبر«موسی با بیان 

نشـان اعتـراض شـدید    » !مگر به تـو نگفـتم  «و با به کاربردن عبارت » نداري؟
اوست به موسی که چرا به سفارشش اعتنا نکرد و نیز اشاره به این است که گویا 

تو توانـائی تحمـل بـا مـن بـودن را      «نشنیده که در اول امر به وي گفته بود که 
ل کرده که شوخی کرده است، و یا با او نبوده اسـت،  و یا اگر شنیده خیا» !نداري

که گفتم تو توانائی تحمل با من بودن را نداري، با تـو بـودم و    این: گوید و لذا می
: گویـد  کند و می موسی این دفعه شرطش را نهائی می !غیر از تو منظوري نداشتم

دیگـر بـا مـن    اگر بعد از این دفعه و یا بعد از این سؤال بار دیگر سؤالی کـردم  
توانی با من مصاحبت نکنی، و بـه عـذري کـه از     مصاحبت مکن، یعنی دیگر می

  ! ناحیه من باشد رسیدي، و به نهایتش هم رسیدي
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    سومین درس خضر 
ها  اي رسیدند، و از اهل آن خوردنی خواستند، و آن پس برفتند تا به دهکده«

جـا دیـواري یافتنـد کـه در شـرف       در آن. از مهمان کردن این دو دریغ ورزیدند
  . پا داشت خراب شدن بود، خضر آن را تعمیر کرد و به

: گرفتی؟خضـر گفـت   خواستی براي این کار مزدي مـی  کاش می: موسی گفت
طور که در بـالا گفتـه شـد، در     همان» ....و! اینک وقت جدائی بین من و توست

یان شده است که آن دو پـس  قدر ب جا نیز از جزئیات صرف نظر شده و همین این
چـه کـه    از دوبار اعتراض موسی و تعهد او دال بر عدم اعتـراض و سـؤال از آن  

رسـند کـه از    اي مـی  افتند و سر راه به قریه افتد ،مجددا به راه می ظاهرا اتفاق می
ورزنـد و   ها از مهمان کردن این دو امتناع می کنند و آن ها درخواست طعام می آن

بیند و آن این بـود کـه خضـر در     موسی یک کار خارق عادت می جا نیز در این
اي که  حضور همان اهل ده مردمی که غذایشان ندادند شروع کرد به تعمیر دیواره

  . در حال ریزش و خرابی بود
البته جزئیات عمل خضر بیان نشده که آیا آن دیوار را به طور معجزه درسـت  

گل کـردن و غیـره، ولـی     دن شمعک و کاهکرد یا از طریق معمولی و با به کار بر
  : چه مهم است این است که موسی به او مجددا اعتراض کرد و گفت آن

  چرا مزد از ایشان نگرفتی؟  ..
توان فهمید که آن دیوار را از راه معجزه درسـت نکـرده و    از این عبارت می(

  .)ستبلکه به طور طبیعی و عادي ساخته است، که مستلزم دریافت مزد بوده ا
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گرسـنه بودنـد و مقصـود      دهد که موسـی و خضـر    سیاق آیه نشان می
گرفتی، این بوده که با  موسی از این که گفت خوب بود در برابر عملت اجرتی می

  . آن اجرت غذائی بخرند تا سد جوع کرده باشند
  : گوید  کند به تأکید پایان سفر و می جا بود که خضر شروع می این
  )کهف/  78( )!راقُ بَ�ْ� وَ بَ�نِْكَ هذا فِ (

یعنی این حرف تو سبب فراق میان من و تو شد و حـالا دیگـر وقـت فـراق     
  .! میان من و تو رسید
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  : خضر گفت

  » !کنم اش نتوانستی کرد، خبردار می چه که شکیبائی و تو را از توضیح آن«
از این آیه به بعد تفصیل خبرهائی است که خضر قبلاً به موسی وعده داده بود 

  . که بگوید، ولی او نتوانسته بود لب برهم بگذارد و منتظر نتیجه شود
  

  هاي نهفته در اعمال خضر شرح واقعیت
  دلیل شکستن کشتی - 1

  : کند تأویل و واقعیت امر شکستن و معیوب ساختن کشتی را چنین بیان می
کردنـد و   اي از مستمندان بوده که با آن در دریا کار می کشتی مزبور مال عده 

هاي دریا را از  آوردند، و در دنبال سر آنان پادشاهی کشتی لقمه نانی به دست می
کرد، من خواستم آن را معیوب کنم تا آن پادشاه جبار بـدان   هر که بود غصب می

  . طمع نبندد، و از آن صرف نظر کند
  دلیل کشتن کودك صغیر  - 2

  : توضیح داد  خضر 
و اما آن پسر بچه، پدر و مادرش مؤمن بودند، ترسیدیم بـه طغیـان و انکـار     

تـر   اي دهد کـه پـاکیزه   دچارشان کند، و خواستیم پروردگارشان به عوض او بچه
  ! باشد و اهل صله رحم
دند و ایمان ایـن پـدر و   آید که پدر و مادر آن پسر مؤمن بو از آیه فوق برمی

قدر که اقتضاي داشـتن فرزنـدي مـؤمن و     مادر نزد خدا ارزش داشته است و آن
  صالح داشته است، 
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چه در فرزند اولی اقتضا داشته خـلاف ایـن    که با آن دو صله رحم کند، و آن
بوده است، و خدا امر فرموده تـا او را بکشـد تـا فرزنـدي دیگـر بهتـر از او و       

  . ها بدهد و دوستار صله رحم بیشتر از او به آن تر از او صالح
ایـن اسـت کـه    » ترسیدیم به طغیان و انکار دچارشـان کنـد،  «مراد از جمله 

ترسیدیم آن پسر در آینده پدر و مادر خود را اغواء کند و از راه تـأثیر روحـی   
وادار به طغیان و کفر سازد، چون پدر و مادر محبت شدیدي نسـبت بـه فرزنـد    

کند، نه  برده پدر و مادر را با طغیان خود طاغی و کافر می ند، وفرزند نامخود دار
  ! ها تکلیف کند که طاغی و کافر شوند این که به آن

جاي این فرزند، فرزندي دیگر به آن  که گفت ما خواستیم خدا به و مراد از این
اظ پدر و مادر بدهد که از جهت طهارت و پاکی بهتـر از او باشـد، یعنـی از لح ـ   

  . ایمان بهتر باشد، چون در مقابل طغیان و کفر آمده است صلاح و 
تر از او از نظر رحم باشد، این اسـت کـه از او    نزدیک: که فرمود و مراد از این

بیشتر صله رحم کند و فامیل دوست باشد، و به همین جهت پدر و مادر را وادار 
  . به کفر و طغیان نکند
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  دلیل تعمیر دیوار  - 3
  : فرمود  خضر 

اما دیوار از دو پسر یتیم این شهر بود و گنجی از مال ایشان زیـر آن بـود، و   
پدرشان مردي شایسته بود، پروردگارت خواست که به رشد خـویش برسـند و   

  !گنج خویش را بیرون آورند، رحمتی بود از پروردگارت
  کار را از پیش خود نکردم،  و من این

  !توضیح آن چیزها که بر آن شکیبائی نتوانستی کرد چنین بود 
هـا در قریـه    بعید نیست که از سیاق آیه استظهار شود دو یتیم و سرپرست آن

  .حاضر نیستند
که یتیمی دو پسر و وجود گنجی از آن دو در زیر دیوار، و ایـن معنـا کـه     این

پـدر آن دو یتـیم   که  رود، و این گردد، و از بین می اگر دیوار بریزد گنج فاش می
  : چینی براي این بوده که بفرماید مردي صالح بوده است، همه زمینه

ها به رشد خود برسـند و گـنج خـویش بیـرون      پروردگارت خواست تا آن«
  »!آورند

پـس رحمـت   . تعلیل ایـن اراده اسـت  » رحمتی بود از پروردگارت«عبارت 
و چـون  . خـود برسـند  ها به گـنج   خداي تعالی سبب اراده اوست به این که یتیم

  )69(هاي نهفته در اعمال خضر  محفوظ ماندن گنج منوط شرح واقعیت
سـبب  . پـا داشـت   به اقامه دیوار روي آن بوده است، لاجرم خضـر آن را بـه  

انگیخته شدن رحمت خدا همان صلاح پدر آن دو صغیر بوده که مرگش رسـیده  
  . و دو یتیم و یک گنج از خود به جاي گذاشته بود
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  ونگی تأثیر صالح بودن پدر در نسل او چگ
آیه فوق دلالت دارد بر این که صلاح انسان گاهی در وارث انسان اثـر نیـک   

و نیز دلالت دارد بر ایـن  . شود گذارد، و سعادت و خیر را در ایشان سبب می می
که خداونـد تعـالی    چنان که صلاح پدر و مادر در سرنوشت فرزند مؤثر است، هم

اي  بترسند کسانی که بعد از خود وارثی و ذریه«: فرماید می 9آیه  در سوره نساء
  گذارند، و از  می صغیر باقی

  » !ترسند ناملایمات به جان آنان می
کـه   کنایه است از ایـن » من از جانب خود این کارها را نکردم،«و نیز عبارت 

ت، حضرت خضر هر کاري را که کرد به امر دیگري، یعنی خداي سبحان بوده اس
  ! نه به امري که نفسش اراده کرده باشد 

  علل پنهانی حوادث 
کند یک یک علل حوادثی را کـه اتفـاق    در پایان سفر شروع می  خضر 

افتاده بود، و کارهائی را که خداونـدمتعال بـه دسـت او انجـام داده بـود، شـرح       
  : گوید دهد و سپس می می

نکردم بلکه اراده الهی بود که چنین بکنم، من این کارها را به امر و رأي خود 
هـا صـبر نتوانسـتی     هائی را که بیان کردم تأویل چیزهائی بود که تـو بـر آن   وآن
  ! بکنی
در عرف قرآن عبارت است از حقیقتی که هـر چیـزي متضـمن آن    » تأویل«

معناي  مانند تأویل خواب، که به! است، و وجودش مبتنی برآن، و برگشتش به آن
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از  کـه عبـارت   آن است، و تأویل فعـل  ملاك که همان حکم ن است، و تأویلتعبیر آ
  . حقیقی آن، و تأویل واقعه که علت واقعی آن است مصلحت و غایت

چـه کـه اسـتطاعت صـبر بـر آن را       این است تأویـل آن «: که فرمود پس این
چه براي وقایع سـه گانـه تأویـل     اي است از خضر به این که آن اشاره» !نداشتی

ورده، و عمل خود را در آن وقایع توجیه نموده، سبب حقیقـی آن وقـایع بـوده    آ
چه آن جنـاب از  ! از ظاهر آن قضایا فهمیده بود  چه که موسی  است، نه آن

و از قضیه : و از قضیه کشتن آن پسر، قتل بدون جهت : قضیه کشتی، هلاك مردم
  . ه بوددیوار سازي، سوء تدبیر در زندگی را، فهمید

در کلام خود ادبی جمیل نسبت به   خضر : اند بعضی از مفسرین گفته )72(
  : بدین ترتیب که. پروردگار خود رعایت کرده است

آن قسمت از کارها که خالی از نقص نبوده به خـود نسـبت داده اسـت،     - 1
  » ....خواستم کشتی را معیوب کنم«مانند 
ــه خــود  آن - 2 ــابش ب ــه  چــه انتس ــود گفت ــایز ب ــتیم «: و خــدا ج و خواس

هـا عـوض    تر از اولـی بـه آن   تر و صله رحم کننده پروردگارشان فرزندي پاکیزه
  »....بدهد
چه که مربوط به ربوبیت و تدبیر خداي تعالی بوده، به ساحت مقدس  آن - 3

ها به سـن رشـد برسـند     پروردگارت اراده کرد تا آن«: او اختصاص داده و گفته
  )1( »....و

____________________  
  .229، ص 26المیزان، ج  -1
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  خضر که بود؟ 

در قرآن کریم درباره حضرت خضـر غیـر از همـین داسـتان رفـتن موسـی       
البحرین چیزي نیامده است، و از جوامـع اوصـافش چیـزي ذکـر      به مجمع  

  :نکرده مگر همین که فرمود
وي رحمتـی از جانـب خـود داده و از     اي از بندگان ما که ما به پس به بنده«

  » !ناحیه خود به وي علمی آموختیم
در   چه از احادیث نبوي و روایات وارده از طریق ائمه اهـل بیـت    از آن

  توان فهمید؟  داستان خضر رسیده چه می
ه محمد بن عماره نقـل شـده کـه آن    به وسیل  در روایتی از امام صادق  

جناب پیغمبري مرسل بوده که خدا به سوي قـومش مبعـوث فرمـوده بـود و او     
مردم خود را به سوي توحیـد و اقـرار بـه نبـوت انبیـاء و فرسـتادگان خـدا و        

اش این بوده کـه روي هـیچ چـوب     کرده است، و معجزه هاي او دعوت می کتاب
نشسـت   علفی نمی شد، و بر هیچ زمین بی نشست مگر آن که سبز می خشکی نمی

نامیدند به همین جهت بود » خضر«گشت، و اگر او را  مگر آن که سبز و خرم می
که این کلمه با اختلاف مختصري در حرکاتش در عربی به معناي سـبزي اسـت،   

  . است» بن ملکان بن عابر بن افخشد بن سام ابن نوح تالی«: اش وگرنه اسم اصلی
  خالی از این ظهور نیست   ر داستان خضر و موسی آیات نازله د
  خضر که بود

  .که وي نبی بوده و در آن آیات آمده که حکم بر او نازل شده است
آید که او تاکنون زنده مانـده و هنـوز از    برمی  از اخبار امامان اهل بیت 

یست که بعضی از بندگان این از قدرت خداي سبحان هیچ بعید ن. دنیا نرفته است
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دارد، برهانی عقلـی هـم بـر     خود را عمري طولانی دهد و تا ابدي بعید زنده نگه
  . توانیم انکارش کنیم محال بودن آن نداریم و به همین جهت نمی

طول عمر هم ذکـر   این از روایات ازطرق عامه، سبب که در بعضی علاوه بر این
داشـته تـا    نگـه  اش جهـت زنـده   ا بـدین است، و خـد  شده که او فرزندبلافصل آدم

  .را تکذیب کند» دجال«
  .در روایت دیگر آمده که آدم براي بقاء او تا روز قیامت دعا کرده است

از روایات دیگر رسیده که خضر از آب حیـات کـه واقـع در ظلمـات اسـت      
طلـب آب حیـات بـود     نوشیده است، چون وي در مقدمه لشکر ذوالقرنین که در

  . به آن رسید و ذوالقرنین نرسید ضرقرار داشت، خ
البته این روایات و امثال آن روایات آحـادي اسـت کـه قطـع بـه صـدورش       

ها  نداریم، و از قرآن کریم و سنت قطعیه و عقل هم دلیلی بر توجیه و تصحیح آن
  )1( .نداریم

____________________  
  .  243، ص 26المیزان، ج  - 1
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ن و ایکه  : فصل دوم ید شعیب پیامبرو نابودي اهل م  

  

  تاریخ دعوت شعیب، خطیب الانبیاء 
  ) هود/  95تا  83( )....وَ اِ� مَدَْ�نَ اخَاهُمْ شُعَيبْا (

قرآن مجید در ترتیب تاریخ زندگی و دعوت پیامبران گرامی خود، به ترتیب 
کند، سپس تاریخ زندگی حضـرت   تاریخ حضرت نوح و هود و صالح را نقل می

گـاه در ایـن    کنـد، و آن  بود، ذکـر مـی    زمان حضرت ابراهیم  لوط را که هم
زمان با شـروع   ه همپردازد، ک ترتیب به شرح دعوت و زندگی حضرت شعیب می

  است، و این پیامبر گرامی خدا مدت ده سال به موسی   تاریخ موسی 
گیرد، و دخترش را بـه همسـري وي در    دهد و او را در خدمت خود می کار می

  . آورد می
ایـن قـوم   .کنـد   یـاد مـی  » اهـل مـدین  «قوم شعیب را قرآن مجید با عنـوان  

کم فروشـی و کـم   . ها را فساد پوشانیده بود بازار و اقتصاد آنپرست بودند و  بت
کردن از پیمانه و وزن در بین آنان شایع بود، تا این کـه خـداي تعـالی حضـرت     
شعیب را به سوي آنان فرستاد و او آنان را به توحید و کامل دادن عادلانه پیمانه 

ت و بیم داد و بسیار آنان بشار و وزن، و ترك فساد در روي زمین فراخواند، و به
  . شان کرد موعظه

موعظه و بیان شعیب مشهور است، و روایت شده که پیامبر گرامی اسلام او را 
  . نامیده است» خطیب الانبیاء«
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متأسفانه دأب اقوام منقرض شده و فاسد همواره این بوده که در مقابل دعوت 
. دادند د نشان میو وعظ چنین پیامبران دلسوز چهره زشت تمرد و عصیان از خو

بارانش خواهند کرد و از میـان خـود     قوم شعیب نیز او را تهدید کردند که سنگ
به او و به عده معدودي که به او ایمان آورده بودنـد، فـراوان   . طرد خواهند نمود

قـدر ادامـه    ها را از راه خدا بازدارند، و بـدین کـار آن   آزار دادند و کوشیدند آن
ا درخواسـت کـرد کـه میـان او و قـومش داوري کنـد، و       دادند تا شعیب از خد

هایشـان را خـالی بـر     سرانجام خداوند سبحان این قوم را هلاك ساخت و خانه
  . جاي گذاشت

  : کند  ها چنین یاد می قرآن مجید از آن
  :و به سوي مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت«
  ! خدا را بپرستید! اي قوم من 

  ! و کم نکنیدو از پیمانه و تراز
  بینم،  من شما را در وضع خوبی می

  و براي شما از عذاب روزي فراگیر ترسناك هستم، 
  ! پیمانه و ترازو را عادلانه وکامل وزن کنید! اي قوم من

  ! و اشیاء مردم را کم نکنید
  »!همه فساد مکنید و روي زمین این

ذکر کـرده   هاي قوم شعیب خصوص کم فروشی را این که از بین همه معصیت
هـا شـیوع داشـته و در آن افـراط      دلالت بـر آن دارد کـه ایـن کـار در بـین آن     

اند، تا به حدي که فساد و اثر سوء آن علنی بوده است، و همین موجـب   کرده می
آن شده که داعی حق شعیب، به شدت بدان اهتمام ورزد و مخصوصا ایـن عمـل   

  . ترك آن فراخواندرا به  را از بین گناهان دیگر ذکر کند و ایشان
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اشاره به دارائـی و  » بینم، من شما را در وضع خوبی می«: فرماید جا که می آن
گویـد کـه شـما     ها است و به همین جهت می وسعت رزق و فراوانی محصول آن

طـور غیـر مشـروع در دارائـی      احتیاجی ندارید که پیمانه و وزن را کم کنید و به
  . تعدي اختلاس کنیدناچیز مردم طمع ورزید و با ظلم و 

خواند  ها را به راه صلاح می شعیب ابتداء با نهی از کم کردن پیمانه و ترازو آن
گردد و امر به تمام دادن پیمانه و ترازو ونهی از کم دادن جـنس   بار دیگر برمی و

خواهد اشاره کند که صرف اجتناب از کم فروشـی بـراي اداء    کند و می مردم می
ست و نهی اولی از این کار تنها براي یک شناسائی اجمـالی  حق این امر کافی نی

داران  است که به مثابه آشنائی به تکلیف، به طور تفصیل باشد و بلکه باید پیمانـه 
و ترازوداران، کیل و میزان خود را کامل نمایند و حق آن را اداء کنند و اجناسی 

ري که یقین پیـدا کننـد   شود کم ندهند، به طو را که با معامله به مردم منسوب می
گونه که بایـد، بـه    هاست همان جنس مردم را به مردم اداء کرده و آن چه مال آن

  . اند ها رد کرده آن
و با این نهی که خـود یـک   » !در زمین فساد نکنید«: دهد که شعیب ادامه می

نهی مستقل است، از فساد در زمین از قبیل قتل و جرح یا هرگونه ظلم نسبت به 
  . کند مقام و عرض و ناموس مردم نهی می مال و

  :فرماید سازد و می یک واقعیت دیگر متنبه می هارا به گاه آن شعیب آن
تُ ا�� خَْ�ٌ لَُ�مْ اِنْ كُنتُْمْ ُ�ؤْمِنَ� (   )هود/  86( )!بقَِي�

است که از طرف خدا بـراي شـما در معـاملات     سودي» بقیه خدائی«از  مراد
اسـت،   کـرده  راهنمـائی   را بـدان  خودتان شـما   ازطریق فطرتباقی مانده و خدا 

باشید براي شما بهتر است از مالی که از راه کـم فروشـی و کـم کـردن      اگرمؤمن
  ! آورید پیمانه و ترازو به دست می
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طور مشروع و از راه حلالی که خـدا او را بـدان راهنمـائی     زیرا مؤمن تنها به
هاي دیگر که خدا راضی نیست و مردم نیـز   راهشود، و اما  کرده از مال منتفع می

  . برحسب فطرت خود راضی نیستند، خیري در آن نیست، و نیازي بدان ندارد
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  وظیفه رسالت رسول 
  ! دهد که من نگهبان شما نیستم شعیب ادامه می

یعنی هیچ یک از چیزهائی که شما دارید، اعم از نفس خودتـان یـا عمـل و    
شود، زیرا من فقـط رسـولی هسـتم کـه      مربوط نمی رزق و نعمت، به قدرت من

اي جز تبلیغ ندارد و این در اختیار شماست که راه رشـد و خیـر خـود را     وظیفه
برگزینید و یا به ورطه هلاکت سقوط کنید، و من قدرت ندارم که به سـوي شـما   

  ! چیزي جلب کنم و یا شري را دفع نمایم
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  مجادله قوم با شعیب 
ها و مجادلات قوم شعیب را با آن پیامبر گرامی در برابـر   قرآن مجید مخالفت

  : کند  دعوت او به صلاح و توحید، چنین نقل می
  ! اي شعیب: گفتند«

پرستیدند، ترك گـوئیم،   چه پدرانمان می دهد که آن تو دستور می آیا نمازت به
  » !چه اختیار داریم نکنیم؟ مان آن و یا در دارائی

نکته اصلی مـورد نظـر    و.عیب در رد حجت شعیب جمله بالا را گفتند قوم ش
ایـم و یـا در تصـرفات     آنان این است که ما در دینی که براي خود انتخاب کرده

دهیم، آزادیم، و تو مالک ما نیستی که هـر   گوناگونی که در دارائی خود انجام می
ما را نهی کنـی، و  چه دلت خواست به ما دستور بدهی و از هر چه کراهت داري 

جـوئی، از   خوانی و تقربی کـه بـه خـداي خـود مـی      اگر به واسطه نمازي که می
  کنی  کارهائی که از ما مشاهده می

تو فقط مالک خـودت  ! خواهی که ما را امر و نهی کنی شود و می ناراحت می
  ! هستی، پس از شخص خودت تجاوز مکن

خند و سرزنش  میخته با ریشقوم شعیب این مراد خود را به صورتی بدیع و آ
و در قالب سؤال انکاري ادا کردند و نکاتی را که در آن گنجاندند مطالب زیر را 

  :رساند می
قوم شعیب از آن رو امر را نسبت بـه نمـاز دادنـد کـه نمـاز شـعیب را        - 1

فروشـی بـه معارضـه     پرسـتی و کـم   برانگیخته و دعوت کرده تا با مردم در بـت 
  .بپردازد
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شـان بـه    انـد کـه پـدران    پرستی خود را بیان کرده و اشاره کرده بت دلیل - 2
ها نسلاً بعـد   اند، و این کار یک سنت قومی شده و آن پرستش بت مداومت داشته

خواهند رسـم ملـی    اند، و هیچ اشکالی ندارد و می نسل این میراث را حفظ کرده
  . خود را حفظ کنند تا ضایع نشود

کنـد کـه    ه چیزي که مال کسی شد هیچ شک نمیاند ک سپس اشاره کرده - 3
اودارد  مالکیـت  که اعتراف به دارد و شخص دیگري آن کس حق تصرف در آن را

  . حق ندارد که در این خصوص با او به معارضه بپردازد
هـا   ها بر اساس ریشخند و استهزاست، ولی ریشـخند آن  تمامی گفتار آن - 4

اند به تـرك   دهد وابسته کرده شعیب به او میدر این که امر و دستوري را که نماز 
  .اند پرستیده هائی که پدرانشان می پرستش بت

اند ولاغیر، و اما ایـن کـه    و نیز در این است که امر را فقط به نماز نسبت داده
. خند و استهزائی در آن وجود نـدارد  دهند ریش به شعیب نسبت حلم و رشد می

تأکید شده تا رشد و حلم را » !و رشد هستیراستی که تو داراي حلم «در جمله 
براي شعیب بهتر ثابت کند و براي ملامت او رساتر باشد زیـرا شخصـی کـه در    

  حلم و رشد او شکی نیست، 
اي کند و بـراي سـلب آزادي و    بر او قبیح است که اقدام به چنین کار سفیهانه

  . پا خیزد اراده و شعور مستقل مردم به
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  به قوم خود   پاسخ شعیب 
  :نقل قرآن مجید، شعیب در پاسخ قوم خود گفت  به

به من خبر دهید که اگر من رسول خدا به سوي شما باشم و خدا مرا به وحی 
معارف و شرایع اختصاص داده باشد، و با نشانه روشنی کـه دلالـت بـر صـدق     

آیـا دعـوت    ام بکند، تأیید کرده باشد، آیا باز هم در رأي خود سـفیهم؟ و  دعوي
شما دعوت سفیهانه است؟ و آیا این کار من زورگـوئی و سـلب آزادي شـما از    
طرف من است؟ و حال آن که خدا مالک همه چیز است و شما نسبت به او آزاد 

کند، کـه حکـم از آن    نیستید و بلکه بندگان اوئید، و او هر حکمی که بخواهد می
  !گردید اوست و شما به سوي او باز می

خواهد حریت آنان را سلب  ب تهمتی که قوم به او زدند و گفتند او میدر جوا
خواست نسبت به آنان چنـین کـاري بکنـد در     گوید که اگر می نماید، شعیب می

پرداخت، و چـون   کرد خودش با آن به مخالفت می چه ایشان را از آن نهی می آن
بدان مـتهمش  خواهد با آنان مخالفت ورزد پس قصد او آن چیزي نیست که  نمی
آخر سر بـراي تکمیـل فایـده و دفـع     . کنند، و بلکه قصد او تنها اصلاح است می

من از شـما بـراي ایـن کـار مـزدي      «: گوید هرگونه تهمتی که متوجه اوست می
  » !خواهم که اجر من جز بر پروردگار جهانیان نیست نمی

که توفیق او بـه  کند  سازد و اعتراف می این حقیقت را روشن می  شعیب 
واسطه خداست و این یکی از فروغ این مسئله است که همه را او پدید آورده و 

  ! کند و مراقب همه و اعمال همه است ها را حفظ می آن
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  تهدید براي نزول عذاب 
عاقبت شومی را که در انتظار قوم خـود و اقـوام پیشـین بـوده       شعیب 
  : گوید شود و می متذکر می

برحذر باشید از این که مخالفت و دشمنی شما با من موجب آن شود کـه بـه   
  یا مصیبت قوم هود ) غرق شدن(شما مصیبتی مثل مصیبت قوم نوح 
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  تهدید براي نزول عذاب 
) صیحه و زمـین لـرزه  (یا مصیبت قوم صالح ) حاصل وزش باد خشک و بی(
  ! برسد
دانیـد کـه    دانید که فاصله زمانی قوم لوط از شما چندان زیاد نیست و مـی  می

  !! چه سرنوشتی گریبانگیرشان شد
لـوط   بود، زیرا تراز سه قرن شعیب کم  لوط و دعوت  زمانی میان دعوت فاصله(

هـاهمین   آن بین  فاصله است، که  معاصرموسی   و شعیب  معاصر ابراهیم 
  .)مدت بوده است

کنـد و   ها را نصـیحت مـی   سوزي و عطوفت آن مجددا از سر دل  شعیب 
از گناهان خود به سوي خدا توبه برید و با ایمان به خدا و رسول بـه  : فرماید می

سوي او بازگشت کنید که او داراي رحمت و مودت است و نسبت به کسانی کـه  
  !دارد و ایشان را دوست می است کنند رحیم استغفار و توبه می
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  هاي عنادآمیز قوم شعیب  آخرین تلاش
باآنان به محاجه پرداخت و با استدلال عاجزشـان    پس ازآن که شعیب 

که از راهی غیـر از اسـتدلال سـخنش را     کرد راهی براي آنان باقی نماند جز آن
  : قطع کنند و لذا گفتند

. اثر اسـت  ها نامفهوم و لغو و بی گوید براي آن اولاً بسیاري از سخنانی که می
ثانیا ما تو را در بین خود جز به عنـوان یـک فـرد ضـعیف و غیـر قابـل اعتنـا        

  . کنیم هاي غیر قابل اعتناي تو توجه نمی بینیم و لذا به گفته نمی
فهمیم و نیروئی هم در بین ما نـداري   هاي تو را نمی خواستند بگویند ما حرف

  ! تو موجب آن شود که ما در فهمیدن کلام تو کوشش کنیم که نیرومندي
سپس او را تهدید کردند و گفتند که اگر این چند نفر معدود که فامیـل تـو را   

کردیم ولی ما درباره تو مراعات  دهند، نبودند، قطعا تو را سنگسار می می تشکیل
کنند اشـاره بـه    می داد این که فامیل او را تعداد معدود قلم. کنیم جانب آنان را می

آن است که اگر روزي بخواهند او را بکشند، خواهند کشت، و اعتنائی به فامیـل  
او نخواهند کرد، و تنها چیزي که باعث شده از کشتن او خودداري کنند یک نوع 

/  91( )!وَ مآ انَتَْ عَليَنْا بعَِز�ـزٍ (احترام و تکریم است که براي فامیل او قائلند  
  )هود 
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  آخرین هشدارهاي شعیب قبل از نابودي قوم او 
کنـد کـه از آخـرین هشـدارها و      نقـل مـی    قرآن مجید از قول شـعیب  

  : گوید هاي خود براي هدایت قوم مأیوس گشته و می تلاش
قدرتر از خدا هستند؟ که شما خـدا را پشـت    آیا فامیل من به نزد شما گران«

کنید احاطه  چه می راستی که پروردگار من به آن! دای سر انداخته و فراموش کرده
  کنم،  توانید بکنید، که من نیز کار خود را می هر چه می! اي قوم من. دارد

و به زودي خواهید دانست چـه کسـی عـذاب بـه سـراغش خواهـد آمـد و        
مراقب باشید که من نیـز بـا   ! رسوایش خواهد ساخت، و چه کسی دروغگوست

کنـد و   با این جملات خود قومش را شدیدا تهدید می  شعیب » !شما مراقبم
که بدو کافر شده و در  دهد که به گفته خود کاملاً مطمئن است، و از این نشان می

ولی بـه زودي و بـه طـور    . اند لرزش و اضطرابی ندارد برابر دعوتش تمرد کرده
  ناگهانی عذاب رسوا کننده خواهد آمد، 

  کسی را خواهد گرفت؟  د دانست که عذاب گریبان چهو در آن هنگام خواهن
    نوع عذاب قوم شعیب 

  : فرماید چنین بیان می  خداوند متعال خشم خود را بر قوم شعیب 
و چون امر ما در رسید، با رحمت خود، شعیب و کسانی را که بـا او ایمـان   «

کـرده بودنـد صـیحه فـرا گرفـت، و       آورده بودند،نجات دادیم، و آنان را که ستم
جـا اقامـت    کـه گـوئی در آن   صبحگاهان در دیار خویش از پا در آمدند، چنـان 

  )1( »!!!!همچنان که ثمود دور شدند! مدین دور بادا! هان. نداشتند
سـومین    چهار تن از رسولان الهـی از نـژاد عـرب بودنـد کـه شـعیب       

این چهار رسـول گرامـی عبـارت    . ده استهاست که نامشان در قرآن ذکر ش آن
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بودند از حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت محمد مصـطفی  
  !  

____________________  
  .  253، ص 20المیزان، ج  -1
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  خلاصه تاریخ زندگی شعیب در قرآن 
هـائی از زنـدگی و دعـوت ایـن پیـامبر       خداي متعال در قرآن مجیـد گوشـه  

هاي اعراف، هود، شعرا، قصـص و عنکبـوت ذکـر فرمـوده      بزرگوار را در سوره
  . است

شهري است در جزیرة العرب بـر سـر راه   » مدین«. شعیب از اهالی مدین بود
بود که یکی از دو دختـر خـود را بـه      حضرت شعیب معاصر موسی . شام

ازدواج او در آورد به شرطی که هشت سال براي او کار کند و اگر هـم ده سـال   
  ) قصص/  27. (باشد به اختیار خودش باشد

گـاه بـا او وداع    را خدمت کـرد و آن   ده سال تمام شعیب   موسی 
  . گفت با خانواده خود رهسپار مصر شد

پرست بودند، و قومی بودنـد کـه داراي    از اهالی مدین و بت  وم شعیب ق
پس از مدتی فساد و ! ها نعمت و امنیت و رفاه و فراوانی محصول و ارزانی قیمت

در میان آنان شایع شـد و خـداي   ) هود/  84(فروشی و نقص مکیال و میزان  کم
ه او دستور داد که آنـان را از  تعالی حضرت شعیب را به سوي ایشان فرستاد و ب

وي نیز آنان را به . پرستی و فساد در زمین و کم کردن پیمانه و ترازو نهی کند بت
شـان کـرد و     چه مأمور بود دعوت کرد، و با بیم دادن و بشارت دادن موعظه آن

  هائی شد که به قوم نـوح و هـود و صـالح و لـوط      ایشان را متذکر عذاب
وي در احتجاج و موعظه آنان کوشش بسیار کرد ولی جز طغیـان و  . ودرسیده ب

و به غیر از تعداد اندکی بـه او ایمـن   ) هاي دیگر، اعراف و سوره(کفرشان نیفزود 
نیاوردند، و شروع کردند به مسخره و تهدید کردن مؤمنین کـه دسـت از پیـروي    

  . بردارند  شعیب 
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ترسانیدند، و هر کـه بـه خـدا     ند و مردم را مینشست قوم شعیب در سر راه می
/  86. (جسـتند  داشـتند و راه خـدا را کـج مـی     ایمان آورده بود از راه بازش می

/  185(و دروغگوسـت،   قوم شعیب او را متهم کردند کـه افسـون شـده   ) اعراف
و نیـز او و  . سارش خواهنـد کـرد    و او را ارعاب و تهدید کردند که سنگ) شعرا

شـان   هـا را از آبـادي   که به او ایمان آورده بودند تهدید کردنـد کـه آن  کسانی را 
  ) اعراف/  88. (ها بازگردند کنند و یا باید به آئین آن بیرون می

قدر به این کار ادامه دادنـد تـا بـالاخره او را از ایمـان آوردنشـان       قوم او آن
که خـدا فـتح   مأیوس ساختند و او نیز ایشان را به حال خود گذاشت و دعا کرد 

  ) هود/  93. (خودش را برساند
و در حـالی  ) شـعرا /  189(گاه خدا بر آنان عذاب روز ابرآلود را فرستاد،  آن

گوئی تکه ابري از آسمان بـر مـا    کردند که اگر راست می که شعیب را مسخره می
اعـراف و  /  91هـود و  /  94(صیحه و زمین لرزه آنان را درگرفت، ! ساقط کن

  و در دیار خود ) تعنکبو/  37
و همراهان مـؤمن او را نجـات بخشـید،      از پا در افتادند، و خدا شعیب 

  : و شعیب از قوم روي برگردانید و گفت) هود/  94(
تـان   هاي پروردگارم را به شما رساندم، و نصـیحت  من رسالت! اي قوم من «

  کردم، 
  )عرافا/  93(» !پس چگونه بر مردم کافر تأسف بخورم؟
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    شخصیت معنوي شعیب 
در شمار رسولان مکرم الهی بود، و خدا او را در مـدح و ثنـاي     شعیب 

نیکوئی که از رسولان خود کرده، شریک ساخته است، و از او در سخنانی که بـا  
هاي اعراف و هود و شـعرا حقـایق معـارف و     قوم خود گفته مخصوصا در سوره

ی فراوانی را حکایت کرده و یادآور شده که وي نسبت به خدا و مـردم  علوم اله
  . ادبی والا داشته است

/  178. (نامیـد  مـی » از صـالحین «و » مصلح«و » رسول امین«وي خود را 
ها را در قرآن کریم خود حکایت کرده و  و خداي سبحان این) هود/  88شعرا و 

اللهّ با شخصـیتی کـه    عمران کلیم بن چنین حضرت موسی و هم. امضا فرموده است
  . داشت مدت ده سال وي را خدمت کرده است



58 
 

  

  ذکر شعیب در تورات 
را با قوم او ذکر نکرده و تنها در ضمن قصـه    تورات حاضر قصه شعیب 

  به او اشاره کرده و وي را ) مدیان(قتل موساي قبطی و فرار او از مصر به مدین 
  )1() باب دوم از سفر خروج. (نامیده است »رعوئیل کاهن مدیان«
يَْ�ةِ ا�مُْرْسَل�َ ( بَ اصَْحابُ الاْ َ   )شعرا/  176()....كَذ�

داسـتان شـعیب   . ذکر شده است  در این آیات اجمالی از داستان شعیب 
  : پایان هفت داستانی است که در سوره شعرا آمده است  

_____________________  
  .  279، ص 20المیزان، ج  -1
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  بار  وابر آتش» ایکه«قوم 
چرا : مردم اَیکه نیز پیامبران را دروغگو شمردند، چون شعیب به ایشان گفت«
ترسید؟ به درستی که من پیغمبري امین و خیرخواه شمایم، از خدا بترسـید و   نمی

من بـه عهـده    خواهم، که مزد اطاعتم کنید، از شما براي پیغمبري خود مزدي نمی
و بـا تـرازوي   ! فـروش نباشـید   پیمانه تمام دهید، و کم! پروردگار جهانیان است

و چیزهاي مردم را کم ندهید، و در ایـن سـرزمین بـه فسـاد     ! درست وزن کنید
  ! و از آن کسی که شما و مردم گذشته را آفریده است، بترسید! مکوشید
تـو را   ما نیستی، و ما مانند تو جز بشري! اي حقا که تو جادو زده شده: گفتند

  !پنداریم دروغگو می
پروردگـارم  : گفت! اي از آسمان را بر سر ما فرو ریز گوئی پاره اگر راست می
  » !کنید داناتر است به اعمالی که می

را بیان کرد و از قوم او بـه قـوم     در این آیات اجمالی از داستان شعیب 
. اي است که درختان تـوهم داشـته باشـد    معناي بیشهبه » ایکه«. نام برد» ایکه«

اي در  هاي مدین، کـه طایفـه   این بیشه جنگلی بوده در نزدیکی: اند ها گفته بعضی
  ها مبعوث شده شعیب  سوي آن به که پیامبرانی از جمله. اند کرده آن زندگی می
  : فرماید  قرآن مجید در ادامه داستان می .بوده است
  وغگویش شمردند، پس در

دچار شدند، که عذاب روزي بزرگ بود، که در ) بار آتش(و به عذاب روز ابر 
  . این عبرتی است، ولی بیشترشان ایمان آور نبودند
  )1(! و پروردگارت همو نیرومند و رحیم است

____________________  
  .  194، ص 30المیزان، ج  -1
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    طرز تبلیغات شعیب 
  ) اعراف/  93تا  85( )....اِ� مَدَْ�نَ اخَاهُمْ شُعَيبْاوَ (

نیز مانند نوح و سایر انبیاء قبلی، دعوت خویش را بـر    حضرت شعیب 
  . اساس توحید قرار داده بود

معجزاتی که دلیل بر رسالتش باشد داشته، ولی آن معجزات چـه    شعیب 
  . نبرده استاز آن  کریم اسمی بوده قرآن

  : فرماید در آیات فوق می
  : و به سوي مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، او به قوم خود گفت«

برهـانی از  ! خـداي یگانـه را کـه جـز او خـدائی نداریـد بپرسـتید       ! اي قوم
پروردگارتان به سوي شما آمده، و حجت بر شما تمام شده است، پیمانه را تمام 

  دهید ،  ق مردم را کم میح! فروشی نکنید دهید و کم
اندازید، این دستور، اگر باور  از اصلاح آن فساد راه می و در این سرزمین پس

  بر سر هر راهی منشینید که مردم را بترسانید،  .داشته باشید، براي شما بهتر است
  و بدین وسیله کسی را که به خدا ایمان آورده، 

یـاد آوریـد زمـانی را کـه انـدك      ! از راه باز دارید و راه خدا را منحرف کنید
کـاران چگونـه    بودید و خدا بسیارتان کرد، به یاد آورید و بنگرید سـرانجام تبـه  

  » !بود
نخست قوم خود را به توحید که اصل و پایه دین است، دعـوت    شعیب 
فروشـی کـه در آن روز    اجتنـاب از کـم   گاه به وفا در وزن و میزان و کرد، و آن

ها را دعوت کرد به این معنـا کـرد کـه در     و سپس آن. متداول بود، دعوت نمود
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زمین فساد نیانگیزند و برخلاف فطرت بشري که همـواره انسـان را بـه اصـلاح     
  . کند، مشی نکنند دنیاي خود و تنظیم امر حیات دعوت می

خصوص آن گناهانی است که باعـث  در این آیه » فساد در زمین«مقصود از 
شود، مانند راهزنی و غارت  سلب امنیت در اموال و اعراض و نفوس اجتماع می

آید که قوم شـعیب قـبلاً    از ظاهر آیه برمی. آن و تجاوزهاي ناموسی وقتل وامثال
  . اند، و صفت ایمان مدتی در بین آنان مستقر بوده است متصف به ایمان بوده

گوید که کاري به صراط مستقیم خدا نداشته  در آخر این آیه می  شعیب 
آید که قوم شعیب به انحاء مختلف مردم را از شعیب رم  از این جمله برمی. باشند
هایش را گـوش   دادند، و از این که به وي ایمان آورند و نزدش رفته و حرف می

آنان را که بـه دیـن   داشتند، و  دهند، یا در مراسم عبادتش شرکت جویند باز می
کردنـد راه   کردند و همواره سعی مـی  حق و طریقه توحید درآمده بودند تهدید می

آنـان در  . خدا را که همان دین فطرت است، کج و ناهموار طلب کنند و بپیمایند
راه خدا و ایمان راه زنانی شده بودند که با تمام قوا و با هر نوع حیلـه و تزویـر   

  هم در مقابل،   شعیب . گرداندندمردم را از راه برمی 
هاي خداوند سبحان انداخته و توصیه کرده است کـه از   ایشان را به یاد نعمت

  . تاریخ امم گذشته و سرانجام مفسدین ایشان عبرت گیرند
در ادامه دستوراتش چهارمین دستور خود را بـه آنـان گوشـزد      شعیب 

  : گفت کند و آن این است که می
ام ایمـان   اگر گروهی از شما به این آئین که من براي ابلاغ آن مبعوث شـده «
اند، صبر کنید تـا خـدایمان داوري کنـد کـه او      اند و گروهی ایمان نیاورده آورده

  » !بهترین داوران است
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از اتفاق مردم بر ایمان و عمل صالح مـأیوس بـود، و احسـاس      شعیب 
اقی نخواهند کرد و مسلما اختلاف خواهند داشت، و طبقه اول و کرد که چنین اتف

کـاري و کارشـکنی و آزار مـؤمنین     توانگران قومش به زودي دست بـه خـراب  
لاجرم همه ایشان . خواهند زد و قهرا مؤمنین در تصمیم خود سست خواهند شد

یانشـان  را از مؤمن و کافر امر به صبر و انتظار فرج نمود، تا خداوند متعـال در م 
مجـادلات ایـن قـوم را قـرآن     ! کنندگان اسـت  حکومت کند، چه او بهترین حکم

  : کردند، گفتند بزرگان قوم وي که گردنکشی می« :کند چنین بیان می
اند از آبـادي خـود بیـرون     اي شعیب ما تو را با کسانی که به تو ایمان آورده 
  : گفت! کنیم، مگر این که به آئین ما بازگردید می

  !آئین شما بازگردیم هر چند از آن نفرت داشته باشیمبه  
  که خدا ما را از آئین شما رهائی داده، بدان باز گردیم اگر پس از آن

ایم، ما را نسـزد کـه بـدان بـازگردیم، مگـر خـدا        درباره خدا دروغی ساخته
پروردگارمان بخواهد، که علم پروردگار ما به همـه چیـز رساسـت، و مـا کـار      

میان ما و قوممان به حـق داوري فرمـا،   ! پروردگارا. ایم واگذاشته خویش به خدا
  »!که تو بهترین داورانی

کفار بعد از این گفت و شنودها اطمینان پیدا کرده بودند که گرونـدگان بـه آن   
کننـد لـذا    حضرت به زودي دنبال وي راه افتاده و از سرزمین خود مهاجرت می

  »!طور یقین زیانکار خواهید شد فتد بهاگر به دنبال شعیب راه بی« : گفتند
با این تهدید خواستند شعیب را در مهاجرتش تنها بگذارند و به خیال خود از 

  . مزاحمتش آسوده گردند و افراد قوم خود را هم از دست نداده باشند
  : کند سرانجام این قوم را نیز قرآن چنین تعریف می
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جان شدند و به زانو  هاي خود بی هزلزله گریبان ایشان را بگرفت ، و در خان«
و  !درآمدند، گوئی کسانی که شعیب را تکذیب کردند هرگز در این دیـار نبودنـد  

گـاه از آنـان    کردند خود مردمی زیانکار بودند،آن کسانی که شعیب را تکذیب می
  : روي برتافت و گفت

کردم، شما رساندم، و نصیحتتان  هاي پروردگار خویش را به من پیغام! اي قوم
  )1(» !چگونه براي گروهی که کفر ورزیدند، اندوه بخورم

خداوند سـبحان در قـرآن مجیـد از جزئیـات زنـدگی پیـامبر خـود شـعیب         
  : فرماید که عرض کرد ، زمانی را نقل می  

____________________  
  .  258، ص 15المیزان، ج  - 1
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و تـو بهتـرین حکـم    ! کار سـاز حق را در بین ما و قوم ما آش ـ! پروردگارا« 
بعد از آن کـه از رسـتگاري قـوم خـود       شعیب ) اعراف/  89(» !کنندگانی

اي را که درباره همـه   کند که وعده شود از خداي تعالی درخواست می مأیوس می
بـراي هـر امتـی    «: انبیاء داده، اجرا کند و بین او و قومش به حق حکم فرمایـد 

ی رسولشان مبعوث شد، میان آنان و رسولشان به حـق و  رسولی است، پس وقت
کـه گفـت    جهت آن) یونس/  48(» !شوند شود، و آنان ستم نمی عدالت حکم می

این بود که مؤمنین به توحید را نیز در نظر گرفت زیـرا کفـار قـوم او،    » بین ما«
مطمـئن بـاش کـه    ! اي شعیب« :مؤمنین را نیز مانند شعیب تهدید کرده بودند که

انـد،   چنین کسانی را که از اهل قریه ما به تو ایمان آورده طور مسلم تو را و هم به
  )اعراف/88(»!که به دین ما برگردید کرد، مگر این از دیار خود بیرون خواهیم

در این دعاي خود، در بین اسماء الهـی تمسـک کـرد بـه اسـم        شعیب 
  )1( .زیرا مناسب با متن دعاي اوست» خیَراُلفْاتحین«

_____________________  
  .  152، ص 12المیزان، ج  - 1
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  هاي تاریخی عصر موسی  سایر چهره:فصل سوم

  

  هارون، برادر موسی و پیامبري او 
هایش در دادن کتاب، در  را در منت  ون خداي تعالی در قرآن مجید هار

هدایت به سوي صراط مستقیم، در داشتن تسلیم، در بـودنش از محسـنین، و در   
شریک دانسته، و او را از مرسلان و   بودنش از بندگان مؤمن خدا با موسی 

  . است انبیاءالهی معرفی فرموده
را از کسانی دانسته که بر آنان انعام فرمـوده و او    خداوند متعال هارون 

را با سایر انبیاء در صفات جمیلی که از احسـان و صـلاح و فضـل و اجتبـاء و     
  . جا ذکر کرده است  هدایت دارند، یک

  : موارد بالا به ترتیب در آیات زیر آمده است
  ) صافات/ 123تا  114(منت نهادن الهی بر او،  - 1
   دادن کتاب، - 2
  هدایت به سوي صراط مستقیم،  - 3
  داشتن تسلیم،  - 4
  از محسنین بودن،  - 5
  از بندگان مؤمن خدا و شریک موسی بودن،  - 6
  ) طه/  47(از مرسلان بودن  - 7
  ) مریم/  53(از انبیاء بودن  - 8
  ) مریم/  58(مورد انعام خدا بودن   9
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و صـلاح و اجتبـاء و    ذکر نام او با پیامبران صاحب احسـان و فضـل   - 10
  ) انعام/  88تا  84(هدایت 

طـراز موسـی دانسـته و در دعـاي موسـی او را چنـین        خداوندهارون را هم
  :شناساند می

از اهل من وزیري قرار ده، هارون برادرم را، پشتم را بـه او محکـم کـن، در    
/  35...! (کارم شریکم گردان، تا تو را بسیار تسبیح کنیم، و بسـیار ذکـر گـوئیم   

  ) طه
بوده، و در عمـوم    در تمامی مواقف ملازم برادرش موسی   هارون 

. کـرده اسـت   را در رسیدنش به مقاصد یاري می کرده و او کارها با او شرکت می
اي که مختص به آن جناب باشـد نیامـده مگـر همـان      در قرآن کریم هیچ مسئله

بود، کـه  جانشینی او براي برادرش، در آن چهل روزي که موسی به میقات رفته 
خلیفه من باش در قومم، و اصلاح کن، و راه مفسدان  :به برادر خود هارون گفت

  ! مکنرا پیروي 
ناك و متأسف بود که چـرا   وقتی موسی از میقات برگشت، در حالی که خشم

پرست شدند، الواح تورات را بیفکند و سر برادر را بگرفـت و بـه    قوم او گوساله
گوش بـه  (مردم مرا ضعیف کردند ! اي پسر مادر: هارون گفت .طرف خود کشید

وي دشمنان مرا شـرمنده  و نزدیک بود که مرا بکشند، پس پیش ر) حرفم ندادند،
  ! گر به یک چوب مران و سرافکنده مکن، و مرا با مردم ستم

مرا و برادرم را بیـامرز، و مـا را در رحمـت خـود     ! پروردگارا:  موسی گفت
  )1(! الراحمینی داخل کن،که تو ارحم

___________________  
  .  69، ص 31المیزان، ج  - 1
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  چهره برجسته تاریخ زن  -آسیه، همسر فرعون 
ينَ امَنوُا اْ�رَاتََ فِرعَْوْنَ (

  )تحریم/  11( )....وَ َ�َبَ ا�� مَثلاًَ �ِ��
زنـد، و آن داسـتان    اند مثلی مـی  و خداي تعالی براي کسانی که ایمان آورده«

  : همسر فرعون است، که گفت
در بهشت بنا کن، و مرا از فرعـون  اي  نزد خودت براي من خانه! پروردگارا« 

و عمل او نجات بخش، آسیه، همسر فرعون چهره برجسته تاریخ زن و از مـردم  
  » !کار برهان ستم

زند یکی همسر فرعون است، که درجه  خداوند از زنانی که در تاریخ مثال می
شـرمی و   جا رسید که در بین مردم معاصر خود بـا کمـال بـی    کفر شوهرش بدان

  ! یاد زد که رب اعلاي شما منمجنون فر
اما این همسر به خدا ایمان آورد، ایمانی خالص، که خداي تعالی او را نجات 
داد و داخل در بهشتش کرد، و قدرت همسري چون فرعون و کفر او نتوانست به 

  .اي وارد سازد ایمان وي خدشه
کـه   کنـد  چکیده آرزوي این همسر صالح را خداي سبحان در آیه زیر نقل می

  »...!اي بساز براي من در نزد خودت در بهشت خانه! خدایا«: عرض نمود
در این آیه خداي سبحان تمامی آرزوهائی را که یک بنده شایسته در مسـیر  
عبودیتش دارد خلاصه نموده است، براي این که وقتی ایمان کسـی کامـل شـد،    

کسـی  چنـین  . شـود  آواز مـی  ظاهر و باطنش هماهنـگ، و قلـب و زبـانش هـم    
گوید، و در دل  چه را که می کند مگر آن کند، و نمی چه را که می گوید مگر آن نمی

کند، مگر همان چیزي را  پروراند، و در زبان درخواست آن را نمی آرزوئی را نمی
  ! جوید که با عمل خود آن را می
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خداي تعالی در خلال تمثیل حال این بانو، و اشاره به منزلت خاصـی کـه در   
کند که او بر زبـان رانـده اسـت، همـین خـود       داشت، دعائی را نقل می عبودیت

کند بر این که دعاي او عنوان جامعی براي عبودیت اوست، و در طول  دلالت می
کرده است، و در خواستش این بوده که خداي  زندگی هم همان آرزو را دنبال می

و، و از همـه  اي بنـا کنـد، و از فرعـون و عمـل ا     تعالی برایش در بهشـت خانـه  
  . کاران نجاتش دهد ستم
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  آسیه، همسر فرعون چهره برجسته تاریخ زن 
پس همسر فرعون جوار رحمت پروردگارش را خواسته است، و آرزو کـرده  
که با خدا نزدیک باشد، و این نزدیکی با خدا را بر نزدیکی بـا فرعـون تـرجیح    

را در پی داشته اسـت، و   که نزدیکی با فرعون همه لذات دنیوي داده است، با این
چـه   شده است، و حتـی آن  کرده، یافت می در دربار او آن چه را که دل آرزو می

  . شده است جا یافت می رسیده، در آن که آرزوي یک انسان بدان نمی
شود همسر فرعون چشم از تمامی لذات زندگی دنیا بردوختـه   پس معلوم می

رسیده، بلکه در عـین ایـن کـه     ها نمی نکه دستش به آ هم نه به خاطر این بود، آن
هـا چشـم پوشـیده و بـه      ذلـک از آن  همه آن لذات برایش فراهم بوده است، مع

کراماتی که نزد خداست، و به قرب خدا دل بسته و به غیـب ایمـان آورده و در   
  . راه ایمان خود استقامت ورزیده، تا از دنیا رفته است

ی خـدا برداشـته، قـدمی اسـت کـه      این قدمی که همسر فرعون در راه بنـدگ 
تواند براي همه پویندگان این راه مثل باشد، و به همین جهت خداي سـبحان   می

و عمل در طول زنـدگی او را در دعـائی مختصـر خلاصـه      حال او و آرزوي او
هـاي دنیـا و هـر     دهد که او از تمامی سـرگرمی  کرد، دعائی که جز این معنا نمی
کند، قطع رابطه کرده و به پروردگـار خـود    خبر می چیزي که آدمی را از خدا بی

پناهنده شده و جز این آرزوئی نداشته است که با خـدا نزدیـک باشـد و در دار    
  ! کرامت او منزل گزیند

  . بوده است» آسیه«طوري که در روایات آمده  نام این زن به
شـت،  اي درخواست کرده که هم نزد خدا باشد و هم در به او در این دعا خانه

  : العالمین است و این بدان جهت است که بهشت دار قرب خدا و جوار رب
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  )آل عمران/  169( ) ....بلَْ احَْياءٌ عِندَْ رَ��هِمْ يرُْزَقوُنَ (
علاوه بر این که حضور در نـزد خـداي تعـالی و نزدیکـی او کرامتـی اسـت       
معنوي، و استقرار در بهشت کرامتی است صوري، پس جا دارد که بنده خدا هـر  

  . دو را از خدا بخواهد 
از «: روایت کـرده کـه فرمـود     اللهّ  البیان از ابو موسی از رسول در مجمع

مردان بسیاري به حد کمال رسیدند ولی از زنان به جز چهار نفر بـه حـد کمـال    
  نرسیدند  

  آسیه دختر مزاحم همسر فرعون،  -اول 
  مریم دختر عمران،  -دوم 
  خدیجه دختر خویلد،  -سوم 

  »!  فاطمه دختر محمد  -و چهارم 
ن عباس پس از نقل روایت فوق اضافه کرده که در فضـیلت  در در منثور از اب

  آسیه 
همین بس که خداي تعالی داستانش را در قرآن مجید بـراي مـا ذکـر کـرده     

  . است
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  شهادت آسیه به دست فرعون 
اند آسیه همسر فرعون بـه دسـت همسـرش     که در روایات ذکر کرده طوري به

اسـت،   آورده یگانه ایمان خداي به برده بودکه وي شد، چون فرعون پی فرعون کشته
  . شد روایات مختلف است  که به چه صورت کشته این و اما

در بعضی از روایات آمده که وقتی فرعون مطلع شد کـه همسـرش بـه خـدا     
ایمان آورده، به او تکلیف کرد که به کفر برگردد و او زیر بار نرفت و حاضر نشد 

ر داد سنگ بسیار بزرگـی بـر سـرش    جز خدا کسی را بپرستد، لذا فرعون دستو
  . بیفکنند به طوري که زیر سنگ خورد شود، و مأمورینش همین کار را کردند

در بعض روایات دیگر آمده که وقتی او را براي عذاب حاضر کردنـد دعـائی   
کرد که خداي تعالی آن را در قرآن کریم نقـل فرمـوده اسـت، و خـداي تعـالی      

گـاه   شهادت خانه خود را در بهشت دید و آن دعایش را مستجاب کرد و قبل از
جان شریفش از کالبد جدا شد و سپس صخره بسیار بزرگـی را بـر روي جسـد    

  . جانش انداختند بی
و در بعض دیگر از روایات آمده که فرعون او را با چارمیخ به زمین کوبید و 

ش ا اش داد و در آخر یک سنگ آسیاي بزرگ روي سـینه  از ناحیه سینه شکنجه
  )1.) (و خدا داناتر است(گذاشت، و در برابر تابش خورشید رهایش کرد، 

_______________________  
  .  336، ص 38المیزان، ج  - 1
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  ! قارون، دانشمند ثروتمندي که به قعر زمین فرو رفت
� عَليَهِْمْ وَ (   )قصص/  84تا  76( )....اِن� قاروُنَ �نَ مِنْ قوَْمِ ُ�و� َ�بَ

ها و مال دنیا  به نقل قرآن کریم از قوم موسی بود که خداوند از گنجینهقارون 
قدر سنگین بود، که حمـل   هایش آن قدر به وي روزي داده بود، و کلید گنجینه آن
کرد، و در اثر داشتن چنین ثروتی خیال کرد  ها مردان نیرومند را هم خسته می آن

اش را  آوري ون راه جمـع آوري کرده اسـت، چ ـ  که او خودش این ثروت را جمع
این فکر او را مغرور نمود ! دانسته خوش فکر بوده و حسن تدبیر داشته است می

و از عذاب الهی ایمن و خاطر جمع شد، و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داد و 
اش را در  شروع به ایجاد فساد در زمین کرد، خداي تعالی هم او را و هـم خانـه  

اش کرد و نـه آن حسـن    اش یاري ه نه آن خوش فکريزمین فروبرد به طوري ک
 .کس و بیچاره و نـابود گشـت   تدبیر و نه آن جمعی که دورش بودند، خلاصه بی

  : مردم هر چه به او گفتند
کلمـه  ! دارد زیاد فرح مکن، که خداوند زیاد فرح کننـدگان را دوسـت نمـی    
»َطَرَ«به معناي » فَرحفـرح و خوشـحالی از    تفسیر شده است لکن بطر لازمه» ب

ثروت دنیاست، البته فرح مفرط و خوشحالی از اندازه بیرون، چـون خوشـحالی   
آورد، و به همین جهت در  برد، و قهرا بطر و طغیان می مفرط آخرت را از یاد می

خُـورٍ (آیه شریفه  ـب� ُ�� ُ�تْـالٍ فَ /  23( )،وَ لا َ�فْرَحُـوا بمِـا اتـيُ�مْ وَ ا�� لا ُ�ِ
چـه خـدا بـه     به آن: اختیال و فخر را از لوازم فرح شمرده و فرموده است)حدید

  !دارد شما داده خوشحالی مکنید که خدا اشخاص مختال و فخور را دوست نمی
  : به او گفتند
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چه از مال دنیا به تو داده خانه آخرت  چه خدا به تو عطا کرده و در آن در آن
که آن مال را در راه خـدا انفـاق    ا آباد کن، به اینرا بطلب و با آن آخرت خود ر

  . نموده و در راه رضاي او صرف کنی
از دنیا نصیبت را فراموش مکن، و آن مقدار رزقی را کـه خـدا برایـت مقـرر     

جاي مگذار، بلکـه در آن عمـل     کرده ترك مکن، و آن را براي بعد از خودت به
که برایش  است دنیا همان چیزياز  آخرت کن، چون حقیقت بهره و نصیب هرکس

  !بماند، یعنی براي آخرت انجام داده باشد
  : به او گفتند

  )قصص/  77( )!احَْسِنْ كَما احَْسَنَ ا�� اَِ�ْكَ  وَ (
طـور کـه خـدا از در     یعنی زیادي را از در احسان به دیگران انفاق کن، همان

  ! آن نبودي احسان به تو انفاق کرده است، چون خودت مستحق و مستوجب
  : به او گفتند

چه خدا از مال و جاه و حشمت به تو  و به آن! در طلب فساد در زمین مباش
  دارد،  داده استعانت در فساد مجوي، که خدا مفسدان را دوست نمی

  . چون بناي خلقت بر صلاح و اصلاح است
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  غرور قارون 
کردنـد و   پاسخ قارون به گفتار مـؤمنینی کـه از قـومش بـه او نصـیحت مـی      

چه وي از مال و ثروت داشته خدا به او داده و احسان وفضلی از  گفتند که آن می
جانب خدا بوده و خود او استحقاق آن را نداشته است، پس واجب اسـت کـه او   
هم با این فضل خدا خانه آخرت را طلب کند و آن را در راه احسـان بـه مـردم    

و به ملاك ثـروت تکبـر و اسـتعلاء و    انفاق نماید، و در زمین فساد بر نیانگیزد 
  : این بود که گفت: طغیان نکند

  ! چه من دارم احسان خدا نیست ، و بدون استحقاق به دستم نیامده است آن
او ادعا کرد که همه این ثروت در اثر علم و کاردانی خودم جمع شده اسـت،  

ري مـال را  آو ام، چون راه جمـع  پس من از میان همه مردم استحقاق آن را داشته
چه به دستم آمده بـه اسـتحقاق خـودم     و وقتی آن. بلد بودم و دیگران بلد نبودند

توانم  بوده، پس من مستقل در مالکیت و تصرف در آن هستم، هر چه بخواهم می
ها و گسـترش نفـوذ و سـلطنت و     توانم آن را مانند ریگ در انواع لذت بکنم، می

وي دیگرم صـرف کـنم و کسـی را هـم     دست آوردن مقام و رسیدن به هر آرز به
  ! رسد که در کارم مداخله کند نمی

این پندار غلطی که در مغز قارون جاي گرفته بـود، و کـار او را بـه هلاکـت     
کشانید، کار تنها او نبوده، و نیسـت، بلکـه همـه فرزنـدان دنیـا کـه مادیـات در        

چـه   هـا آن  آن مغزشان رسوخ کرده، به این پندار غلط مبتلا هستند و هیچ یک از
را که دست تقدیر برایشان نوشته و اسباب ظاهري هم با آن مساعدت کـرده، از  
این فکر غلط به دور نیستند که همه را از لیاقت و کاردانی خود بدانند، و خیـال  
کنند مال فراوانشان و عـزت زودگـذر و نیـروي عـاریتی، همـه از هنرمنـدي و       

کننـد و کارشـان    خودشانند که کـار مـی   کاردانی و لیاقت خود آنان است، و این
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دهد، و این علم و آگاهی خودشان است که ثروت و مقام رابه سویشان  نتیجه می
دهد، و این کاردانی خودشان اسـت کـه مـال و جـاه را برایشـان نگـه        سوق می

  . دارد می
این پندار غلط مخصوص قارون نیست، بلکه هر انسانی همین طور است کـه  

پندارد که تنها سبب اقبال دنیـا بـه او،    کند و می د شد طغیان میوقتی نعمتش زیا
خود او و کاردانی اوست، با این که او خبر دارد که در قرون قبل و مردم قبـل از  

تر و نیرومندتر بودند، و کارکنانی بیشتر داشتند و  او کسانی بودند که از او کاردان
پـس اگـر تنهـا    . کشان فرمـود کردند، ولی خدا به همین جرم هلا مثل او فکر می

کنـد و وي را از آن   کنـد و آن را حفـظ مـی    سبب و علتی کـه مـال فـراهم مـی    
سازد علم او بوده باشد، همین علمی که او را مغرور ساخته اسـت،   برخوردار می

و اصلاً پاي خدا و فضل و احسان او در میان نیست، باید آن اقوام گذشته هلاك 
  ! کردند رات خود بلا را ازخود دفع میشدند، و با نیرو و نف نمی
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  نابودي قارون 
هائی که تنهـا هدفشـان    قارون غرق در زینتش به سوي قومش بیرون شد، آن

  : زندگی دنیا بود، گفتند
  ! داشتیم، که او بهره عظیمی دارد چه را که قارون دارد، می اي کاش ما نیز آن

  : و کسانی که داراي علم بودند به ایشان گفتند
پاداش خدا بهتر است بـراي آن کـس کـه ایمـان آورد و عمـل      ! واي بر شما

  ! داران شایسته کند، و این سخن فرانگیرد مگر خویشتن
  : کند خداي سبحان در قرآن مجید عاقبت شوم قارون را چنین تعریف می

بیچاره هیچ کـس نداشـت کـه او را    . اش را در زمین فرو بردیم ما او و خانه«
! ن غیر از خدا یاوري نیست، ولذا از کسـی هـم یـاري نخواسـت    یاري کند، چو

! واي: گفتنـد  کردند که مثل وي باشند، امروز می هائی که دیروز آرزوي آن می آن
گوئی خداست که رزق را براي هر کس از بندگانش بخواهـد وسـعت بخشـد و    

  گیرد، براي هرکس که بخواهد تنگ می
  ! برد اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را هم در زمین فرو می

  » !شوند گوئی که کافران رستگار نمی! واي 
اي کاش به جاي قارون   کردند که هائی که دیروز آرزو می در این آیات همان

کرد و  چه قارون ادعا می اند به این که آن بودند، بعد از خسف قارون اعتراف کرده
کردند، باطـل بـود، و وسـعت و تنگـی رزق بـه مشـیتی از        می ایشان تصدیقش

  ! خداست، نه به قوت و جمعیت و داشتن نبوغ فکري در اداره زندگی
  : فرماید خداوند سبحان در پایان این سرگذشت می
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خواهند  دهیم که نمی این خانه آخرت، یعنی بهشت را، اختصاص به افرادي می
یا هیچ معصـیتی دیگـر، در زمـین فسـاد راه     جوئی بر بندگان خداوند،  با برتري
شود که علوخواهی یکی از مصـادیق فسـادخواهی    جا روشن می از این! بیندازند

است، واگراز میان فسادها خصوصا علوّخواهی را نام برده، عنایت خاصی به آن 
  .داشته است

رسـاند کـه تنهـا کسـانی بـه بهشـت        یعنی مـی . این آیه شریفه عمومیت دارد
رسند که در زمین هیچ یک از مصادیق فساد یا گناهان را مرتکب نشوند، بـه   می

طوري که حتی اگر در همـه عمـر یـک گنـاه کـرده باشـند، از بهشـت محـروم         
  البته آیه دیگري در قرآن مجید . شوند می

ایـد   چـه نهـی شـده    اگر از آن: فرماید کرده و میتر  این عمومیت را خصوصی
  گناهان بزرگ را ترك کنید، 

  کنیم،  ما گناهان دیگرتان را جبران می
  ! بریم و به منزلی آبرومندتان می

  )1() قصص/  83( )!وَ العْاقِبةَُ �لِمُْت�ق�َ (
  اسرائیل  بلعم باعورا، دانشمندي گمراه از بنی

___________________  
  .  119، ص 31یزان، ج الم - 1
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يآ ءَاتَ�نْهُ ءَاي�ِنا فَا�سَْلخََ مِنهْا( ا��
َ
  )اعراف/  179تا  175( )....وَاتلُْ عَليَهِْمْ َ�بأَ

دهند و آن داسـتان   اسرائیل را شرح می این آیات داستان دیگري از تاریخ بنی
  . بلعم باعوراست

دهـد کـه داسـتان     را دسـتور مـی    خداي تعالی پیغمبر خود رسول اکرم 
مزبور را براي مردم بخواند تا بدانند صرف در دست داشـتن اسـباب ظـاهري و    
وسایل معمولی براي رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش کـافی نیسـت،   
بلکه مشیت الهی هم باید کمک کند، و خداونـد سـعادت و رسـتگاري را بـراي     

سره پیرو  خور تمتعات مادي فروبرده و یککسی که به زمین چسبیده و سر در آ
هوي و هوس گشته است و حاضر نیست به چیز دیگري توجـه کنـد، نخواسـته    

  .برد زیرا چنین کسی راه به دوزخ می. است
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  اسرائیل  بلعم باعورا، دانشمندي گمراه از بنی
فرمایـد کـه    هاي چنین اشخاص را هم برایشان بیان کـرده و مـی   گاه نشانه آن

هایشـان را در   هـا و گـوش   ها و چشم گونه اشخاص این است که دل علامت این
زننـد، و علامتـی کـه جـامع همـه       جا که به نفع ایشـان اسـت بـه کـار نمـی      آن

  . هاست این است که مردمی غافلند علامت
مند را مبهم گذاشته و تنها به ذکر اجمـالی از داسـتان   آیه شریفه اسم این دانش

او اکتفا کرده است ولکن در عین حال ظهـور در ایـن دارد کـه ایـن داسـتان از      
  . وقایعی است که واقع شده نه این که صرفا یک مثال باشد

  : مفهوم آیه شریفه چنین است
بر از امـر مهمـی   اسرائیل، و یا بر همه مردم، خ بخوان بر ایشان، یعنی بر بنی« 

  را، و آن خبر داستان مردي است که ما آیات خود را برایش آوردیم، یعنی در 
باطنش از علایم و آثار بزرگ الوهیت پرده برداشتیم، و از این طریق حقیقت 
امر برایش روشن شد، پس بعد از ملازمت راه حق آن را ترك گفـت، و شـیطان   

  .را از هلاکت نجات دهدهم دنبالش را گرفت، و او نتوانست خود 
خواستیم او را بـه وسـیله همـین آیـات بـه درگـاه خـود نزدیـک          اگر ما می

که او به زمـین چسـبید و    کردیم، ولکن ما چنین چیزي را نخواستیم، براي این می
  !هواي دل خود را پیروي کرد، و چنین کسی مورد اضلال ماست، نه هدایت

کند و اگر  هجوم بري پارس میحکایت وي حکایت سگ است، که اگر بر او 
  . کند او را واگذاري پارس می

  اند،  هاي ما را تکذیب کرده این حکایت قومی است که آیه
  ! ها اندیشه کنند پس این خبر را بخوان شاید آن
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هاي ما را دروغ شـمرده و بـا خـویش سـتم      چه بد است صفت قومی که آیه
  ! اند  کرده می

یابـد و هـر کـه را گمـراه کنـد آنـان        دایت میهر که را خدا هدایت کند او ه
  »!کارانند خودشان زیان

برده که خود اسباب ظاهري الهی  بلند شدن و تکامل انسان به وسیله آیات نام
سـازد،   است باعث هدایت آدمی است، ولکن سعادت را براي آدمی حتمـی نمـی  

علـق  زیرا تمامیت تأثیرش منوط به مشیت خداست، و خداوند سبحان مشیتش ت
که سعادت را براي کسی که از او اعراض کـرده و بـه غیـر او کـه      نگرفته به این

  . همان زندگی مادي زمینی است، اقبال نموده، حتمی سازد
زندگی زمینی آدمی را از خدا و از بهشت که خانه کرامت اوست ، بـاز  ! آري

  دارد،  می
و اعراض از خدا و تکذیب آیات او ظلم است، و حکم حتمی خـدا گذشـته   

  در روایات اسلامی آمده است که . است به این که مردم ظالم را هدایت نکند
کرد، و خـداي تعـالی    بلعم باعورا داراي اسم اعظم بود، با اسم اعظم دعا می«

درباریـان او  در آخر به طرف فرعون میـل کـرد و از   . کرد دعایش را اجابت می
  )1()   نقل از امام رضا (» ....شد

___________________  
  .  232، ص 16المیزان، ج  - 1



81 
 

  
    پادشاهی و پیامبري داود :فصل چهارم 

  

  ظهور داود در جنگ طالوت با جالوت 
لَ داودُُ جا�وُتَ وَ اتيهُ ا�� ا�مُْلكَْ وَ اْ�ِكْمَةَ وَ (   )...!عَل�مَهُ ِ�مّا �شَاءُ  وَ َ�تَ
  )بقره/  252تا  246(

اسرائیل که تحت سیطره پادشـاهی   کند جمعیتی کثیر از بنی قرآن مجید نقل می
  :ظالم گرفتار بودند به پیامبر خود گفتند

سـلطان   !پادشاهی براي ما معین کن تا در تحت فرمانش در راه خدا بجنگیم
بود، که بـا آنـان بـه    » جالوت«داشت همان جابري که تا آن روز بر آنان تسلط 

صورتی رفتار کرده بود که همه شئون حیاتی و اسـتقلال و خانـه و فرزنـد را از    
اسـرائیل از شـر    این گرفتاري از لحاظ زمانی بعد از نجات بنی .دست داده بودند

اسرائیل قبلاً مورد شکنجه و آزار بودند و خداونـد   دانیم که بنی می. فرعون بود آل
را بر آنان مبعوث کرد و بر آنان ولایـت و سرپرسـتی داد، و     متعال موسی 

  . واگذار کرد  بعد از موسی ولایت ایشان را به اوصیاء موسی 
بعد از این دوره بود که گرفتار دیو جالوت شدند، و وقتـی ظلـم جـالوت بـه     

شان که رو به خمود  اي باطنیایشان شدت یافت و کارد به استخوانشان رسید، قو
  شان زنده گشت،  گذاشته بود، بیدار شد، و تعصب توسري خورده

کنند پادشاهی بر ایشان  جا که بزرگان قوم از پیغمبرشان درخواست می در این
شـان را   برگزیند، تا به وسیله او اختلافات داخلی خود را برطرف سازند و قواي

  .دشاه در راه خدا کارزار کنندتمرکز دهند و در تحت فرمان آن پا
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  ارمیاي نبی، شموئیل و طالوت 
:  کنـیم  جزئیات این واقعه تاریخی را از روایات اسلامی به شرح زیر نقل مـی 

مرتکب گناهان شـده و دیـن خـدا را      اسرائیل بعد از درگذشت موسی  بنی
میان آنان پیامبري در . دگرگون کردند و از فرمان پروردگارشان سرپیچی نمودند

نمـود، ولـی    شان مـی  کرد و از کارهاي زشت نهی بود که به کارهاي نیک امر می
  . کردند مردم اطاعتش نمی

  . بوده است  » ارمیاي نبی«روایت شده که آن پیامبر 
اسرائیل، جالوت را که  هاي بنی ها و زشت کاري خداي تعالی به جرم سرپیچی

اسرائیل را ذلیل سـاخته و   او بنی. مردي قبطی بومی مصر بود، بر آنان مسلط کرد
مردانشان را بکشت و از سرزمینشان و اموالشان بیرون کرد، و زنانشـان را بـرده   

  : و فزع کردند و گفتنداسرائیل نزد پیامبرشان شکوه بردند  بنی. گرفت
خـداکارزار   بـراي مابرانگیزدتـادرراه   تعالی درخواست کن فرماندهی از خداي 
  !کنیم

در آن روزگار نبوت همواره در یک دودمان بود و سلطنت در دودمانی دیگر، 
به همین جهـت  . و خدا هرگز نبوت و سلطنت را در یک دودمان جمع نکرده بود

کردند خود آن پیامبر فرماندهی  وگرنه درخواست می(. بود که آن تقاضا را کردند
  : پیامبرشان پرسید.) را بپذیرد

گاه جهاد بـر شـما واجـب     آیا اگر چنین فرماندهی برایتان معرفی شد، و آن 
  دهید که از جهاد شانه خالی نکنید؟  گشت قول می

  بینید؟  و یا چنین عزمی در خود می
  : گفتند
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که دشمن مـا را   که در راه خدا قتال نکنیم، با اینما چه بهانه و عذري داریم  
  از خانه و زن و فرزندمان بیرون رانده است؟ 

لکن خداي تعالی به آن پیامبر خبر داد که اینان پشت به جنگ خواهند کرد و 
همین طور که پیشگوئی کرده بود شد، همین که جهاد بر آنان واجب شد به جـز  

کـاران   و خـدا بـه وضـع سـتم    . راض نمودندعده کمی از ایشان همه از جنگ اع
را مبعوث کرد » طالوت«خداي تعالی : لاجرم پیغمبرشان به ایشان گفت! داناست

گـین شـده و    اسرائیل از بعثت طـالوت خشـم   بنی. تا فرمانده و پادشاه شما باشد
خود ما که سـزاوارتر بـه سـلطنت    ! او کجا و سلطنت کردنش بر ما کجا؟: گفتند

اسـت، کـه بایـد نبـوت در     » لاوي«ثروتی دارد و نه از دودمـان   او نه. هستیم 
اسـت کـه سـلطنت همـواره در آن     » یوسـف «دودمان او باشد، و نه از دودمان 

دودمان بوده است، بلکه او از نسل بنیامین برادر پدر و مادري یوسـف اسـت، و   
  . دودمان وي نه بیت نبوت بوده و نه بیت سلطنت

خداي تعالی او را بر شما تـرجیح داده، و نیـروي   : پیامبرشان در جواب گفت
علمی و جسمی بخشیده است، و خدا ملک خود را بـه هـر کـس کـه بخواهـد      

  . کند کند از روي علم و آگاهی می کسی است که هر چه می دهد، و او آن می
فرموده، مـردي قـوي هیکـل و دانـاترین     » شموئیل«طور که  همان» طالوت«
اسرائیل از همین خصلتش خرده  ین که مردي فقیر بود و بنیاسرائیل بود، الا ا بنی

  ! آخر او مال فراوانی ندارد: گرفتند و گفتند
  : پیامبرشان گفت

را » تـابوت «نشانه این که او از طرف خدا سلطان شما شده این است کـه آن  
چه از آل موسی و آل هارون به جاي  اي از آن که سکینتی از پروردگارتان و بقیه

آورد، در حالی که ملائکـه آن تـابوت را حمـل     در آن است، براي شما می مانده
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و این تابوت همان صندوقی است که خداي تعالی بر مادر موسی نـازل   .کنند می
و ایـن صـندوق   . کرد و مادر موسی قنداق بچه را در آن نهاد و بـه دریـا افکنـد   

و چون مـرگ موسـی   . جستند اسرائیل ببود و از آن تبرك می همواره در بین بنی
چه آیات نبـوت داشـت، در آن نهـاده و بـه      فرا رسید الواح و زره خود را و آن

چنان در بـین ایشـان بـود، تـا      سپرده بود، و این تابوت هم» یوشع«وصی خود 
کردنـد،   ها با آن بازي می مقدار شمردند، به طوري که بچه که آن را خوار و بی آن

کردنـد بـه خـاطر     کمال عزت و شرف زندگی میاسرائیل که تا آن روز در  و بنی
حرمتی رواداشتند، خدا آن تابوت  همین که راه گناه را پیش گرفته و به تابوت بی

  . را از میانشان برداشت
این بود تا آن که از ظلم جالوت کارد به استخوانشان رسید و از پیامبر زمـان  

ن برانگیـزد تـا در   خود درخواست کردند که از خدا بخواهـد فرمانـدهی برایشـا   
در آن روزگار خدا دوباره تابوت را به ایشان برگردانیـد  . رکابش با کفار بجنگند

  : فرماید اش می که قرآن درباره
را  )تـابوت (که او از طرف خدا سلطان شما شده این است کـه آن   نشانه این«

جاي  چه از آل موسی و آل هارون به اي از آن که سکینتی از پروردگارتان و بقیه
آورد، در حالی که ملائکـه آن تـابوت را حمـل     مانده در آن است، براي شما می

  ».کنند می
  نقل ازامام ابی جعفـر  . (ذریه انبیاست» بقیه«منظوراز : فرمود امام سپس

اسرائیل بـه فرمانـدهی و سـلطنت طـالوت ظـاهرا       اعتراض بنی) در تفسیر قمی
ها یک ریشه اعتقادي داشته  رسد، ولی این اعتراض آن جا به نظر می اعتراض بی

است، زیرا یهود معتقد بودند که در کار خدا بداء و نسخ و تغییري نیست، و ایـن  
  : ه که گفتندسه از خدا محال است، که قرآن از ایشان حکایت کرد
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تْ ( ــــــــــــــــةٌ غُل� ــــــــــــــــدُا�� مَغْلوُلَ ــــــــــــــــديهِمْ  يَ  ) ايَْ
  )مائده/64(»!باد بسته است،دستشان خدابسته دست

  : پیامبرشان در پاسخ فرموده
ُ�مْ ( /  247(» !خدا او را بر شما ترجیح داده اسـت  ) !اِن� ا�� اصْطَفيهُ عَليَْ
  )بقره

گـر باشـد و    باید مـردي تـوان  اسرائیل معتقد بودند سلطان  از طرف دیگر بنی
  :چون طالوت مردي فقیر بود منافات با سلطنت داشت، که پیامبرشان جواب داده

سْمِ (   ) بقره/  247( )!وَ زادَهُ �سَْطَةً ِ� العِْلمِْ وَ اْ�ِ
خواهد،  خواهد بلکه نیروي فکري و نیروي جسمی می یعنی، سلطنت پول نمی

  : و بالاخره. که طالوت هر دو را بیش از شما دارد
خداي تعالی ملک خود را به هر کـه بخواهـد    ) !وَ ا�� يؤُْ� ُ�لكَْهُ مَنْ �شَاءُ (
  ) بقره/  247(» !دهد می

آیات قرآنی بقیه تاریخ این جنگ را چنین  !و قهرا مصالح جامعه در آن است
  :کنند توصیف می

نهـر آبـی    خـدا شـما را بـا   : همین که طالوت سپاهیان را بیرون برد، گفـت « 
و هر کس از آن ننوشد از مـن  کند، هر که از آن بنوشد از من نیست،  امتحان می

و از آن لشـکر  ! تـر کنـد   مگر آن کس که با مشت خود کفی بردارد و لبـی است ،
که او بـا کسـانی کـه ایمـان داشـتند از شـهر        و همین. جز اندکی همه نوشیدند به

هـا کـه    آن! و سـپاهیان وي نیسـت   )جالوت)امروز ما را طاقت : بگذشت، گفتند
چـه بسـیار شـده کـه      :روند، گفتنـد  یقین داشتند که به پیشگاه پروردگارشان می

  . اند گروهی اندك به خواست الهی بر گروهی کثیر غلبه کرده
و چون با جالوت و سپاهیانش رو به رو شـدند  ! و خدا پشتیبان صابران است

  : گفتند
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  ! پروردگارا 
  هایمان را استوار ساز  دمصبري به ما ده و ق

  ! و بر گروه کافران پیروزمان گردان
ــنا َ�َ ( ــدامَنا وَ انُْ�ْ ــر�نَ  رَ��نــا افَـْـرِغْ عَليَنْــا صَــْ�ا وَ َ�ب�ــتْ اقَْ  )!القَْــوْمِ الْ�فِ

  )بقره/250(
  شان دادند  پس به خواست خدا شکست

  ! جالوت را کشت )داود(و 
  بداد،  )داود)و خدایش پادشاهی و فرزانگی به 

  ! خواست به او بیاموخت چه می و آن
  !شد کرد زمین تباه می اگر خدا بعضی مردم را به بعض دیگر دفع نمی

  !ولی خدا با اهل جهان صاحب کرم است
  خوانیم، به حق بر تو می) اي پیامبر اسلام(هاي خداست که  این آیت

  » !و محققا تو از پیامبرانی
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  لیلی بر جنگ طالوت و جالوت مسئله نفاق و جهاد، و تح
یک حقیقت از سراپاي این داستان روشن است، و آن این اسـت کـه خـداي    

اي بسیار قلیل، و از نظر روحیه مردمـی ناهماهنـگ را بـر     تعالی قادر است عده
  ! لشکر بسیار زیادي نصرت دهد

  : که توضیح این
و همگی پیمـان  اسرائیل تمامی از پیامبر خود درخواست فرماندهی کردند  بنی

  . محکم بستند تا آن فرمانده را نافرمانی نکنند
قدري زیاد بود که بعد از تخلـف جمعیـت بسـیاري از     ها به کثرت جمعیت آن

مانده آنان لشکري بودنـد، و ایـن لشـکر هـم در      آنان از شرکت در جنگ، باقی
پیـروز   جز اندکی از آنان در امتحان آزمایش آب نهر، اکثرشان رفوزه شدند، و به

  نشدند، و تازه آن عده 
کـه بعضـی از آنـان یـک شـب آب       اندك هم هماهنگ نبودند، به خاطر ایـن 

ماند  چه باقی می خوردند، و معلوم شد که دچار نفاق هستند، پس در حقیقت، آن
  .اندکی از اندك بود

ولی در عین حال پیروزي نصیب آن اندك شد، چون ایمان داشتند و در برابر 
  ! صبر و استقامت به خرج دادند» جالوت«انبوه  لشکر بسیار

در قرآن مجید همراه آیـاتی اسـت   » داود«و » طالوت و جالوت«نقل داستان 
کنـد بـه تجهیـز     ها را دعوت می که فریضه جهاد را براي مردم بیان فرموده و آن

. دیگر و فراهم نمودن عده و قوه و انفـاق بـراي تـأمین منـابع مـالی جنـگ       یک
خواهد مؤمنینی که مأمور به قتال و جهـاد بـا دشـمنان دیننـد      عال میخداوند مت

عبرت بگیرند و بدانند که غلبه همـواره مـال ایمـان و تقواسـت، هـر چنـد کـه        
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هـر چنـد   . دارندگان آن کم باشند، و خواري و نابودي از آن نفاق و فسق اسـت 
ن است، مادام اسرائیل، که این داستان مربوط به ایشا بنی. صاحبانش بسیار باشند

خـور   که در کنج خمود و کسالت و سستی خزیده بودند، مردمی ذلیل و توسـري 
بودند، همین که قیام کردند و در راه خدا کارزار کردند و کلمه حـق را پشـتیبان   
خود قرار دادند، هر چند کـه صـادقان ایشـان در ایـن دعـوي انـدك بودنـد، و        

در ثانی سر اعتراض به طالوت را  اکثرشان وقتی جنگ حتمی شد، فرار کردند، و
باز کردند، و در ثالث از آب نهري که مأمور بودند ننوشند، نوشـیدند، و در رابـع   

ذلک خـدا   شویم، ولی مع به طالوت گفتند که ما حریف جالوت و لشکریانش نمی
شان داد، و دشمن را به اذن خدا فراري دادند،  شان کرد و بر دشمن پیروزي یاري

اسـرائیل مسـتقر گردیـد، و     وت را کشت، و ملک و سـلطنت در بنـی  و داود جال
شان را دوباره به ایشـان برگردانیـد، و بـار دیگـر سـیادت       حیات از دست رفته

  ! یافتند
ها به خاطر آن کلامی بود کـه ایمـان و تقـوي بـر زبانشـان جـاري        همه این

  ساخت، 
  : ، گفتندو آن این بود که وقتی با جالوت و لشکریانش برخورد کردند

نا َ�َ ( تْ اقَْدامَنا وَ انُْ�ْ   )!القَْوْمِ الْ�فِر�نَ  رَ��نا افَرِْغْ عَليَنْا صَْ�ا وَ َ�ب�
  ) بقره/  250(

آینـد آن را   این ماجرا عبرتی است که اگر همه مؤمنینی که در هر عصـر مـی  
 العین خود قرار دهند و راه گذشتگان صالح را پـیش بگیرنـد، بـر دشـمنان     نصب

  ! خود غلبه خواهند یافت، البته مادام که مؤمن باشند
  )عمران آل/167( )!قاتلِوُا � سَ�يلِ ا�� (

کند در کلامش همه  خداوند متعال که با این آیه جهاد را بر مسلمین واجب می
کند، این براي آن است که به وهم کسی در  می )!� سَ�يلِ ا�� (جا آن را مقید به 
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نیاید و کسی خیال نکند که این وظیفه دینی مهم صرفا براي این تشریع شده کـه  
امتی بر سایر مردم تسلط پیدا کند و اراضی آنان را ضـمیمه اراضـی خـود کنـد،     
همان طور که نویسندگان تمدن اسلام، چه جامعه شناسـان و چـه غیـر ایشـان،     

 )،� سَـ�يلِ ا�� (یـد  کـه چنـین نیسـت، و ق    اند، و حال آن طور خیال کرده همین
فهماند که منظور از تشریع جهاد در اسلام براي این است که دین الهی که مایه  می

  .صلاح دنیا و آخرت مردم است در عالم سلطه یابد
مؤمنین را زنهـار  ) بقره/  244( )!وَ اعْلمَُوا انَ� ا�� سَميعٌ عَليمٌ (در آیه بعدي 

ود قدمی برخلاف دستور خدا و رسولش بردارند، که در این سیر خ دهد از این می
طور کـه   اي در مخالفت بگویند، و حتی نفاقی در دل مرتکب شوند، آن و یا کلمه

  اسرائیل کردند، آن زمان که درباره طالوت به پیامبرشان اعتراض کردند که  بنی
تواند بر ما حکومت کند، یا گفتند که ما امروز طاقت همـاوردي   او چگونه می

که جنگ بـر آنـان واجـب     الوت ولشکریانش را نداریم، یا آن زمان، بعد از آنج
شد سستی به خرج دادند و پشت به جنگ کردند، یا آن زمان که واجب شـد تـا   

  !!!!از نهر آب ننوشند مخالفت کردند و فرمان طالوت را نبردند
ی ماندگان با طالوت را براي جنگ با جـالوت س ـ  روایات اسلامی تعداد باقی

  )1(! اند صد و سیزده نفر، به عدد مجاهدین اسلام در جنگ بدر دانسته
لَ داودُُ جا�وُتَ وَ اتيهُ ا�� ( ِ�مّا  ا�مُْلكَْ وَ اْ�ِكْمَةَ وَ عَل�مَهُ  َ�هَزَُ�وهُمْ باِذِْنِ ا�� وَ َ�تَ
  )بقره/251( )....�شَاءُ 

______________________  
  .  131، ص 4المیزان، ج  - 1
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  داود جوان و مبارزه او با جالوت
اسـرائیل بـا جـالوت،     قرآن مجید در آیه فوق ضمن بیان جنگ مشـهور بنـی  

نقش داود قبل . کند پادشاه ظالم مصري، کشته شدن وي را به دست داود نقل می
فرماید که بعـد از کشـتن    از کشتن جالوت مشخص نگردیده ولی قرآن مجید می

ملـک و حکمـت بخشـید، و هـر چـه را کـه        جالوت خداونـد تعـالی بـه داود   
  ... .خواست به او تعلیم داد می

جزئیات زندگی و نقش داود قبـل از جنـگ طـالوت و جـالوت را روایـات      
  : اند اسلامی چنین روشن کرده

داود و برادرانش چهار نفر بودند، پدرشان هم که مردي سالخورده بـود بـا   « 
چرانیـد،   می همه کوچکتر بود گوسفندان پدر را کرد، و او که از ایشان زندگی می

  . کردند و برادرانش در لشکر طالوت خدمت می
ام براي  روزي پدر داود او را صدا زد که پسرم بیا این طعام را که درست کرده

داود که جـوانی کوتـاه قـد و    . برادرانت ببر، تا علیه دشمنان خود نیروئی بگیرند
بود، طعام را برداشت و به طـرف میـدان جنـگ    کبود چشم و کم مو، و پاك دل 

» .بودنـد  روانه شد، و در میدان جنگ صفوف لشکر را دید که به هم نزدیک شده
نقـل    را تفسیر عیاشی از محمد حلبـی، از امـام صـادق     قسمت روایت این(

یر نقـل  به شرح ز  کرده است، و ادامه روایت را از ابی بصیر از امام صادق 
  .)کند می

اي : رفت به سنگی برخورد که صـدایش زد و گفـت   طور که می داود همین... 
داود مرا بردار و با من جالوت رابه قتل برسان،که خدا مرا براي کشـتن او خلـق   

سنگ فلاخونش اي انداخت که  داود آن سنگ را برداشت و در توبره! کرده است
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آن براند، و به راه افتاد تا داخل لشکر شد، گوسفندان را با  ریخت تا را در آن می
کردند و امر او را  خواري و قهرمانی جالوت تعریف می و شنید که همگی از خون

  . شمردند عظیم می
  : داود گفت

اید؟  چه خبر است که این قدر او را بزرگ شمرده و خود را در برابرش باخته
  ! ش خواهم رساندبه خدا قسم به محضی که با او روبه رو شوم به قتل

مردم جریان او را به طالوت خبر دادند، و او را نزد طـالوت بردنـد، طـالوت    
  : گفت

  اي؟  اي در کار جنگ اندوخته اي پسر مگر تو چه نیروئی داري؟ و چه تجربه
  : گفت

ربایـد و   کند و گوسفندي را مـی  همیشه شیر درنده به گوسفندان من حمله می
رش را به یک دست گرفته و فک پائینش را با دست کنم و س من او را تعقیب می

  .آورم کنم و گوسفند را از دهانش در می دیگر باز می
و وقتی آوردند آن را به ! طالوت به لشکریانش گفت زرهی بلند برایم بیاورید

اسـرائیل   طالوت و سایر بنـی . گردن داود انداخت وزره تا زانوي داود را پوشانید
  : به اندام او شد تعجب کردند، و طالوت گفتاز این که اولین زره 

  ! امید است خدا جالوت را به دست وي به قتل برساند
وقتی صبح شد مردم گرد طالوت جمع شده و دو صف لشکر روبـه روي هـم   

  : قرار گرفتند، داود گفت 
  !من نشان بدهید جالوت را به
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همین که او را دید آن سنگ را از توبره در آورده و در فلاخن گذاشت و بـه  
سوي جالوت رها کرد و سنگ مستقیم بین دو چشم جـالوت خـورد و تـا مغـز     

  . سرش فرو رفت
  : مردم فریاد زدند. جالوت از اسب سرنگون شد

  » !داود باید پادشاه ما باشد! داود جالوت را کشت «
  ان طالوت را گردن ننهادند، از آن به بعد دیگر فرم

کتـاب آسـمانی را بـر او    » زبور«خداي تعالی . و داود را فرمانده خود کردند
ها  و به کوه. نازل کرد، و صنعت آهنگري به او آموخت، و آهن را برایش نرم کرد

  . را نداشت» صوت داود«احدي . و مرغان فرمان داد تا با او تسبیح بگویند
  . داشت خود را از ایشان پنهان می رائیل بود، اس داود قبلاً در بنی

  )1(. اي در عبادت به او داده بود و خداي تعالی نیروي فوق العاده
__________________  

  .  156، ص 4المیزان، ج  - 1
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  سرگذشت داود در قرآن 
به جز چنـد    در قرآن کریم از تاریخ زندگی و سرگذشت حضرت داود 

  : اشاره چیزي نیامده است، که به ترتیب زیرند
سرگذشت جنگ او در لشکر طالوت، که در آن جنـگ داود جـالوت را    - 1

به قتل رسانید و خداوند سلطنت را بعد از طالوت به او واگذار کرد و حکمـتش  
  ) بقره/  251. (خواست به او آموخت چه می داد و آن

عـالی بـه ایـن معنـا اشـاره کـرده کـه داود را        خداوند ت» ص«در سوره  - 2
» فصـل الخطـاب  «خود کرد تا در بین مردم داوري و حکم کند و به او » خلیفه«

  )ص/  26تا  20. (که همان علم داوري در بین مردم است، آموخت
را و   در جاي دیگر، قرآن اشاره دارد به این که خداوند متعال داود  - 3
ها و مرغان را مسـخر کـرد تـا بـا او      او را تأیید فرمود، و کوه چنین سلطنت هم

  ) ص/  19انبیاء و /  79: (تسبیح بگویند
اي به این معنی دارد که خداوند تعـالی آهـن    هاي دیگري اشاره در سوره - 4

را براي او نرم کرد تا با آن هر چه لازم باشد بسـازد، و مخصوصـا زره جنگـی    
  ) سبا/  11و انبیاء /  80. (درست کند
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  ذکر خیر داود در قرآن 
خداي سبحان در چند مورد حضرت داود را از انبیاء شمرده و بر او و بر همه 

  :انبیاء ثنا گفته، و نام او را بخصوص ذکر کرده و فرموده است
/  87و  84نسـاء و  /  163! (ما به داود زبـور دادیـم   ) وَ اتَ�نْا داودَُ زُ�ُورا(
  )انعام

  : و نیز فرموده
  )نمل/  15سبا و /  10(» !به داود فضیلت و علم دادیم«

الخطاب ارزانی داشته و او را خلیفه خود  به او حکمت و فصل«: و نیز فرموده
  ) ص/  26و  20(» !در زمین کردیم

  : او را به اوصاف زیر ستوده است» ص«سوره  25و  19چنین در آیات  و هم
  » اواب«
  » گاه الهی تقرب در پیش دارنده زلفی و«
  » دارنده حسن ماَب«
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  اختلاف نظر قرآن و تورات درباره داود 
روایـاتی وجـود دارد     در تورات در داستان آمدن دو متخاصم نزد داود 

  .سازد که با شأن هیچ پیامبري نمی
رساند که این  این مطلب در قرآن مجید نیز آمده است ولی بیش از این را نمی

اي بوده که خداي تعالی براي آزمایش داود در عالم تمثـل بـه وي    داستان صحنه
نشان داده، تا او را به تربیت الهی خود بار آورد، و راه و رسم داوري عادلانـه را  

ب جور در حکم نگشته، و از راه عدل به او بیاموزد، تا در نتیجه هیچ وقت مرتک
  . منحرف نگردد

شود، و اما زوایدي که  این آن معنائی است که از آیات این داستان فهمیده می
که از تـورات گرفتـه   » اوریا و همسرش«در غالب روایات هست، یعنی داستان 

  !!!! مقدس انبیاء از آن منزه است که ساحت شده، مطالبی است
داستان بسیار شنیع و رسواست، کـه متأسـفانه در برخـی     در تورات نقل این

جا از نقـل   اند، و ما در این روایات اسلامی در این زمینه نیز با دسیسه وارد کرده
هـا پـاك    کنیم که اوراق پاك کتاب انبیاء را از این آلوده سـازي  آن خودداري می

یر ناروا از یک اي نیست جز ایجاد یک تصو داریم زیرا در نقل آن هیچ فایده نگه
در مورد ورود چنین خزعبلاتی به روایات اسلامی نیز کافی اسـت  ! معصوم خدا

روایتی را نقل کنیم که امام معصوم از شنیدن آن عکـس العملـی نشـان داده کـه     
براي پاك کردن نارواهاي تورات حاضر از دامن پیامبران معصـوم الهـی کفایـت    

  : کند می
رمنثور و سایر منابع آمده و صاحب مجمع البیان از جمله اسرائیلیاتی که در د

کند که داسـتان عاشـق شـدن     ها را خلاصه کرده و پس از نقل اظهار نظر می آن
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داود سخنی است که هیچ تردیدي در فساد و بطلان آن نیست، براي این که ایـن  
نه تنها با عصمت انبیاء سازش ندارد بلکه حتی بـا عـدالت نیـز منافـات دارد و     

ممکن است انبیاء که امینان خدا در وحی او و سفیرانی هسـتند بـین او و   چطور 
بندگانش، متصف به صفتی باشند کـه اگـر یـک انسـان معمـولی متصـف بـدان        

خـاطرآن حالـت    به باشند که شود،وحالتی داشته باشد،دیگر شهادتش پذیرفته نمی
  !!از شنیدن سخنان ایشان و پذیرفتن آن تنفر کنند مردم

نـزد    مجلس حضرت رضا (در باب » عیون«شیعه در کتاب  در روایات
به ابـن جهـم     امام رضا ) اش درباره ارباب ملل و مقالات مأمون، و مباحثه

  : فرمود
  اند؟  بگو ببینم، پدران شما درباره داود چه گفته

  : ابن جهم عرضه داشت
لـیس بـه صـورت مرغـی در     گویند او در محرابش مشغول نماز بود که اب می

  . برابرش ممثل شد، مرغی که زیباتر از آن تصور ندارد
پس داود نماز خود را شکست و برخاست تا آن مرغ را بگیرد و مرغ پرید و 
داود او را دنبال کرد و مرغ بالاي بام رفت وداود هم به دنبالش به بـام رفـت و   

دنبالش رفت و ناگهان زنـی  مرغ به داخل خانه اوریا فرزند حیان شد و داود به 
داود عاشق آن زن شد و اتفاقا شوهر او یعنی . زیبا دید که مشغول آب تنی است

اوریا را قبلاً به مأموریت جنگی روانه کرده بود، پس به امیر لشکر خود نوشـت  
کـه   که اوریا را پیشاپیش تابوت قرار دهد و او هم چنین کرد واما به جـاي ایـن  

غلبه کرد و داود از شنیدن این قضیه ناراحت شد و دوباره  کشته شود بر مشرکین
چنان جلو تابوت قرار بده و امیر چنان کرد و  به امیر لشکرش نوشت که او را هم

  ....اوریا کشته شد و داود با همسر او ازدواج کرد
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  : گوید راوي می
  : دست به پیشانی خود زد و فرمود  حضرت رضا 

  ) بقره/  156( )!وَ اِنّا اَِ�هِْ راجِعُونَ اِناّ ِ�� (
دهید کـه نمـاز را سـبک شـمرد و آن را      آیا به یکی از انبیاء خدا نسبت می 

شکست و به دنبال مرغ به خانه مردم در آمد و به زن مردم نگاه کـرد و عاشـق   
  !!!شد و شوهر او را دستی دستی کشت؟؟

  : ابن جهم پرسید 
  داود در داستان دو متخاصم چه بود؟ یابن رسول اللهّ پس گناه 

  : فرمود
خطاي داود از این قرار بود که او در دل خود گمان کرد کـه خـدا   ! واي بر تو

هیچ خلقی داناتر از او نیافریده اسـت، و خـداي تعـالی بـراي تربیـت او و دور      
داشتن او از عجب و غرور، دو فرشته نزد وي فرستاد تا از دیـوار محـرابش    نگه

تو بـین  . ظلم کرده استما دو خصمیم که یکی به دیگري : یکی گفت. بالا روند
ما به حق داوري کن، و از راه حق منحرف مشو، و ما را بـه راه میانـه رهنمـون    

گویـد کـه    ین برادر من نود و نه میش دارد و من یک میش دارم به من میا! شو
گوید که  این یک میش خودت را در اختیار من بگذار، و این سخن را طوري می

کـه، از طـرف مقابـل نیـز بپرسـد کـه تـو چـه          اینداود، بدون ! کند مرا زبون می
گوئی، و یا از مدعی طلب شاهد کند در قضاوت عجله کرد و علیه آن طـرف   می

خواهد یک مـیش   او که از تو می: و به نفع صاحب یک میش حکم کرد، و گفت
  ! را هم در اختیارش بگذاري به تو ظلم کرده است

جـاوز کـرد، نـه آن کـه شـما      خطاي داود در همین بود که از رسـم داوري ت 
  :فرماید اي که خداي عزّوجلّ می مگر نشنیده! گوئید می
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تا در بین مردم بـه حـق داوري    یا داود ما تو را خلیفه خود در زمین کردیم«
  » !کنی

  :ابن جهم عرضه داشت
  اللهّ پس داستان داود با اوریا چه بوده است؟ یابن رسول

  : حضرت فرمود
شـد،   مرد یا کشته مـی  بود که اگر زنی شوهرش میدر عصر داود حکم چنین 

دیگر حق نداشت شوهر دیگري اختیار کند، و اولـین کسـی کـه خـدا حکـم را      
بود   برایش برداشت و به او اجازه داد تا با زن شوهرمرده ازدواج کند داود 

ردم که با همسر اوریا بعد از کشته شدنش و گذشتن عده ازدواج کرد، و این بر م
  )1(. آن روز گران آمد

____________________  
  . 320و 315، ص 33المیزان، ج  - 1
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    قضاوت و داوري داود 
يدِْ اِن�هُ اوَّابٌ (   )....وَ اتَ�نْاهُ اْ�ِكْمَةَ وَ فَصْلَ اْ�ِطابِ ... وَ اذْكُرْ َ�بْدَنا داودَُ ذَا الاْ َ
  ) ص/  29تا  17(

کند و سفارش  خداي تعالی در این آیات رسول گرامی خود را امر به صبر می
فرماید که چرندیات کفار او را متزلزل نسازد و عزم او را سست نکند، و نیـز   می

سرگذشت جمعی از بندگان اواب خدا را به یادآورد که همواره در هنگام هجـوم  
  . کردند حوادث ناملایم به خدا رجوع می

: فرمایـد کـه عبارتنـد از    ه نام نه نفر از انبیاء گرامی خدا را ذکر میاز این عد
    سلیمان، ایوب، ابراهیم، اسحق، یعقوب، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل 

ارزانی داشته آغاز   هائی که به داود  این قسمت از مطالب را با نقل نعمت
کشـد و   گوسـفند را پـیش مـی    کند و سپس موضوع منازعه دو نفر صـاحب  می

  : سازد مطرح می» آزمایش داود«را تحت عنوان   داوري حضرت داود 
و به یاد آر بنده صالح ما داود را که نیرومند  !گویند صبر کن چه می تو بر آن«

سـاز   ها را مسخر او کردیم که صبح و شام در تسبیح با او دم و اواب بود، ما کوه
کردنـد،و مـا    مرغان دسته جمعی را که همه به سـوي او رجـوع مـی   باشند،و نیز 

  »!هاي ملک او را محکم کردیم، و او را حکمت و فصل خطاب دادیم پایه
حضرت داود در تسبیح خداي تعالی مردي نیرومنـد بـود، و خـدا را تسـبیح     

شـدند، و نیـز مـردي نیرومنـد در      ها و مرغان با او هم صـدا مـی   کرد، و کوه می
نیرومند در علم، و نیرومند در جنـگ بـود، و همـان کسـی اسـت کـه        سلطنت،

هـا   به این نبوده که کوه  تعالی از داود  تأیید خداي. جالوت را به قتل رسانید
و مرغان را تسبیح گوي کند، چون تسبیح اختصاص به این دو موجود نـدارد، و  
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تعالی از این بابت بوده که  تمامی موجودات عالم تسبیح گوي اویند، تأیید خداي
هـا   ها را موافق وهماهنگ تسبیح داود کرده است، و صداي تسـبیح آن  تسبیح آن

هابه لسان قال  البته تسبیح آن. رسانیده است را به گوش وي و به گوش مردم می
بخشیدن به داود به معنـی آن اسـت   » الخطاب فصل« .بوده است، نه به زبان حال

و تحلیل یک کلام را داشته باشد، و بتواند یـک کـلام را    که انسان قدرت تجزیه
تکه تکه کرده و حق آن را از باطلش جدا کند، و این معنا با قضاوت صحیح در 

  .بین دو طرف دعوي نیز منطبق است
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  موضوع قضاوت داود در قرآن 
  : کند را چنین شرح می  قرآن کریم موضوع قضاوت داود 

آیا این خبر به تو رسیده، که قومی متخاصـم از دیـوار محـراب    ! اي محمد «
این قوم داخـل شـدند بـر داود، در حـالی کـه آن جنـاب در       » داود بالا رفتند؟

محرابش بود، و این قوم از راه معمولی و عادي بر او درنیامدنـد، بلکـه بـه بـام     
مین جهت داود از ورود دیوار محراب شدند و از آن جا به داود در آمدند و به ه

غیـر عـادي وارد شـده     ها به فزع و وحشت افتاد چون بدون اجـازه و از راه  آن
  . بودند

  وقتی دیدند که داود به فزع افتاد، خواستند او را دلخوش و آرام 
  :سازند و فزعش را تسکین دهند، لذا گفتند

  ما دو خصمیم بین ما حکم کن که به حق باشد،! مترس 
  و در حکم کردنت جور مکن، 

  ! و ما را به راه وسط و طریق عدل راه بنما
منظور دو نفر دشمن نیست بلکه دو طایفه متخاصم، یا دو فـرد از دو طایفـه   (

  .) اند بعضی بر بعض دیگر ظلم کرده هستند که
  : یکی گفت

او . این برادر من است کـه نودونـه گوسـفند دارد و مـن یـک گوسـفند دارم      
که این یک گوسفندت را در تحت کفالت من قرار بده، و در این کلامش  گوید می

  .کند مرا مغلوب هم می
او در این سخن که گوسفند تو را به گوسفندان خود ملحق سازد، :  داود گفت
کند و بسیاري از شریکان هستند که بعضی بر بعضـی دیگـر سـتم     به تو ظلم می
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کنند، که این دسـته بسـیار    مل صالح میکنند، مگر کسانی که ایمان دارند و ع می
  !کمند

به مسئله آن قوم داده است، و بعید   این آیه شریفه پاسخی است که داود 
نیست که پاسخ او حکم تقدیري بوده است، چون اگر چنین نبود جـا داشـت از   
طرف مقابل هم بخواهد تا دعوي خود را شرح دهد، بعـدا بـین آن دو قضـاوت    

  . کند
از قرائنی اطـلاع داشـته اسـت کـه صـاحب نودونـه         ممکن است داود 

گوسفندمحق است و حق دارد آن یک گوسفند را از دیگري طلب کند ولکـن از  
جا که صاحب یک گوسفند سخن خود را طوري آورد که رحمـت وعطوفـت    آن

کـه تـو   طـور باشـد    داود را برانگیخت، لذا بدین پاسخ مبادرت کرد که اگر ایـن 
  . گوئی او به تو ستم کرده است می

    امتحان داود 
داود بدانست که این واقعه امتحانی بوده است، که ما وي را با آن بیازمودیم، «

و فهمید که در طریق قضاوت خطا رفته است، پـس از پروردگـار خـود طلـب     
درآمد،و توبـه   حالت رکوع درنگ به آمرزش کرد و از آن چه از او سرزده بود بی

  » .کرد
اند که ایـن قـوم کـه بـه مخاصـمه بـر داود        اکثر مفسرین به تبع روایات گفته

اند و خدا آنان را به سوي وي فرستاد تـا امتحـانش    اند، ملائکه خدا بوده درآمده
 ـ کند، خصوصیات این داستان دلالت می ایـن واقعـه، یـک واقعـه      هکند بر این ک

نبوده است، چون اگـر طبیعـی بـود بایـد آن     ) ههر چند به صورت ملائک(طبیعی 
از  شـدند، نـه   بـر داود واردمـی   اند یا ملک، از راه طبیعـی  اشخاص که انسان بوده

و . که او را دچـار فـزع کننـد    طوري شدند، نه به دیوار، و نیز با اطلاع وارد می راه
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ده براي اي بو دیگر این که اگر امر عادي بود، داود از کجا فهمید که جریان صحنه
پس در بین مردم به حق داوري کـن، و پیـروي هـواي    ... «از جمله . امتحان او
آید که خداي تعالی او را با این صحنه بیـازموده اسـت تـا راه     برمی» !نفس مکن

رانـی در بـین مـردم اسـتاد      داوري را به او یاد دهد، و او را در خلافت و حکـم 
ل را کـه هـم مراجعـه کننـدگان بـه او      کنند این احتمـا  هاتأیید می همه این. سازد

  . اند و هم به صورت مردانی از جنس بشر ممثل شده بودند ملائکه بوده
بـرده چیـزي بـیش از     رسد که واقعه نام در نتیجه این احتمال قوي به نظر می

یک تمثل نظیر رؤیا نبوده است،که در آن حالـت افـرادي رادیـده کـه از دیـوار      
من یک مـیش  : اگهانی بر او در آمده و یکی گفته استمحراب بالا آمدند، و به ن

خواهد یک میش مرا هم بگیرد، و  دارم و این دیگري نودونه میش دارد، تازه می
تـا  ... کنـد  رفیق تو به تو ظلم مـی : در آن حالت به صاحب یک میش گفته است

  . آخر داستان
 پس اگر سخن داود به فرضی که حکـم رسـمی و قطعـی او بـوده باشـد در     

که اگـر ایـن صـحنه را در خـواب      چنان حقیقت حکمی است در ظرف تمثل، هم
حکـم  . شـد  دیده بود، و در آن عالم حکمی بر خلاف کرده بود، گناه شمرده نمی

در عالم تمثل هم گناه و خلاف نیست، چون علم تمثل هم ماننـد عـالم خـواب    
ست، که عالم عالم تکلیف نیست، و تکلیف ظرفش تنها در عالم مشهود بیداري ا

ماده است، و در عالم مشهود و واقعی نه کسی به داود مراجعه کرد و نه میشی در 
جـا   هائی، پس خطاي داود خطاي در عالم تمثل بوده کـه آن  کار بود، و نه میش

در بهشت که قبل از ورود به زمین و نزول   تکلیف نیست، مانند خطاي آدم 
هـا را   همه این حرف. عتی و دینی، انجام شده استتکلیف به صورت قوانین شری

  بدان خاطر زدیم که خواننده عزیز متوجه باشد کـه سـاحت مقـدس داود    
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» خلیفـه خـود  «منزه از نافرمانی خداست، و چه خود خداي تعالی آن جناب را 
  ! خوانده است

ن است که عقل و نقل را فرضی گرفت ای  دلیل بر این که باید کلام داود 
به عصمت خـدائی معصـوم از گنـاه و خطـا       کنند بر این که انبیاء  حکم می

علاوه بر این که خداي سـبحان در  ! ها ها و چه کوچک آن هستند، چه بزرگ آن
قبلاً تصریح کرده بود به این که حکمـت و فصـل خطـابش      خصوص داود 

  . داده است
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  در زمین   فت داود مفهوم خلا
ظاهر کلمه خلافت این است که مراد به آن خلافت خدائی باشد و در نتیجـه  

 )!اِّ� جاعِـلٌ ِ� الاْ َرضِْ خَليفَـةً (: فرمـود   با خلافتی که درموقع خلق آدم 
و یکی از شئون خلافت این است که صـفات واعمـال   . منطبق است) بقره/  30(

مستخلف را نشان دهد و آئینه صفات او باشد، و کار او را بکند، پـس در نتیجـه   
کنـد   چه خدا اراده می خلیفه خدا در زمین باید متخلق به اخلاق خدا باشد، و آن

حکم را کند و چون خدا همواره کند او همان  چه خدا حکم می او اراده کند، و آن
او نیـز جـز بـه حـق     ) مؤمن/  20( )!وَ ا�� َ�قْ� باِْ�قَ�  (کند  به حق حکم می

  ! حکم نکند، و جز راه خدا راهی نرود، و از آن راه تجاوز و تعدي نکند
بینیم در آیه مورد بحث، حکم کردن بـه حـق را    و به همین جهت است که می

قرار داده، و این خود مؤید آن است که مـراد بـه جعـل     نتیجه و فرع آن خلافت
خلافت این نیست که شأن و مقام خلافت به او داده باشد بلکه مراد این است که 

قبلاً به او ) ص/  20( )،وَ اتَ�نْاهُ اْ�ِكْمَةَ وَ فَصْلَ اْ�ِطابِ (شأنیتی را که به حکم 
  : فرماید می. آن را به او بدهدداده بود، به فعلیت برساند، و عرصه بروز و ظهور 

پـس بـین مـردم بـه حـق      ! ما تو را جانشین خود در زمین کـردیم !اي داود«
کشـد، و   راهـه مـی   که از راه خدا به بـی ! و به دنبال هواي نفس مرو! داوري کن

روند عذابی سخت دارند به جـرم   راهه می معلوم است کسانی که از راه خدا به بی
  » !یاد بردنداین که روز حساب را از 

که هیچ ضلالتی از راه خدا، و یـا هـیچ    در این آیه شریفه دلالتی هست بر این
  . معصیتی از معاصی، منفک از نسیان روز حساب نیست

  : فرماید می
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کنـد،   در داوري بین مردم پیروي هواي نفس مکن که از حق گمراهـت مـی  «
  » .حقی که همان راه خداست

است، و دلیل این که از پیروي » حق«فهماند که سبیل و راه خدا  در نتیجه می
شود انسان از روز حساب  کند این است که این کار باعث می هواي نفس نهی می

منظور از فراموش کـردن  . غافل شود، و عذاب شدید روز قیامت را فراموش کند
  . اعتنائی به امر آن است آن، بی

  : فرماید سپس می
  ها پنداشتند که ما آسمان و زمین را به باطل آفریدیم؟ آن و«

  . و حال آن که چنین نبود، و این پندار کسانی است که کفر ورزیدند
  ! پس واي بر کافران از آتش

هائی  هائی که ایمان آورده و عمل صالح کردند، و آن ما با آن هو یا پنداشتند ک
کنیم؟ و یا متقین و فجـار را بـه    میکه در زمین فساد انگیختند یک جور معامله 

نـازلش  !) اي محمـد (رانیم؟ این کتابی است که ما بـه سـوي تـو     یک چوب می
  )1(» !کردیم، تا در آیات آن تدبر کنند، و در نتیجه خردمندان متذکر شوند

  در زبور داود چه نوشته بود؟ 
كْرِ انَ� ( ُ�ورِ مِنْ َ�عْدِ ا��   )!الاْ َرضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ ا�صّاِ�وُنَ  وَ لقََدْ كَتَ�نْا ِ� ا�ز�
  )انبیاء/  105(

___________________  
  .  303، ص 32المیزان، ج  - 1
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  در زبور داود چه نوشته بود؟ 
بالاخره تاریخ این زمین به کجا خواهد رسید؟ و چه گروهی نهایتا صاحب ... 

  و حاکم بر زمین خواهند شد؟ 
گوئی سخن رانده و چنـین   این سؤالی است که قرآن مجید از آن به طور پیش

  : فرموده است
زمین را بندگان صالح مـن، بـه ارث    :در زبور از پی آن کتاب چنین نوشتیم«
  » !برند می

نازل شده است،   ظاهرا مراد از زبور آن کتابی است که به حضرت داود 
  : نیز آن را بدین نام اسم برده و فرموده است چه در جاي دیگر قرآن کریم

  ! و به داود زبور را دادیم 
ایـن اسـت کـه    » زمین را عباد صالح به ارث خواهند بـرد، «منظور از این که 

شود، و برکات زندگی در زمین  سلطنت بر منافع از دیگران به صالحان منتقل می
گردد به تمتع صـالحان   یمختص ایشان شود، و این برکات یا دنیائی است که برم

  : شود که از حیات دنیوي که در این صورت خلاصه مفاد آیه این می
گـردد، و یـک جامعـه بشـري      به زودي زمین از لوث شرك و گناه پاك می«

  » را بندگی کنند، و به وي شرك نورزند،در آن زندگی کنند، صالح که خداي
  : فرماید در سوره نور می

که ایمان آورده و عمل صالح کردند، وعده داده که به خدا به آن عده از شما «
  » ....زودي ایشان را جانشین دیگران در زمین کند

  : فرماید جاکه می تا آن
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اگـر منظـور از ایـن برکـات     ! تا مرا بپرستند و چیزي شریک من قرار ندهند
اخروي است که عبارت است از مقامات قربی کـه در دنیـا بـراي خـود کسـب      

چون این مقامات هم از برکات حیات زمینی است هر چند که خـودش  اند،  کرده
  !از نعیم آخرت است

  : گویند که می بهشت است چنین حکایت اهل هم
حمد خداي را که زمین را به ما ارث داد تا هر جا از بهشت را که بخـواهیم  «

  ) زمر/  74(» .براي خود انتخاب کنیم
  ! ایشان هستند وارثان«

  )مؤمنون/  11(» .برند که فردوس برین را ارث می هائی یعنی همان
شود که بحث خاص به یکی از دو وراثت دنیـائی   از آیه مورد بحث معلوم می

  )1. (شود و آخرتی نیست بلکه هر دو را شامل می
  هاي اعطائی به داود و سلیمان  نعمت

  )سبا/  10( )....وَ لقََدْ اتَ�نْا داودَُ مِنّا فضَْلاً (
____________________  

  .  185، ص 28المیزان، ج  - 1
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  هاي اعطائی به داود و سلیمان  نعمت
هـائی را کـه    و نعمت  هاي داود و سلیمان  اي از داستان این آیات به پاره

ها ومرغان  فرماید که چگونه کوه کند و می به ایشان موهبت فرموده بود، اشاره می
  . را براي داود مسخر کردیم و آهن را در دستش نرم ساختیم

فرماید که چگونـه بـاد را    اشاره کرده و می  سپس به سرگذشت سلیمان 
ع یک ماه از هر طرف به دسـتور او و بـا   در فرمان سلیمان در آوردیم که تا شعا

  . وزید اجازه او می
هـا و   خواسـت از محـراب   و جن را برایش مسخر کردیم تا هـر چـه او مـی   

  . ساختند ها و غیر آن برایش می تمثال
دهد به این که به شکرانه این  گاه خداي تعالی داود و سلیمان را دستور می آن

سپس به داسـتان سـباء   . انی شکور بودندمواهب عمل صالح کنند، و آن دو بندگ
کند که خدا به آنان دو تا باغ در دو طرف راست و چپ شهر داده بـود   اشاره می

ولی آنان بـه جـاي شـکرانه خـدا،     . ها زندگی مرفهی داشته باشند تا با عواید آن
نعمت او را کفران کردند، و از اداي شکرش سر باز زدند، و خداوند سبحان سیل 

شان از بین رفـت،   ه سویشان گسیل داشت، و در نتیجه مایه آبادي محلعرم را ب
هـائی از   چنان متفرق شدند که اثري از ایشان نماند و تنهـا قصـه   و خود مردم آن

  ! آنان به جاي ماند
ها به خاطر کفران نعمت واعراض از شکر خدا بود و خدا جـز مـردم    همه این

  ! کند کفران پیشه را کیفر نمی
  : شود ن آغاز میآیات چنی
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هاي اعطائی به داود و  و به تحقیق داود را از ناحیه خود فضلی دادیم، نعمت«
  سلیمان 

  :) ها و مرغان گفتیم و آن این بود که به کوه(
و . (و آهن را هم برایش نرم کردیم! صدا شوید ها، اي مرغان، با او هم اي کوه 

هاي آن را به یک اندازه ببـر،   شتهزره بباف، و ر) بدو گفتیم با این آهن نرم شده،
قرآن مجید هماهنـگ و هـم    »!کنید، بینایم چه می آن که من به! و عمل صالح کن
هـارا   مـا کـوه  «: چنین بیان فرموده که  ها و مرغان را با داود  آواز شدن کوه

  گفتند، و نیز مرغان را  می چنان مسخرکردیم که شام و صبح با اوتسبیح
  )ص/19(» .خواندند نزدش جمع شده و میکه همه 

ها و مرغان شده است، و در واقع این است کـه   در آیه فوق نیز خطاب به کوه
خداوند با خطاب خود جبال و طیر را مسخر او کرده است و معلوم است کـه در  

  . اند الهی مسخر او شده این معنا جبال و طیر مفعول تسخیرند که با خطاب
. فرماید که ما آهن را هم با همه صـلابتش بـراي او نـرم کـردیم     در ادامه می

معنـایش ایـن اسـت کـه     ! در بافتن زره تقـدیري بگیـر  : منظور از این که فرمود
  . گیري کن تا با هم مناسب باشند هاي زره را اندازه حلقه

  : و بلافاصله خطاب را برگردانده و فرموده
  » !عمل صالح کنید«

  : است که ما به داود گفتیم منظور این
  )1(! ها تو و قومت باید عمل صالح کنید به شکرانه این نعمت

_______________________  
  .  258، ص 32المیزان، ج  - 1
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  دعاي مشترك داود و سلیمان 
فرماید که  نقل می  قرآن مجید دعا و ثنائی را از حضرت داود و سلیمان 

انـد،   ا که آن دو بزرگوار در این حمد و شکر خود به کار بردهدر آن وجه ادبی ر
  : فرماید سوره نمل می 15در آیه . کاملاً مشهود است

  ما به داود و سلیمان علمی دادیم، «
  : آن دو گفتند

  » !سپاس خدائی را که ما را بر بسیاري از بندگان مؤمن خود برتري داد
انـد و   حمد و شکر خود به کـار بـرده  وجه ادبی را که آن دو بزرگوار در این 
انـد روشـن اسـت، چـه مثـل مـردم        فضیلت علم خود را به خداوند نسبت داده

چه قارون ایـن اشـتباه را    ایمان علم خود را به خود نسبت ندادند، برخلاف آن بی
مرتکب شد و در پاسخ قومش که او را نصیحت کردند که به مال و ثروت خـود  

  :نبالد، گفت
است که این ثروت و اموال را با علمی کـه نـزد خـود داشـتم،      نمگر جز ای«
  )قصص/78(» ام آوري کرده جمع

  :قرآن کریم این صفت رذیله را از اقوام دیگري نیز نقل فرموده است
ها زیـر بـار    ها آمدند، آن پس وقتی پیامبرانشان با معجزات روشن سوي آن«

  نرفته 
ه شدند، و در نتیجـه جـزا   ي استهزایشـان بـر آنـان تحقـق     و به علم خود غرّ

  ) مؤمن/  83(» !یافت
و نشان دادن علمی را که در نزد خود داشتند نباید   بیان داود و سلیمان 

حمل بر خودستائی و تکبر آنان کرد، زیرا آن دو بزرگوار ذکر نعمـت خداونـدي   
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ت، زیـرا  کردند که به آنان ارزانی فرموده است، و حق هم همین بـوده اس ـ  را می
  . اند بر بسیاري از مؤمنین فضیلت داشته  سلیمان و داود 

طلب فضیلت از خداي تعالی صفت مذموم نیست، بلکه بلنـدي طبـع و علـو    
  : همتی است که خداوند آن را تأیید کرده و فرموده

و ما را براي مردم باتقوي امام و پیشوا قـرار  ! پروردگارا: گویند که می کسانی«
  )1() فرقان/  74(» !دهب

___________________-  
  . 153، ص 13المیزان، ج  - 1
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  سلیمان نبی و سلطنت استثنائی او :فصل پنجم

  

    خلاصه سرگذشت و شخصیت سلیمان 
آمـده اجمـالی     چه در قرآن کریم از تاریخ زندگی حضرت سـلیمان   آن

است در چند سوره، ولی چیزي که هست دقت در همان مختصر آدمی را به همه 
  :کند می سرگذشت او و مظاهرشخصیت شریفش راهنمائی

بـوده کـه در ایـن بـاره       اول این که آن جناب فرزند و وارث داود  - 1
  : فرماید قرآن کریم می

  ) ص / 30(» .ما سلیمان را به داود دادیم«
  ) نحل/  16(» .و سلیمان از داود ارث برد«
را برایش  او داد و جن و طیر و باد  عظیم به تعالی ملکی که خداي دوم این - 2

مسخر کرد، و زبان مرغان را به او آموخت که ذکـر ایـن چنـد نعمـت در کـلام      
 12نمـل و  /  18تا  16انبیاء و /  81بقره و /  102. (مجیدش مکرر آمده است

  )ص/  39تا  35سباء و /  13و 
ــه - 3 ــه ب ــاره   مســئله ســوم آن ک ــر روي تخــت وي اش ــداختن جســد ب ان
  )ص/23.(کند می

/  23تا  3. (بر وي است» صافنات جیاد«چهارم آیات مربوط به عرضه  - 4
  )ص

پنجم آیاتی است که بر مسئله داوري او در مسـئله افتـادن گوسـفند در     - 5
  )انبیاء/  79و  78. (زراعت پرداخته است
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  )انبیاء/  19و  18. (ششم اشاره به داستان مورچه است - 6
/  44تـا   20. (هفتم آیات مربوط به داستان هدهد و ملکه سـباء اسـت   - 7
  )نمل

  )سباء/  14. (است  شت سلیمان هشتم آیه مربوط به کیفیت درگذ - 8
را آورده و ثنـاي    در قرآن کریم در شانزده مورد نام حضـرت سـلیمان   

خوانده و به علم و حکمتش ستوده » اواب«و » بنده«بسیاري از او گفته و او را 
  . است یافته نامیده و او را از انبیاء مهدي و راه
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  ات سرگذشت سلیمان در تور
در کتاب ملوك اول اصحاح دهم آمده است،   در تورات داستان سلیمان 

و بسیار در حشمت و جلالت امر او و وسعت ملکش، و وفور ثـروتش، و بلـوغ   
هاي آن حضرت کـه در قـرآن ذکـر     حکمتش سخن گفته است، ولکن از داستان

ان را شـنید و فهمیـد   شده، جز همین مقدار نیامده که وقتی ملکه سباء خبر سلیم
که معبدي در اورشلیم ساخته، و او مردي است که حکمت داده شده اسـت، بـار   
سفر بست و نزدش آمد و هـدایائی بسـیار آورد، و او را دیـدار کـرد و مسـائل      

  . گاه برگشت بسیاري به عنوان امتحان از او پرسید، و جواب شنید، آن
یمان کرده در آخر اسـائه ادب بـه   بعد از آن همه ثنا که براي سل» عهد عتیق«

وي نموده و گفته که وي در آخر عمرش منحـرف شـد و از خداپرسـتی دسـت     
هائی کـه بعضـی از    ها سجده کرد، بت پرستی گرائید و براي بت برداشت و به بت

اصـحاح یـازدهم و دوازدهـم کتـاب     . (پرسـتیدند  ها را مـی  زنانش داشتند و آن
  ) سموئیل دوم
پدر سلیمان عاشق شد . ادر سلیمان اول زن اوریاي جنی بودم: گوید و نیز می

و با او زنا کرد، و از همان زنا فرزندي حامله شد ،لاجرم داود از ترس رسـوائی  
نقشه کشید تا هر چه زودتر اوریا را سر به نیست کنـد و همسـرش را بگیـرد، و    

همسرش را به ها  اي از جنگ همین کار را کرد و بعد از کشته شدن اوریا در پاره
جا نیز حامله شد و سلیمان را به  اندرون خانه و نزد سایر زنان خود برد و در آن

  . دنیا آورد
  که  چنان داند، هم ولی قرآن کریم ساحت آن جناب را مبرا از پرستش بت می
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دانـد، و بـر هـدایت و عصـمت آنـان تصـریح        ساحت سایر انبیاء را منزه می
  : فرماید کند، و در خصوص سلیمان می می
  )بقره/  102(» !سلیمان کافر نشد«

و نیز ساحتش را از این که از زنا متولد شده باشد منزه داشـته اسـت و از او   
  : حکایت کرده که در دعایش بعد از سخن مورچه گفت

ها که بر من و بر پدر و مادر من ارزانی داشتی  را مرا به شکر نعمتپروردگا«
  ) نمل/  19(» !ملهم فرما

انـد کـه    آید که پدر و مادر او از اهل صراط مسـتقیمی بـوده   از این دعا برمی
یعنـی از نبیـین و صـدیقین و شـهدا و     . خداوند سبحان بر آنان انعام کرده اسـت 

  ! صالحین
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  ها  در اخبار و قصه  سلیمان 
اخباري که در قصص آن جناب و مخصوصـا در داسـتان هدهـد ودنبالـه آن     
آمده بیشترش مطالب عجیب و غریبـی دارد کـه حتـی نظـایر آن در اسـاطیر و      

توانـد آن را   مطالبی که عقـل سـلیم نمـی   . هاي خرافی کمتر دیده می شود افسانه
هـا   کنـد، و بیشـتر آن   یب مـی هـا را تکـذ   بپذیرد، و بلکه تـاریخ قطعـی هـم آن   

  . هائی است که از امثال کعب و وهب نقل شده است مبالغه
سـلیمان پادشـاه   : انـد  اند که گفته پردازان مبالغه را به جائی رسانده و این قصه

صد سال سلطنت کرد و تمامی موجودات زنـده روي   همه روي زمین شد و هفت
دند، و او در پایتخـت خـود   زمین از انس و جن و وحش و طیور لشکریانش بو

نشسـت، بلکـه    کرد که بر هر کرسی یک پیغمبر می صد هزار کرسی نصب می سی
نشسـتند و   هـا مـی   هزاران پیغمبر و صدها هزار نفر از امراء انس و جن روي آن

و مادر ملکه سباء از جن بوده است، و لذا پاهـاي ملکـه چـون پـاي     . رفتند می
جهـت بـا جامـه بلنـد خـود آن را از مـردم       خران سم داشته است، و به همـین  

پوشانید، تا روزي که دامن بالا زد تـا وارد صـرح شـود، ایـن رازش فـاش       می
در قلمـرو  : انـد  اند که گفته در شوکت این ملکه مبالغه را به حدي رسانده. گردید

کشور او چهارصد پادشاه سلطنت داشتند و هر پادشـاهی را چهـار صـد هـزار     
کردنـد، و دوازده   صد وزیر داشته که مملکـتش را اداره مـی  نظامی بود و وي سی

  . هزار سرلشکر داشته که هر سرلشکري دوازده هزار سرباز داشته است
چنین از این قبیل اخبار عجیب و غیر قابل قبولی که در توجیه آن هـیچ   و هم

راهی نداریم مگر آن که بگوئیم از اخبار اسرائیلیات است و بگـذریم، و اگـر از   
  وانندگان عزیز خ
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ها دست یابد باید به کتب جامع حدیث چـون در منثـور،    کسی بخواهد به آن
  )1( !عرایس، بحار و نیز به تفاسیر مطول مراجعه نماید

___________________  
  .  292، ص 30المیزان، ج  - 1
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  تاریخ پیامبري سلیمان و عجایب سلطنت او 
  )نمل/  44تا  15( )....سُليَمْانَ عِلمْاوَ لقََدْ اتَ�نْا داودَُ وَ (

را   قرآن مجید در سوره نمل قسمتی از تاریخ پیـامبري داود و سـلیمان   
بیان و عجایب اخبار سلیمان و سلطنتی را که خداي تعالی به وي داده بود، ذکـر  

  را علمی دادیم،  داود و سلیمان ما«: کند می
  : و آن دو گفتند

  »!ا که ما را بر بسیاري از بندگان مؤمن خویش برتري دادسپس خداي ر 
گاه موضوع سـخن را   کند و آن در این آیه نخست از پدر و پسر هر دو یاد می

  .   کند به شرح وقایع زندگی حضرت سلیمان  منحصر می
جا علمی را که به داود و سلیمان داده بود به صورت نکره ذکر فرمـود   در این

در جاي دیگـر قـرآن علـم داود را    . اي باشد به عظمت و اهمیت امر آن ارهتا اش
  :جداگانه ذکر کرده و فرموده است

  ) ص/  20(» .به داود، حکمت و علم داوري دادیم«
و علـم سـلیمان را بـه صـورت     .تاریخ پیامبري سلیمان و عجایب سلطنت او

  : دیگري مطرح کرده و فرموده
ما حکمت را به سلیمان تفهیم کردیم، و هر یک از انبیاء را حکمی و علمـی  «
  ) انبیاء/  79(» .دادیم

دارنـد   کند که خدا را سپاس می اي را از آن دو نقل می سپس قرآن کریم جمله
  . ها را بر بسیاري از مؤمنان برتري بخشیده است بر این که آن

یا برتري به همه مواهبی اسـت کـه   مراد به این برتري، برتري به علم است و 
  : خداي تعالی به آن جنابان اختصاص داده بود، مانند
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چنین ملکی را که خدا  ها و مرغان، و نرم شدن آهن براي داود، هم تسخیر کوه
تسـخیر جـن و     و سـلطنت معـروف سـلیمان    . بـه او ارزانـی داشـته بـود    

. براي او، و دانستن زبان حیوانـات  چنین تسخیر باد وحشی و مرغان،هم حیوانات
  سلیمان . این آیه به منزله نقل اعتراف آن دو بزرگوار بر تفضیل الهی است

جهت . به ارث برد  مال و ملک را از داود   و علم منطق الطیر سلیمان 
مردم مـا   اي :مردم گفت بود به او و پدرش داده هائی که خداوند به یادآوري برتري
  !ما نعمت داده است  چیز به ایم، و خداي تعالی از همه آموخته زبان پرندگان

منطق الطیر یا زبان پرندگان عبارت است از هـر طریقـی کـه مرغـان بـه آن      
جا که از تحقیق درباره حیوانات  تا آن. کنند ه میطریق مقاصد خود را با هم مبادل

به دست آمده معلوم شده است که هر صنفی از اصناف حیوانات و یا لااقـل هـر   
هائی ساده و بدون ترکیب دارند، که در موارد خاصی که بـه هـم    نوعی که صوت

  . دهند رسند و یا با هم هستند، سر می می
آید یـک نـوع، و هنگـامی کـه      هیجان می شان به جنسی که غریزه مثلاً هنگامی

دیگر غلبه کنند جوري دیگر، و هنگام ترس طوري، و هنگـام   خواهند بر یک می
  . دهند التماس و استغاثه به دیگران طوري دیگر این صداها را سر می

البته این صداهاي مختلف در مواقع مختلف مختص بـه مرغـان نیسـت بلکـه     
  سایر 

که هست مسـلما منظـور از منطـق الطیـر در آیـه      حیوانات نیز دارند، چیزي 
  تر از آن، زیرا  تر و وسیع شریفه این معناي ظاهري نیست بلکه معنائی است دقیق

کند که اختصاص به او داشت و سایر مـردم   سلیمان از نعمتی صحبت می - 1
الطیر قابل فهم  را چنین وسعی نبود که بدان دست یابند، ولی معناي ظاهري منطق

  . ان هم هستدیگر
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اي اسـت   گذرد متضمن معارف عالیه صحبتی که بین سلیمان و هدهد می - 2
که در وسع صداهاي ظاهري هدهد نیست، زیرا هدهد در کلام خود ذکر خـداي  

. کند اش را می سبحان و وحدانیت او و قدرتش و علم و ربوبیتش و عرش عظیم
تخـت او، و ایـن کـه آن    در این بحث با سلیمان صحبت از پادشاه سـباء و   - 3

چنـین   هـم . کردنـد، آمـده اسـت    پادشاه زن بود، و قوم او براي آفتاب سجده می
هـا   گوید که به سباء بـرود و نامـه او را ببـرد و نـزد آن     سلیمان به او مطالبی می

  . گویند بیندازد و بعد بنشیند و ببیند که چه می
یده نیست، وقـوفی کـه   بر هیچ دانشمندي که در معانی تعمق داشته باشد، پوش

یابند منوط به  دار علمی می به این همه مطالب عمیق و معارف داراي اصول ریشه
توانـد   داشتن هزاران هزار معلومات دیگر است که چند صداي ساده هدهد نمـی 

  . ها باشد قالب آن
علاوه بر این هیچ دلیلی نداریم بر این که هـر صـدائی کـه حیـوان در نطـق      

تواند  دهد حس ما می صداهاي مخصوصش از خود سر می مخصوص خود یا در
هائی که سـلیمان آن   آن را درك کند و تمیز دهد، به شهادت این که یکی از نطق

شناخت سخنانی است که قرآن در آیات بعد، از یک مورچه حکایت کرده  را می
است و حال آن که این حیوان صدائی که به گوش مـا برسـد، نـدارد، و نیـز بـه      

اند که اصولاً ساختمان گـوش   ت کشفی که اخیرا علماي طبیعی امروزه کردهشهاد
انسان طوري است که تنها صـداهائی مخصـوص و ناشـی از ارتعاشـات مـادي      

شنود، و آن ارتعاشی است که در ثانیه کمتر از شـانزده و بیشـتر    مخصوص را می
تر از آن باشد، از سی دو هزار نباشد، که اگر ارتعاش جسمی کمتر از آن و یا بیش

حس سامعه و دستگاه شنوائی انسان از شنیدن آن عاجز است، ولی معلوم نیست 
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چه  که حس شنوائی سایر حیوانات نیز عاجز از شنیدن آن باشد، ممکن است آن
  .ها را سایر حیوانات بشنوند شنویم، بعضی از آن ما نمی

اي از  طیف پـاره دانشمندان حیوان شناس هم به عجایبی از فهم دقیق و درك ل
اسب و سگ و میمون و خـرس و زنبـور و مورچـه و غیـر آن     : حیوانات مانند

  . اند ها را در اکثر افراد آدمیان ندیده اند که نظیر آن برخورده
چه گذشت روشن شد و از ظاهر سیاق هم برمـی آیـد کـه بـراي      پس، از آن

داده بـود،    مرغان منطقی است که خداي سبحان علم آن را تنها به سلیمان 
اي بـراي سـلیمان بـود     اند که نطق مرغان معجزه و این که بعضی از مفسرین گفته

  )1(! یک زبان و نطق ندارند، حرف صحیحی نیست وگرنه خود مرغان هیچ
    هاي اعطائی به سلیمان  نوع نعمت

  )نمل/  16( ).... ءٍ  وَ اوُت�نا مِنْ ُ�� َ�ْ ... (
  در قرآن مجید در مورد   اي از قول سلیمان  یان جملهدر ب

______________________  
  .  258، ص 30المیزان، ج  - 1
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  : هاي اعطائی پروردگارش به او که گفت نعمت
  »!خداي تعالی از هر چیزي به ما عطائی داده است«

شـامل تمـامی موجـوداتی    » از هر چیزي«توان گفت که هر چند عبارت  می
جائی که مقام آن جناب  شود که ممکن است وجودش فرض شود، لکن از آن می

تنها هر چیزي است کـه  » هرچیز«مقام حدیث به نعمت بود لاجرم مقصودش از 
ر آیه شـریفه  تواند از آن متنعم شود، نه هر چیز، لذا د اگر به آدمی داده شود، می

علم، نبـوت، ملـک، حکـم    : ها، مانند گونه نعمت آن شود به کلمه هر چیز مقید می
  . هاي مادي و معنوي ، و سایر نعمت)بر داوري صحیح قدرت یعنی(

کنـد   حضرت سلیمان در پایان این جمله شکر خدا را با این عبارت بیان مـی 
خداي تعالی در مورد فضلی کـه  !خدا است آشکار از جانب ها فضلی همه این:  که

  :کرده، فرموده  در حق سلیمان 
کننـد،   هـا طـی مـی    ما براي سلیمان باد را در شعاع یک ماه راهی که انسـان 

ماه باشد، و از ظهر  یک روز تا ظهر آن  از اول  که مسیر آن طوري مسخر کردیم، به
تا عصرش هم یک ماه باشد، و در نتیجه از صبح تا به غروب دو ماه مسـافت را  

  .طی کند
قرار داده شده بود این بـود کـه     ضمنا از امکاناتی که در اختیار سلیمان 

  : فرماید خدا می
  .روان براي او جاري و روان کردیم ما معدن مس را مانند آب

  :کرد، در آیه چنین فرموده است درباره خدماتی که جن براي سلیمان می
کردنـد، چـون    اند که نزد او و به اذن پروردگار او کار مـی  جمعی از جن بوده

شـد   هاکه از امر ما منحرف می از آن و هریک.  ها را مسخر وي کرده بود خدا آن
  چشاندیم، وي میاز عذابی سوزان به 
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هـائی چـون    هـا، کاسـه   ها، تمثال از محراب: خواست براي سلیمان هرچه می 
  . کردند هاي ثابت در زمین، درست می حوض و دیگ

آید که همه جن مسـخر سـلیمان نبودنـد بلکـه      البته از ظاهر الفاظ آیه برمی(
  .) ها در خدمت او بودند طوایفی از آن

  :فرماید داودمی لآ گاه خطاب به آن خداوندسبحان
  ! اي آل داود، شکر بگزارید 

  )1() سبا/13تا11. (شکرگزار من اندکند و بندگان
____________________  

  .  264، ص 30المیزان، ج  - 1



125 
 

  رقیب  و اعطاي سلطنت بی امتحان سلیمان 
  ) ص/  40تا  34()....وَ لقََدْ َ�تَنّا سُليَمْانَ وَ (

را آزمـایش او، و    رقیب بر سلیمان  کریم مقدمه اعطاي سلطنت بی قرآن
 چنـین سـلطنتی   را کندکه خـداي تعـالی در قبـال آن او    درخواست اومعرفی می

  :ارزانی داشت 
  ما سلیمان را بیازمودیم، «

  جانی را بر تختش افکندیم، و جسد بی
  : پس به سوي ما متوجه شد، و گفت

  ! را بیامرزپروردگارا م
و تو به درستی کـه  ! و سلطنتی اعطایم کن که سزاوار احدي بعد از من نباشد

  » !عطابخش هستی
توان پـذیرفت ایـن اسـت کـه      چه به طور کلّی از میان اقوال و روایات می آن

  . جسد مورد بحث جنازه کودکی بود که خدا آن را بر تخت سلیمان افکند
کـه   اشعار و بلکه دلالت است بر ایـن  )....اغْفِـرْ� ُ�م� انَابَ قالَ ربَ� (درجمله 

آل او در راه خدا بوده است که  از آن جسد امیدها داشته، و یا ایده  سلیمان 
انداختـه    جانش را بر تخت سلیمان  خدا او را قبض روح نموده و جسد بی

  . دا واگذار کند و تسلیم او شودوسیله متنبه گردد و امور را به خود خ تا او بدین
» ....پروردگارا مـرا بیـامرز و سـلطنتی عطـایم کـن کـه      «از ظاهر سیاق آیه 

  .آید این استغفار مربوط به آیه قبلی و انداختن جسد بر کرسی سلیمان است برمی
رقیـب را   پس از آن که سلیمان درخواست خود در مورد اعطاي سلطنت بـی 

  : کرد خداوند متعال فرمود
  اش حتی باد را هم دربرگرفت، او سلطنتی دادیم که دامنه پس ما به«
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  وزید،  خواست بوزد به نرمی می و باد هر جا که او می
هائی که هنري داشتند،  ها را برایش رام کردیم، البته تمامی شیطان و نیز شیطان

ص بودند، و اما بقیه آن را در ها را که جز شرارت هنري نداشتند همـه   بنّا یا غواّ
  » .غل و زنجیر کردیم تا مزاحم سلطنت او نباشند

کنـد   را بیان می  در آیات فوق خداوند سبحان نتیجه درخواست سلیمان 
دهد، و ملکی را که سزاوار احدي بعد از او  و از استجابت آن درخواست خبر می

هـم فـرا    اش حتی باد و جـن را  کند، آن ملکی است که دامنه نباشد، توصیف می
  .گرفته است و آن دو نیز مسخر او شدند

وزید، و بر طبق خواست او به آسانی  خواست می باد به هر جا که سلیمان می
هاي جنی را نیز خدا بر سلیمان مسخر کرد تا هـر   ضمنا شیطان. یافت جریان می
کردنـد و هـر یـک کـه      دانستند برایش بنّائی می ها که کار بنّائی را می یک از آن

کردنـد و لؤلـؤ و سـایر منـافع      واصی بلد بودند برایش در دریاها غواصی مـی غ
  . کردند دریائی را برایش استخراج می

سایر طبقات جن را نیز مسخر او کرده بود تا همه را غل و زنجیـر کنـد و از   
  : فرماید در پایان آیه خداي تعالی می. شرشان راحت باشد

حساب، عطاي مـا   اي ما بود، عطائی بیاین سلطنت را که ما به تو دادیم عط«
پس ! حساب و اندازه ندارد،که اگر تو از آن زیاد بذل و بخشش کنی،کم شود، نه

از  خواهی بذل و بخشش بکنی تأثیري در کم شدن عطاي ما ندارد، و هر چه می
و به راستی او در درگاه مـا  ! حساب است عطاي ما بی! هر که بخواهی دریغ کن

  )1(» !می نیک داردتقربی و سرانجا
______________________  

  .  326، ص 33المیزان، ج  - 1
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  سلیمان، بهترین بنده خدا، و ماجراي رژه اسبان 
  )ص/40تا  30( )....العَْبْدُ اِن�هُ اوَّابٌ  وَ وهََبنْا ِ�اودَُ سُليَمْانَ نعِْمَ (

تعالی  این آیات راجع به دومین داستان از قصص بندگان اواب است که خداي
بیان کرد و دستور داد به این که صبر پیشه   آن را براي پیامبر گرامی اسلام 

و ما به داود سـلیمان  « :فرماید می. بیفتد داستان یاد این سختی به سازد و در هنگام
هنگام کـه   آن. کرد و بسیار به ما رجوع می! بنده خوبی بودرا عطا کردیم، که چه 

هـا از نمـاز اول    اسبانی نیک بر او عرضه شد، و از شدت علاقه بـه تماشـاي آن  
  وقت بازماند، 

من علاقه به اسبان را بر یاد خدا تـرجیح دادم  :  و خود را ملامت کرد و گفت
و چون برگرداندند سـر و  ! نیدها را به من برگردا تا آفتاب از نظرم ناپدید شد، آن

  » !ها را نشان کرد تا وقف راه خدا باشند گردن آن
انـد   اند، و حتی برخی گفتـه  هاي مختلفی زده درباره این آیات، مفسرین حرف

ها را زد چـون او را از نمـاز غافـل کـرده بودنـد، ولـی ایـن         که سر و گردن آن
قـدر بـه اسـب     آن مـن : معنی آیه ایـن اسـت کـه گفـت    . تفسیرها صحیح نیست

مندم که وقتی اسبان را بر من عرضه کردند و نماز از یادم رفت، تا وقـتش   علاقه
البته باید دانست که علاقه سـلیمان بـه اسـبان    . فوت شد و خورشید غروب کرد

کـرد، چـون    مند به اسـبان مـی   علاقه براي خدا بوده و علاقه به خدا او را علاقه
پـس رفتـنش بـراي    . در راه خـدا تربیـت کنـد   ها را براي جهاد  خواست آن می

پس در حقیقـت عبـادتی او را از عبـادتی     .او، خود عبادت است اسبان به عرضه
تـر از آن عبـادت    چیزي که هست نماز در نظـر وي مهـم  . دیگر باز داشته است

  )1(. دیگر بوده است
____________________  

  .  323، ص 33المیزان، ج  - 1
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  رت سلیمانترکیب لشکریان حض
�سُِليَمْنَ جُنوُدُهُ مِنَ ( َ�هُمْ  وَ حُِ�َ ِ�ْ �سِْ وَالط� ن� وَالاْ ِ   )نمل/17()....يوُزعَُونَ  اْ�ِ

لشـکرهائی از جـن و طیـور داشـته       آید که سلیمان  از آیه شریفه برمی
وقتـی تجمـع و   . انـد  کـرده  است که مانند لشکریان انسـی او بـا او حرکـت مـی    

کند که گویا لشکریان آن  کند طوري بیان می آئی لشکریان او را ترسیم می گردهم
اند، نه همه جن و انـس و   ها و جن و طیور بوده حضرت طوایف خاصی از انسان

  . طیور روي زمین
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  در دشت مورچگان   مان سلی
وقتی سلیمان و لشـکریانش بـه راه افتادنـد و بـر فـراز وادي نمـل شـدند،        

  :کرد و گفت سایر مورچگان خطاب اي به مورچه
هَا ا��مْلُ (   !هان اي مورچگان) نمل/  18( )يا اَ��

ــه ســلیمان و لشــکریانش شــما را  !  هاي خود شوید به درون لانه ــار ک و زنه
  ! ال نکنند، در حالی که توجه نداشته باشندلگدم
  .) رفتند شود که همه لشکریان سلیمان روي زمین راه می از این آیه معلوم می(

. هایش به خنده باز شـد  چون گفتار مورچه بزرگ را شنید لب  سلیمان 
  این تبسم 

دست  از شدت سرور و ابتهاجی بود که از شنیدن حرف آن مورچه به سلیمان
  ! داد که خدا تا چه حد به او انعام فرموده، و کارش را به کجا رسانیده است؟

الطیر و سایر حیوانات، ملـک و سـلطنت، و لشـکریانی از     نبوت و علم منطق
جن و انس و طیر به او ارزانی داشته، لذا از خدا درخواست کرد که شکر نعمـت  

  . رضاي او باشد کارهائی که مایهاش کند به  هایش را به وي الهام فرماید و موفق
که به  هائی راهم و به این حدهم اکتفانکرد بلکه در درخواست خود شکر نعمت

پدرو مادرش ارزانی داشته، اضافه کرد، چون انعام به پدر و مادر او به یک معنـا  
انعام به خود او نیز هست، چون وجود فرزند از آن پدر و مادر اسـت، و خـداي   

پـدراو،و   دیگربـه  هـائی  الخطـاب ونعمـت   ملک و حکمـت وفصـل  تعالی نبوت و 
داودو فرزندي چون سلیمان به مادرش ارزانی داشـته، و او   چون همسري چنین هم

  )1(.بیت نبوت قرار داده بود را نیز از اهل
____________________  

  .  265، ص 30المیزان، ج  - 1
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  دعاي سلیمان در وادي مورچگان 
اي از ادب و آگاهی حضرت سلیمان پیامبر گرامـی خـدا را    قرآن مجید نمونه

در ضمن دعائی که پس از برخورد با مورچگان به درگاه الهی عرضه کرده نقـل  
  :فرموده است

  که گذرشان به وادي مورچگان افتاد،  تا آن... «
  ! هاي خود درآئید به لانه! هان اي گروه مورچگان: اي بانگ در داد که مورچه

  ! تا سلیمان و لشکریانش، ندانسته، پایمالتان نکنند
  : هاي سلیمان نشست و عرض کرد از گفتار مورچه خنده بر لب

  ! پروردگارا
هائی را که بر من و پـدرم ارزانـی    ام کن و تواضعم بخش تا شکر نعمت روزي

  ! اي را که تو را خشنود سازد انجام دهم و اعمال صالحه! داشتی به جاي آورم
  )نمل/  19(» !مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت داخل کنو 

این مورچه با کلام خود سلیمان را به یاد ملک عظیمی کـه خـدایش ارزانـی    
داشته بود انداخت، ملکی که ارکان آن به وسیله مسخر بودن باد و جریان آن بـه  

هد برایش چنین مسخر بودن جن براي او، به طوري که هر چه بخوا امر او، و هم
  . هاي طیور، پابرجا بود بسازند، و نیز به وسیله علم به زبان

داراي چنـین ملکـی بـود ولکـن ایـن ملـک و قـدرت،          آري سلیمان 
ترین آرزوئی که ممکن است انسـانی   هاي ما به صورت شیرن که در دل طوري آن

ت عبودیـت را از  اي نداشت، و ذل کند، در دل وي جلوه بدان نائل شود، جلوه می
یادش نبرد، بلکه در نظرش به صورت نعمتی بود که پروردگارش به او و والدین 

  . او انعام نموده و ایشان را به آن اختصاص داده بود
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این نظریه را از کسی مثل سلیمان، با داشتن چنـین سـلطنت و قـدرتی بایـد     
عظـیم و  بهترین ادب او نسبت به پروردگارش شمرد، کـه وقتـی متوجـه ملـک     

  .سلطنت قاهر خود شد، از پروردگار خود درخواست توفیق عمل صالح کرد
نخست از پروردگار خود خواسـت کـه بـه وي توفیـق اداي شـکر نعمـتش       
مرحمت کند و بعد این که توفیق عمل صالح دهد، و به صرف عمل صالح قناعت 

باشـد،   نکرد بلکه آن را مقید کرد به این که باعث رضا و خشنودي پروردگارش
  . زیرا او جز پروردگار خود هدفی ندارد

در پایان دعا درخواست توفیق عمل صالح را هم با درخواست صـلاح ذاتـی   
  : تکمیل نمود و عرض کرد

  ! مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت درآور! پروردگارا
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  مادر حضرت سلیمان 
شودکه مادرسلیمان  می شد، معلوم کلام حضرت سلیمان که در بالا گفته ازهمین
. نیز از اهل صراط مستقیم بود، آن اهلی که خدا به ایشان انعام کرده اسـت   

چه تـورات حاضـر بـه وي نسـبت داده      پس ساحت او مقدس و مبراست از آن(
بلکـه    تورات حاضر  البته نه تورات نازل شده بـر حضـرت موسـی    . است

مادر سلیمان زن اوریاء بوده که : گوید ن پیروانش است  میتوراتی که فعلاً در بی
  !!) سلیمان از او به دنیا آمده است؟؟... داود با او زنا کرده و

اي هستند که نامشان در سـوره نسـاء    اهل صراط مستقیم یکی از چهار طایفه
  : آمده است 69آیه 
ن، شـهداء و  کسانی که خداوند بـه آنـان انعـام کـرده از نبیـین، صـدیقی      ... «

  »...!صالحین
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  تحلیلی بر دعا و درخواست حضرت سلیمان 
  : در دعائی که در بالا ذکر شد، عرض کرد  سلیمان 

مرا الهام کن تا نعمتـی را کـه بـه مـن و پـدر و مـادرم مرحمـت        ! پروردگارا
  اي، سپاس دارم، و عملی شایسته کنم که آن را پسند فرمائی،  فرموده

  !ات درآر بندگان شایسته رحمت خویش در صف و مرا به
تـر و   این دعا درخواستی است که از درخواست توفیق بر عمـل صـالح مهـم   

داراي مقامی بلندتراست،براي این که توفیق اثرش در اسباب و وسایل خـارجی  
کـه مـورد   » ایـزاع الهـام  «و فراهم شدن آن بر طبق سعادت انسـانی اسـت،ولی   

بارت است از دعوت باطنی و این که باطن آدمـی،  درخواست آن جناب است ع
همان وحی » الهام -ایزاع «بعید نیست مراد به . آدمی را به سوي سعادت بخواند

 73را بدان گرامی داشـته و در آیـه     خیراتی باشد که خداي تعالی ابراهیم 
  :سوره انبیاء از آن چنین خبر داده است

  »!وحی کردیمو به ایشان فعل خیرات را «
  القدس،  فعل خیرات عبارت است از همان تأیید به روح

  :افزاید در ادامه این دعا می  سلیمان 
  ! خدایا مرا از بندگان صالح خود قرار بده

  )نمل/19( )!ا�صّاِ��َ  وَ ادَْخِلْ� برَِْ�َتِكَ � عِبادِكَ (
جا که در کلام آن حضرت مقید به عمـل نشـده اسـت تـا      از آن» صلاح«این 

شود بر صلاح نفس، در جوهره ذاتش، تا  مراد تنها عمل صالح باشد لذا حمل می
  . الهی در نتیجه نفس مستعدشود براي قبول هرنوع کرامتی
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و . و معلوم است که صلاح ذات قدر و منزلتش بلندتر از صلاح عمـل اسـت  
است، پس این که اول درخواست کرد که موفق به عمل صالح شود و  چون چنین

هاي خـود   اش بدهد، در حقیقت درخواست سپس درخواست کرد که صلاح ذاتی
  !ها رفت بندي کرد و از پائین گرفته به سوي بالاترین درخواست را درجه
اي که در کلام آن جناب هست، این است که در درخواست عمل صـالح   نکته
دخالت داد، و گفت که من عمل صالح کنم، ولی در صلاح ذات نـامی از   خود را

این بدان جهت است که هر کس در عمل خود دخالت دارد، و این که . خود نبرد
اعمال ما هم مخلوق خدایند اما هر چه باشد نسبتی با خود ما دارند، بـه خـلاف   

هم صلاح ذات  صالح ذات که هیچ چیز آن به دست خود ما نیست، و لذا سلیمان
  . را از پروردگار خود خواست ولی عمل صالح را از او نخواست

نکته دیگري که در کلام او هست این است که صلاح ذات را به طور صـریح  
بلکـه درخواسـت کـرد کـه از زمـره      » !مرا صالح گـردان «: سؤال نکرد و نگفت

همه مواهبی که عبادصالحین قرار دهد تا اشاره کرده باشد به این که من هر چند 
خواهم، اما از همه آن مواهب بیشتر این موهبـت را در   به عبادصالحین دادي می

  !نظر دارم که آنان را عباد خود قراردادي و مقام عبودیتشان ارزانی داشتی
» ص«سوره  30به همین جهت است که خداي تعالی همین سلیمان را در آیه 

  : به وصف عبودیت ستوده و فرموده است
  ! بنده خوبی بود ) عْمَ العَْبدُْ اِن�هُ اوَّابٌ نِ (

  )1) (ص/  30(» !کرد ما مراجعه می چون لایزال به
_____________________  

  .  154، ص 12المیزان، ج  - 1
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  وضعیت جن در دوره سلطنت حضرت سلیمان 
ياطُ� َ� ُ�لْكِ سُليَمْانَ ( بَعُوا ما َ�تْلوُا ا�ش�   ) بقره / 102( )....وَ ا��

و انواع قدرت و سـلطه و حکـومتی     قرآن کریم درباره سلطنت سلیمان 
هاي دیگـر بیـان فرمـوده     که آن حضرت داشت، مطالبی در آیه فوق و در سوره

از جمله آنان وضعیت طوایف جن و اعمـالی اسـت کـه تحـت سـلطه آن      . است
  . دادند حضرت انجام می
دلـیلش ایـن اسـت کـه     . اي از جن است ، طایفهها در آیه فوق مراد از شیطان

. شـدند  دانیم این طایفه تحت سیطره حضرت سلیمان قرار گرفته و شکنجه می می
  . ها را از تولید شر و فسادانگیزي بازداشته بود و آن جناب به وسیله شکنجه آن

  . گر این تاریخ است در این باره آیات قرآنی زیر بیان
کردند، و به غیر آن اعمالی دیگـر نیـز    غواصی می ها برایش بعضی از شیطان«

  .کردیم ها را حفظ می دادند، و ما بدین وسیله آن انجام می
همین که جنازه سلیمان، بعد از شکسته شدن عصایش به زمین افتاد، آن وقت 

هاسـت از   فهمید که سلیمان مدت فهمید که اگر علمی به غیب داشت، و می )جن(
مانـد، و ایـن همـه خـواري      ه مـدت زیـر شـکنجه او نمـی    دنیا رفته، در این هم

  )سبأ/  14(» .کشید نمی
بَعُوا(در آیه مورد بحث و مورد استناد عبارت  اشـاره بـه آن دسـته از     )وَ ا��

ها در عهد سلیمان  چه را شیطان یهود است که بعد از حضرت سلیمان بودند و آن
بردند، نسل به نسـل بـه ارث بـرده و     و علیه سلطنت او از سحر به کار می  
  )1. (بردند کار می چنان در بین مردم به هم

_____________________  
  .  29، ص 2المیزان، ج  - 1
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  هاروت و ماروت، و رواج سحر در یهود 
ياطُ� َ� ُ�لْكِ سُليَمْانَ ( بَعُوا ما َ�تْلوُا ا�ش�   ) بقره/  102( )....وَ ا��

ت مبهم تاریخ یهود، جریان رواج سحر و ساحري در میان قرآن کریم، از نکا
کنـد و   این قوم را نقل و چگـونگی تحریـف یهـود از ایـن تـاریخ را بیـان مـی       

  هائی را که به عنوان سـحر و سـاحري بـه حضـرت سـلیمان نبـی        نسبت
چـه بـه دو فرشـته بابـل یعنـی       در ضمن ایـن آیـات از آن   .کند دادند، رد می می
نازل شده پرده برداشته و واقعیت ارتباط این دو فرشـته بـا   » وت و ماروتهار«

  . فرماید اسرائیل را روشن می رواج سحر و ساحري در میان بنی
  : آیات چنین است

چه را که شـیاطین بـه نادرسـت بـه سـلطنت سـلیمان نسـبت         یهودیان، آن«
در حالی که سلیمان با سـحر آن سـلطنت را بـه دسـت     . دادند، پیروي کردند می

ها بودند که کافر شدند، و سحر را به مردم  نیاورده و کافر نشده بود، ولکن شیطان
  . دادند یاد می

بابل، هاروت وماروت، نازل شده بود  چه را که بر دو فرشته و نیز یهودیان، آن
دادند مگر بعـد   ها به کسی سحر تعلیم نمی چون آن. کردند به نادرستی پیروي می

دادند که ما فتنه و آزمایشـیم و مبـادا ایـن علـم را در مـوارد       که زنهار می از آن
  !کاربندیدوکافرشوید نامشروع به

نـد کـه بـا آن میـان زن و     ولی یهودیان از آن دو نیز چیزها از این علـم گرفت 
زدنـد،   زدند، هر چند که جز به اذن خدا به کسی ضرر نمـی  شوهرها را به هم می

ولی این بود که از آن دو چیزهائی آموختند که مایـه ضررشـان بـود، و سـودي     
گونـه سـحر باشـد،     دانستند کسی که خریـدار ایـن   برایشان نداشت، با این که می
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 ـ    ود کـه خـود را در قبـال آن فروختنـد، اگـر      آخرتی ندارد، و چـه بـد بهـائی ب
  ! دانستند؟ می

کردند مثوبتی نزد خـدا داشـتند کـه اگـر      و اگر ایمان آورده و تقوي پیشه می
  » !فهمیدند از هر چیز دیگري برایشان بهتر بود می

خواهد یکی دیگر از خصایص یهود رابیان کنـد، و آن متـداول    آیه شریفه می
و این که یهود این عمل خود را مستند به یـک یـا    شدن سحر در بین آنان است،

دانند، که میان خودشان معروف بوده، و در آن دو قصه پاي سـلیمان   دو قصه می
  . در میان بوده است» هاروت و ماروت«و دو ملک به نام   پیامبر خدا 

 خواهد آن تصور ذهنی را که یهود از این قصـه داشـتند تخطئـه    آیه شریفه می
  . را بیان دارد کند و صورت صحیح آن

یهود، به طوري که قرآن کریم از این طایفه خبـر داده، مردمـی هسـتند اهـل     
اندازي در معارف و حقایق، که نه خودشان و نه احدي از مـردم   تحریف و دست

چون هیچ پروائـی از  . هاي تاریخی به نقل یهود اعتماد کنند توانند در داستان نمی
این رسم و عادت دیرینه یهود است که در معـارف دینـی   . ندارندتحریف مطالب 

شوند که با منافع آنان سازگارتر  در هر لحظه به سوي سخنی و عملی منحرف می
  .باشد

آید که سحر در میان یهود امري متـداول بـوده و آن را بـه     از آیه شریفه برمی
لیمان آن سـلطنت و  کرد کـه س ـ  گونه وانمود می یهود این. دادند سلیمان نسبت می

و تسخیر جن و انـس و وحـش و   . ملک عجیب را که داشت به وسیله سحر بود
  . کرد کرد، به وسیله سحر می اي را که می العاده طیر، و همه کارهاي خارق

یهودیان قسمتی از سحر و ساحري متداول بین خودشان را هم بـه دو ملـک   
  . دهند بابل یعنی هاروت و ماروت نسبت می



138 
 

  :فرماید میقرآن 
اي اسـت کـه    بلکه داستان ساحري او از خرافـات کهنـه  ! سلیمان ساحر نبود

ها از پیش خود تراشیده و بر اولیاء انسی خود خواندند و با اضلال مـردم   شیطان
  . و سحرآموزي به آنان کافر شدند

انـدازي در عـالم بـرخلاف     کفر به خداست و به منزله تصرف ودست» سحر«
  . وضع عادي آن است

کند،  قرآن کریم درباره دو ملک بابل هارون و ماروت نیز عقاید یهود رارد می
به آن دو ملک نازل شد، اما عملاً ایـن کـار هـیچ    » سحر«کند که  ولی تأیید می

آن دو  .عیبی نداشت، زیرا منظور خداي تعالی از این کار امتحان و آزمایش بـود 
دادند که هوشیار باشید کـه   ر میآموختند مگر آن که تذک ملک به کسی سحر نمی

و . مورد سحر کافر نشوید زنهار که با استعمال بی. ما فتنه و مایه آزمایش شمائیم
  ! این علم را فقط در مورد ابطال سحر و رسواکردن ساحران باید به کار بندید

ولی مردم سحري از آن دو آموختند که با آن مصـالحی را کـه خـدا در طبیعـت     
زدنـد تـا شـر و     مثلاً میان زن و شوهرها را به هم می.کردند  سد مینهاده بود، فا

اسرائیل از آن دو ملک سـحر آموختنـد    خلاصه، مردم بنی. فسادي به راه اندازند
  !خود مایه نفع که مایه ضرر خود قرار دادند نه

هـا بـه    چـه را کـه شـیطان    یهودیان آن: فرماید در اول آیه که خداي تعالی می
دادند، پیروي کردند منظورش آن یهودیانی  طنت سلیمان نسبت مینادرست به سل

هـا در عهـد سـلیمان     چه را که شیطان که بعد ازحضرت سلیمان بودند،و آن است
چنـان   بردند، نسل به نسل به ارث بردند و هم وعلیه سلطنت اواز سحر به کار می

  .کار بستند در بین مردم به
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اي از جن هستند که به تأییـد   ه شده طایفهها هم که در آیه گفت مراد از شیطان
قرار گرفته بودند و شکنجه   قرآن کریم، این طایفه در تحت سیطره سلیمان 

ها را از ایجاد شر و فساد باز داشـته   شدند و آن حضرت به وسیله شکنجه آن می
  )1( .بود

_____________________  
  .  27، ص 2المیزان، ج  - 1



140 
 

  

    روغین سحر و ساحري به سلیمان انتساب د
ياطُ� َ� ُ�لْكِ سُليَمْانَ ( بَعُوا ما َ�تلْوُاا�ش�   ) بقره/102( )....وَا��

جزئیات مربـوط بـه چگـونگی رواج سـحر و سـاحري در زمـان سـلیمان        
و بعد از او ، و نکاتی را که قرآن مجید راجع به انتساب این امر به سلطنت   

سلیمان نبی از طریق شیاطین، ذکر کرده، در روایات اسلامی به شرح زیـر نقـل   
  : شده است

پس همین که سلیمان از دنیا برفت، ابلیس سحر را درست کرد و آن را « - 1
آصـف  )این آن علمی است که : در طوماري پیچیده و بر پشت آن طومار نوشت

و ایـن از ذخـایر   . بـراي سـلطنت سـلیمان بـن داود نوشـته اسـت       )بن برخیـا 
  . هر کس چنین و چنان بخواهد، باید چنین و چنان کند. هاي عالم است گنجینه
گاه ایشـان را بـه    گاه این طومار را در زیر تخت سلیمان دفن کرد، پس آن آن

  . در آوردن آن راهنمائی کرد و بیرون آورد و بر ایشان بخواند
عجب، این که سلیمان بر همه ما چیره گشـت بـه خـاطر    : لاجرم، کفار گفتند

  ! داشتن چنین سحري بوده است
ناحیه خدا بود و خـود او نیـز بنـده    نه، سلطنت سلیمان از: ولی مؤمنین گفتند
در تفسیر عیاشی و   نقل از حضرت امام محمد باقر (» .خدا و پیامبر او بود

  ). قمی
)260 (  
هاروت و ماروت دو فرشته بودند که سحر را به مردم یاد دادند تـا بـه   « - 2

  . وسیله آن از سحر ساحران ایمن بوده و سحر آنان را باطل کنند
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دادند کـه مـا فتنـه و     دادند مگر آن که زنهار می علم را به کسی تعلیم نمی این
. جاي این علـم کفـر بورزیـد    وسیله آزمایش شمائیم، مبادا که با به کاربردن نابه

چـه   ی جمعی از مردم با استعمال آن کافر شدند، و با عمل کردن برخلاف آنتوق
انداختنـد، کـه    دائی مـی دستور داشتند کافر شدند، چون میان مـرد و زنـش ج ـ  

توانند ضـرر برسـانند مگـر بـه اذن      تعالی درباره آن فرموده  به کسی نمی خداي
  »!خدا
از کتـاب   عباسـی نقـل   گو با مـأمون  گفت در داستان  رضا  از حضرت نقل(

  )1()   عیون اخبار رضا 
______________________  

  .  32، ص 2المیزان، ج  - 1
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    ماجراي مرگ سلیمان 
ضَينْا عَليَهِْ ا�مَْوْتَ (   ) سبا/  14( )....فَلمَّا قَ

را خداوند متعال در قـرآن مجیـد در آیـه فـوق       پایان کار سلیمان نبی 
  : فرماید چنین بیان می

بعد از آن که قضاي مرگ بر او راندیم، کسی جنیـان را از مـرگ وي خبـر    «
  نداد،

همین که او بـه  ! که عصایش را خورد، و او به زمین افتاد! مگر موریانه زمین
داشـتند، در عـذابی خـوار     زمین افتاد، جنیان فهمیدند که اگر از مرگ او خبر می

در حـالی    شود که سلیمان  از سیاق آیه استفاده می» !بردند سر نمی کننده به
  . ه است، و کسی متوجه مردنش نشده استکه تکیه به عصا داشته از دنیا رفت

اوهم چنان در حال تکیه به عصا بوده و از انس و جـن کسـی متوجـه واقـع     
کنـد تـا عصـاي     مطلب نبوده است، تا آن که خداوند سبحان بیدي را مأمور مـی 

سلیمان را بخورد و عصا از کمر بشکند و سلیمان بـه زمـین بیفتـد، و آن وقـت     
  . مرده استمردم متوجه شوند که وي 

جنیان متوجه شدند که اگر علم غیب داشتند تا به امروز درباره مرگ سلیمان 
 .کردنـد  ماندند، و این عذاب خوارکننده را بیهوده تحمل نمـی  در اشتباه نمی  

  : در کتاب علل روایت شده که فرمود  از حضرت ابی جعفر 
کردند به گمان این که او زنده است، تـا   یجنیان یک سال تمام براي او کار م

آن که خداوند سبحان حشره بید را مأمور کرد تا عصاي او را خورد، و همین که 
داشتند یک سـال   سلیمان به زمین افتاد آن وقت جن فهمید که اگر علم غیب می

  ....ماندند تمام بیهوده در عذابی خوارکننده نمی
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یک سال بعد از مرگش در حالت تکیه بـه عصـا     در مورد این که سلیمان 
  )1( .باقی مانده روایات دیگري از شیعه و سنی نقل شده است

______________________  
  .  261، ص 32المیزان، ج  - 1
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  سلیمان و ملکه سباء :فصل ششم

  

  داستان هدهد و خبر شهر سباء 
ْ�َ فَقالَ ماِ�َ لا ارََي ( دَ الط�   )نمل/  20( )....ا�هُْدْهُدَ وَ َ�فَق�

طور تعجب از حال خـود کـه چـرا     شود و به جویاي مرغان می  سلیمان 
  : کند بیند، استفهام می هدهد را در بین مرغان نمی

  بینم؟  شود که هدهد را در میان مرغان، که ملازم موکب منند، نمی مرا چه می
رفت که غیبت کنـد، و   دهد انتظار نمیفهماند که گویا از ه او با این عبارت می

گاه از این معنـا صـرف نظـر کـرده و دوبـاره       از امتثال فرمان او سربرتابد، و آن
  : پرسد می

  چرا غیبت کرده است؟ 
که عـذري   برم ،مگر آن کنم، عذابی سخت، و یا سرش را می وي را عذاب می

کند به یکـی   را محکوم میدر این گفتار خود هدهد   سلیمان ! روشن بیاورد
از سه کار  عذاب شدید یا ذبح شدن، که در هر یک از این دو حالت او بـدبخت  

  ! شود، و یا آوردن دلیلی قانع کننده تا خلاصی یابد و بیچاره می
بعد از این تهدید مختصري مکث کرد ،هدهد حاضر درگاه شـد    سلیمان 

  : هدهد در پاسخ گفت. تابش کردو سلیمان سبب غیبتش را پرسید و ع
و از سباء خبر ! ام که تو بدان احاطه نداري من از علم به چیزي احاطه یافته«

  » !ام که هیچ شکی در آن نیست  مهمی آورده
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. شهر سباء یکی از شهرهاي یمن است که آن روز پایتخت یمـن بـوده اسـت   
  : دهد هدهد جریان را چنین ادامه می

کنـد، و همـه چیـز دارد، و او را تختـی      آنان سلطنت میزنی را دیدم که بر «
  کردند،  وي را دیدم که با قومش به جاي خدا، آفتاب را سجده می. بزرگ است

و شیطان اعمالشان را برایشان زینت داده واز راه منحرفشان کرده، و هـدایت  
شـکار  ها و زمین هر نهـانی را آ  اند، تا خدائی را سجده کنند که، در آسمان نیافته
خداي یکتا کـه خـدائی   ! داند چه را نهان کنند و یا عیان سازند، می کند، و آن می

  » !جز او نیست، و پروردگار عرش بزرگ
منظور از این که گفت او همه چیـز دارد وصـف وسـعت مملکـت و عظمـت      

در آیه هر چیزي است که سلطنت » همه چیز«سلطنت آن زن است، و منظور از 
حزم و احتیاط، عـزم و تصـمیم راسـخ،    : هاست، مانند ن آنعظیم محتاج به داشت

سطوت و شوکت، آب و خاك بسیار، خزینه سرشار، لشکر و ارتشی نیرومنـد و  
ها تنها نام عرش عظیم و تخت بـزرگ   بین همه این ، لکن از...رعیتی فرمانبردار

و  انـد  آید که مردم سباء در آن زمـان وثنـی مـذهب بـوده     از آیه برمی. او را برد
  . پرستیدند النوع می آفتاب را به عنوان رب

آینده و او را بـدون تحقیـق    کرد به هدهد را محول سلیمان داوري درباره غیبت
  : تصدیق نفرمود و تکذیبش هم نکرد، و گفت

این نامه مرا به سوي ایشان ملکه سباء و مردمش ببر، و نزد ایشان بینـداز، و   
  ! گیر تا تو آنان را ببینی خودت را کنار بکش و در محلی قرار

  دهند،  العملی از خود نشان می گاه ببین چه عکس و آن
  گویند؟ شود باهم چه می یعنی وقتی بحث در میان آنان درگیر می

  برد تا به ملکه » سباء«گرفته و به سرزمین   هدهد نامه را از سلیمان 
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اخت، ملکه نامـه را گرفـت، و   جا رسید و نامه را اند چون بدان. جا برساند آن
  : همین که آن را خواند به درباریان و اشراف قوم خود گفت

  اند، از جانب سلیمان است،  اي گرامی نزدم افکنده نامه! اي بزرگان مملکت« 
  ! که بر من تفوق مجوئید! و به نام خداوند بخشنده و مهربان

  ! و مطیعانه پیش من آئید
حضور شما فیصل ده هـیچ   م نظر دهید که من بیاي بزرگان مرا در کار: گفت

  :گفتند. ام کاري نبوده
ما نیرومند و جنگ آورانی سخت کوشیم ولی کار به اراده تـو بسـتگی دارد،   

  ! دهی تا اطاعت کنیم ببین چه فرمان می
پادشاهان وقتی به شهري و کشوري درآیند تباهش کنند و عزیزانش را : گفت

هـا   اي سـوي آن  مـن هدیـه  . همواره چنـین بـوده اسـت   ذلیل سازند، و کارشان 
  »آورند؟ خبر می فرستادگان چه فرستم، ببینم می

گوي ملکه سباء با بزرگان قومش است که در آن بـه   آیات فوق حکایت گفت
اي و کیفیـت افکنـده شـدنش، و مضـمونش خبـر       مردمش از رسیدن چنین نامه

علـت کـرامتش   ! اي است کـریم  مهکند به این که نا دهد، و نامه را توصیف می می
این است که این نامه از ناحیه سلیمان است، چون ملکه سباء از جبروت سلیمان 

دانست که چه سلطنتی عظیم و شوکتی عجیب دارد، به شهادت  خبر داشت، و می
این که وقتی عرش خود را در کاخ سلیمان دید، گفت ما قبلاً از شوکت سـلیمان  

  ! بودیم خبر داشتیم و تسلیم او
  است، زیرا این نامه جهت دیگر نیز کریم نامه به

  » !به نام خداوند بخشنده و مهربان«
  .آغاز شده است
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    فرستادگان ملکه سباء در دربار سلیمان 
.  

ایـن  . فرستادگان ملکه سباء با هدایائی از طرف ملکـه نـزد سـلیمان آمدنـد    
ها به عنوان رئیس گروه بـه   فرستادگان جمعی از درباریانش بودند که یکی از آن
  . تنهائی نزد سلیمان باریافته و هدایا را پرداخته بود

هـا را برگردانیـد و خطـاب بـه      بـرده را نپـذیرفت و آن   سلیمان هدایاي نـام 
  : پرست گروه اعزامی کرد و گفتسر

آیا شما مرا با مالی حقیر و ناچیز که کمترین ارزشی نزد مـن نـدارد کمـک     .
چـه از   اي ارزش ندارد ؟ آن چه خدا به من داده ذره کنید؟ مالی که در قبال آن می

  ! چه به شما داده است ملک و نبوت و ثروت به من داده بهتر است از آن
  : یخ کرد و فرمودها را توب سلیمان آن

  ! اید؟ مگر من محتاج مال شمایم که برایم هدیه فرستاده.

  ! این کار شما کار زشتی است .
شـمارید،وآن را ارج   تراز آن این که شماهدیه خـودراخیلی بـزرگ مـی    زشت

  !نهید می
  : را که فرموده بود  بعد از آن که مردم سباء فرمان سلیمان 

مخالفت کردند و آن را بـا فرسـتادن هدیـه تبـدیل     » !ئیدمطیعانه پیش من آ«
آید که از اسلام آوردن سرپیچی دارنـد، لاجـرم    کردند و از ظاهر این رفتار برمی

دارد کـه در   سلیمان ایشان را تهدید کرد به این که سپاهی به سویشان گسیل مـی 
  . سباء طاقت هماوردي آن را نداشته باشند
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این پیام را ببر و بگـو اگـر تسـلیم    : سباء نفرمود بدین جهت به فرستاده ملکه
  : فرستم، بلکه فرمود نشوند و نزد من نیایند، چنین لشکري به سویشان می
  کنم، هر چند که در واقع  تو برگرد که من هم پشت سر تو این کار را می

  . لشکر فرستادن مشروط بود به این که آنان تسلیم نشوند
بـرده را نپذیرفتـه و آن را    ن جنـاب هدیـه نـام   آیـد کـه آ   از سیاق آیه برمـی 

  .برگردانیده بود
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  چگونگی آوردن تخت ملکه سباء 
بعد از برگرداندن هدیه ملکه سباء و فرستادگانش رو به حضار   سلیمان 

  : در جلسه کرد و فرمود
کدام یک از شما تخت ملکه سباء را قبل از این که ایشان نزد ما آیند در ایـن  

  سازد؟  جا حاضر می
منظورش از این فرمان این بود که وقتی ملکه سباء تخت خـود را از چنـدین   
فرسخ فاصله در حضور سلیمان حاضر ببیند، به قدرتی که خـدا بـه وي ارزانـی    

. گردد برد و در نتیجه تسلیم خدا می پی می داشته و به معجزه باهره او بر نبوتش
  !که به شهادت آیات بعد تسلیم هم شد چنان هم

وقتی سلیمان این خطاب را به حاضرین کرد اول کسی کـه خواسـت قـدرت    
  .)عفریت در لغت به معنی شریر و خبیث است(نمائی کند یک عفریت جنی بود، 

  : گفت
  آورم،  ت را نزدت میکه از مجلس خود برخیزي، تخ من پیش از آن 

  ! که براي این کار توانا و امین هستم
علمـی از  «در این هنگام یکی از افراد انسانی که در مجلس سـلیمان بـود و   

کـنم کـه    من تخت ملکه سباء را در مدتی نزدت حاضر می: داشت، گفت» کتاب
  ! تر از فاصله نگاه کردن و دیدن باشد کم

  : رجا دید گفتسلیمان چون تخت را نزد خویش پاب
ضْلِ رَّ� (   )!هذا مِنْ فَ

  این از فضل پروردگار من است، 
  ورزم؟ دارم یا کفران می تا بیازمایدم که سپاس می
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دارد،و هرکه کفران کند، پروردگارم غنی و  هر که سپاس دارد براي خویش می
  !کریم است
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  آورنده تخت ملکه سباء چه نیروئی داشت؟ 
درباره آورنده تخت ملکـه سـباء رسـیده کـه       روایاتی از ائمه اهل بیت 

انسان بودن این فرد را تأیید و نام او را آصف بن برخیا وزیر سلیمان و وصی او 
  . معرفی کرده است

برخی دیگر معتقدند که مردي بوده که اسم اعظـم  . اند او خضر بود بعضی گفته
بعضـی هـم   . کنـد  خدا با آن خوانده شود، اجابـت مـی   داشته، آن اسمی که وقتی

اند که او جبرئیل بوده، و برخی از مفسرین هم او را خود حضـرت سـلیمان    گفته
  ! ها دلیلی نیست این وجوهی است که بر هیچ یک آن. اند دانسته

هر چه باشد و آن شخص هر که بوده باشد، آیه درباره این عـالم کـه تخـت    
اخت، آن هم در زمانی کمتر از زمان فاصـله میـان نگـاه    ملکه سباء را حاضر س

چنین به عمل او اعتناء ورزیده و کلمـه   کردن و دیدن، اعتناء بیشتري دارد، و هم
  را مشخص نکرده و » علم«

. اش کـرد  توان معرفـی  فقط فرموده علمی از کتاب یعنی علمی که با الفاظ نمی
هاي  اي از آن بود، یا از جنس کتاب هالعاده پار مراد به کتابی که این قدرت خارق

آسمانی است، و یا لوح محفوظ، و علمی که این عالم از آن کتاب گرفته، علمـی  
  . ساخته است بوده که راه رسیدن او را به این هدف آسان می

اسـم  «: یکـی گفتـه  . اند چه بوده اختلاف کرده» علم«مفسرین در این که این 
 ـ  » اعظم س خـداي را بـا آن اسـم بخوانـد اجابـت      بوده، همان اسمی کـه هـر ک
و » حـی و قیَـوم  «و آن اسم اعظم عبارت اسـت از  : یکی دیگر گفته. فرماید می

کرْام«یکی آن را  ، و یکـی آن را بـه   »ُ الـرَّحمن  اَللهّ«، یکی دیگر »ذُوالْجلالِ والاِْ
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نین دعـا  اند که آن عالم چ و بعضی گفته. دانسته است» آهیاً شراهیاً«زبان عبري 
  : کرد
اي معبود ما، و معبود هر چیز، که معبودي واحد هستی و جـز تـو معبـودي    «

  » !نیست، تخت او را برایم بیاور
و اسماي حسناي الهی در » اسم اعظم«درباره  ....و سخنانی دیگر از این قبیل

المیزان، و در جلد اول همین کتاب، بحث مفصلی شده، و محال اسـت کـه اسـم    
ر هر چیز تصرف دارد، از قبیل الفاظ یا مفاهیمی باشد که الفـاظ بـر   اعظمی که د

کند، بلکه اگر واقعا چنین اسـمی باشـد و چنـین آثـاري در آن      ها دلالت می آن
باشد، لابد حقیقت اسم خارجی است، که مفهوم لفـظ بـه نـوعی بـا آن منطبـق      

  ! خلاصه آن اسم حقیقی است که اسم لفظی، اسم آن اسم است. شود می
انـد، نیامـده    و در الفاظ آیه شریفه هیچ خبري از این اسمی که مفسرین گفتـه 

است ،و تنها چیزي که آیه شریفه در این باره فرموده، این است که شخصـی کـه   
مـن آن را  : تخت ملکه سباء را حاضر کرد، علمی از کتاب داشته و گفتـه اسـت  

  ! آورم برایت می
  . ي نیامده استو غیر از این دو کلمه درباره او چیز

البته این در جاي خود معلوم و مسلم است که کار در حقیقت کار خـدا بـوده   
شود که آن شخص علم و ارتباطی با خدا داشته اسـت، کـه    است، پس معلوم می

بـرده،   خواسته و حاجتش را به درگاه او مـی  هر وقت از پروردگارش چیزي می
خواسته خـدا هـم    وقت چیزي میکرده، و یا بگو هر  خدا از اجابتش تخلف نمی

  ! خواسته است آن را می
کـه   برده نیـز از سـنخ علـوم فکـري     چه گذشت معلوم گردید که علم نام از آن

  . بردار باشد، نبوده است اکتساب و تعلم
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  بعداز آن که عرش ملکه سباء را نزد خود حاضر بدید،   سلیمان 
  ! این از فضل پروردگار من است: گفت

  بدون این که در خود من استحقاقی بوده باشد، 
  بلکه خداي تعالی این فضیلت را به من ارزانی داشت تا مرا بیازماید، 

  کنم؟  آورم و یا کفران می کند که آیا شکر نعمتش را به جا می و امتحان
  :آن گاه فرمود

شـود   هر کس شکر بگذارد براي خود گذاشته، یعنی نفع آن عاید خودش می 
عاید پروردگار من، و هر کس کفران نعمت او کند باز ضررش عایـد خـودش   نه 
  !نیاز و کریم است شود، چون پروردگار من بی می

  قدر آوردن تخت ملکه سباء سریع  دهد که آن نشان می  این بیان سلیمان 
  . ستاي نشده ا هیچ فاصله  بوده که میان دعوي آن عالم و دیدن سلیمان 
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    حضور ملکه سباء در دربار سلیمان 
وقتی ملکه سباء و درباریانش جهت تسلیم به دربار سلیمان آمدند قبل از این 
که وارد شوند سلیمان دستور داد تخت ملکه را به صورت ناشناس درآورنـد تـا   

  شناسد یا نه؟  را می ببیند آیا آن
کـه منظـورش از    چنـان  آن زن بود، هممنظورش از این امتحان، آزمایش عقل 

  .اي باهر از آیات نبوتش بود اصل آوردن تخت اظهار معجزه
  :بعد از این که ملکه سباء نزد سلیمان آمد از طرف سلیمان به او گفتند

  طور بود؟  آیا تخت تو این
منظور این بود که ناشناسی تخت را بیشتر کنند، ملکه سباء نیز براي اجتنـاب  

  : تحقیق گفت خن بیاز اظهار س
 !گویا همان است، و ما قبل از این معجزه و دیدن آن نیز عالم بـه آن بـودیم   

شـود کـه دربـاره آن     بیند ومتوجه درباریان سلیمان مـی  وقتی ملکه تخت را می
ها از این سؤال این است  کند که منظور آن کنند، احساس می تخت از او سؤال می

باشد، لذا چون   العاده سلیمان  قدرت خارقکه به وي تذکر دهند که متوجه 
از سؤال آنان این اشاره را فهمیده بود، در پاسـخ گفـت کـه مـا قـبلاً از چنـین       

یعنی احتیاج با این اشاره و تذکر نیست، ما قبـل  . سلطنت و قدرتی خبر داشتیم 
و شـده  از دیدن این معجزه از قدرت او و از این حالت خبـر داشـتیم و تسـلیم ا   

  . ایم بودیم، و لذا سر در اطاعت او آمده
به رسم همه پادشاهان بزرگ در حضور او ملکـه    کاران سلیمان  خدمت

وقتی ملکه سباء آن قصـر را بدیـد   . را راهنمائی کردند که به ساحت قصر درآید
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هاي خود  لذا جامه) بس که آن شیشه صاف بود(خیال کرد استخري از آب است 
  . از ساق پا بالا زد تا دامنش تر نشود را

  سلیمان گفت، 
  ! این صرح لجه نیست بلکه صرحی است از شیشه ساخته شده است 

پس ملکه سباء وقتی این همه عظمت از ملک سلیمان دید و نیـز آن داسـتان   
که از جریان هدهد و برگرداندن هدایا، و نیز آوردن تختش از سباء به دربار وي 

ها همه معجزات و آیـات نبـوت    د، دیگر شکی برایش نماند که اینبه خاطر آور
  : اوست، و کار حزم و تدبیر نیست لذا در این هنگام گفت

  ) نمل/  44( )!َ�فْ� ربَ� اِّ� ظَلمَْتُ (
کند و به ظلم خود که خداي را از  او نخست به درگاه پروردگارش استغاثه می

را دید، نپرستیده، اعتراف نمود و سپس به روز اول و یا از هنگامی که این آیات 
  . اسلام خود در برابر خداشهادت داد

  : در این جمله که گفت
  ام،  من به نفس خویش ظلم کرده! پروردگارا

  ! و اینک با سلیمان تسلیم شدم به خداي رب العالمین
جـا نگفـت    و در این» !پروردگارا«: او در اول روي سخن با خدا کرد و گفت

» !با سلیمان تسلیم شدم براي خداي رب العالمین«: بلکه گفت» !تسلیم تو شدم«
پروردگار من به نفس خود ظلم «او خواست از ایمان اجمالی به خدا در عبارت 

اسلام خـود را بـر طریـق    به توحید صریح انتقال یابد، در جمله بعدي » !ام کرده
گاه تصریح خود را بـا   اسلام سلیمان دانست، که همان توحید صریح است، و آن

تأکید کرد، یعنی اقرار دارم که جز خـدا در هـیچ جـاي     )ربَ� الْعا�َ�(عبارت 
و این همان توحید در ربوبیت است، که مسـتلزم توحیـد در   . عالمیان ربی نیست
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پرستان قائل به آن نبودند و ملکـه سـباء نیـز     فتابعبادت است، که مشرکین و آ
  )1(. پرست بود قبلاً آفتاب

______________________  
  .  270، ص 30المیزان، ج  - 1
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رمَ :فصل هفتم شهر سباء و سیل ع  

  

  سرگذشت مردم شهر سباء
  )سباء/15( )... .لَقَدْ �نَ �سَِبأٍَ � َ�سْكَنِهِمْ ايةٌَ (

سباء و شرح رونق اولیه وآبـادانی آن، و نیـز سـرانجام    سرگذشت مردم شهر 
، در قـرآن مجیـد   )ویرانگـر (شوم و ویرانی آن به وسیله جاري شدن سیل عـرَم 

  چنین آمده است،
براي قوم سباء در شهرشان آیتی بود، دو باغستان در طرف راسـت و چـپ   «

  آن محل، 
  :که گفتیم

شـهري پـاکیزه داریـد و    ! و شکر او بگزاریـد ! رزق پروردگارتان را بخورید
مردم سباء قـومی قـدیمی از عـرب بودنـد کـه در یمـن       » !پروردگاري آمرزگار

نام پدربزرگ ایشان سباء پسر ) اند، به طوري که گفته(کردند، نام سباء  زندگی می
  . یخشب، پسر یعرب، پسر قحطان بود

  :فرماید خداوند سبحان به مردمی که چنین احسان کرده بود، می
  » !دو مزرعه بردارید روردگارتان را از اینرزق پ«

خیـزي تمـامی    و این کنایه است از این که این دو مزرعـه از شـدت حاصـل   
  . کرده است اقتصاد آن مردم را اداره می

کند به شـکر پروردگـار کـه چنـین      گاه بعد از امر به خوردن رزق، امر می آن
  :ها داده است به آننعمتی و رزقی را مرحمت فرموده، و چنین سرزمینی را 
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خیز، و پروردگـاري آمرزگـار کـه     شهري است پاکیزه و ملایم طبع و حاصل
  .کند آمرزد، و با یک گناه و دو گناه و ده گناه بنده خود را مؤاخذه نمی بسیار می
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  سرازیر شدن سیل عرمَ 
  : خداي تعالی سرانجام کار این قوم را چنین تعریف کرده است

ولی روي بگردانیدند، پس سیل عرم را به سویشـان سـرازیر کـردیم، و دو    «
ها را تبدیل به دو زمین خشک کردیم،که جز خـوراکی تلـخ و گیـاه     باغستان آن

  . رویانید ، و مختصري سدر نمی)اتل(
این کیفر بد را بدان جهت به آنان دادیم که کفران کردنـد، و مگـر جـز مـردم     

این آیه داستان جاري شدن سـیل عـرم بـه شـهر و     » !یم؟کن گر را کیفر می کفران
کند، که خداونـد متعـال    ها را بیان می باغات و مزارع سباء و غرق شدن همه آن

به کیفر ناسپاسی آنان و روي گردانی از اطاعت امر و مأموریـت الهـی، سـرازیر    
هـاي پرمحصـول دو سـرزمینی     ساخته بود، که به جاي آن دو بهشت و باغستان

و گیاهـان تلـخ و   ) گیاه معروف طرفـاء (» اتل«ها باقی گذاشت که فقط  ي آنبرا
  )1( !بوته سدر از آن سر درآورد

_______________________  
  .  261، ص 32المیزان، ج  - 1
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  جوار  هاي پربرکت هم داستان قریه
  )سباء/  18()....ظاهِرَةً وَ جَعَلنْا بَ�نْهَُمْ وَ َ�ْ�َ القُْرَي ال�� بارَْ�نا فيها قُرًي (

اي دیگـر از شـهرهاي دیگـري را بیـان      در ادامه آیات قرآن مجید تاریخچـه 
ها داده شده بود، ولی به همین ترتیب که اهالی  هاي فراوان به آن کند که نعمت می

شهر سباء کفران کردند و گرفتار شدند، آنان نیز کفران نعمت کردند و بـه عـذاب   
  ! الهی گرفتار شدند

دیگـر را   ها قـرار دادیـم کـه یـک     قریه! هاي پربرکت و مابین آنان و دهکده«
در بـین آن  : ها را به اندازه هم کـرده بـودیم، گفتـیم    دیدند، و مسافت بین آن می

  . ها و روزها سیر کنید، در حالی که ایمن باشید شهرها شب
  کردند، به خود ستم ! پروردگارا بین سفرهاي ما فاصله زیاد قرار ده: گفتند

پس آن چنـان هلاکشـان کـردیم کـه داسـتان آینـدگان شـدند، و آن چنـان         
هاست براي هـر   و در این خود آیت! متفرقشان کردیم که مافوق آن تصور ندارد

دهد کـه برکـت نهـاده     این قرائی که قرآن کریم از آن خبر می» !صبار و شکوري
نظـور ایـن اسـت کـه     م» قراءظـاهره «و این که فرمود  .شده بود، قراء شام است

نزدیک به هم و پشت سر هم قرار داشتند، به طوري کـه از ایـن قریـه آن قریـه     
  . شد دیگر دیده می

خداي تعالی سیر و سفر در این قراء را به نسبتی متناسب قرار داده بـود، نـه   
مختلف، به طوري که نسبت مسافت بین اولی و دومی برابر بود با نسبت مسافتی 

  . سومی بودکه بین دومی و 
ها سیر کنند در حالی  ها گفت که در آن قریه خداوند سبحان به اهالی این قریه

اگر خواستند در روز حرکت کنند یا در شب سیر نمایند چنان از . که ایمن هستند
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ها فرقـی نداشـت، و    طرف خدا امنیت برقرار شده بود که سیر شب و روز در آن
خداونـد  . آرامش خـاطر بـه سـیر بپردازنـد    توانستند با  خواستند می هر وقت می
هـاي   ها را در اختیار آنـان قـرار دادیـم، میـوه     فرماید که ما این نعمت متعال می

هـا، و   ها، و آسانی سیر در آن دیگر، و امنیت راه ها به یک فراوان، و نزدیکی قریه
از زیادي نعمت ملول شدند و بـه تنـگ آمدنـد و    . فراخی زندگی، به آنان دادیم

  ! پروردگارا بین سفرهاي ما دوري بینداز -:تندگف
هاي دورتر بـرویم، و بـار سـفر     یعنی سفرهایمان را طولانی گردان تا مسافت

ایـن کفـران و طغیـانی بـود از ایشـان       !ها بپیمـائیم  ها و بادیه دور ببندیم، بیابان
دند به ستوه آم» من و سلوي«اسرائیل کفران و طغیان کرده و از  طور که بنی همان

  . و تقاضاي سیر و پیازکردند
کوتاه سخن آن که خداوند تعالی و تبارك نعمت را بر آنان تمام کرد، هـم در  

هایشان را امن و نعمت را فراوان کـرد، و هـم    سفر که سفرهایشان را کوتاه و راه
و انتظار داشت که شکر نعمت هایش را به جـاي آورنـد، ولـی آنـان     : در حضر

هم در سفر و هم در حضـر، و خداونـد هـم در عـذابی کـه      کفران نعمت کردند، 
شـان را   خودشان خواستند شتاب نمود، و شهرها و دیارشان را خـراب و جمـع  

  : پراکنده ساخت
جَعَلنْاهُمْ احَاديثَ ( قٍ  فَ قنْاهُمْ َ�� ُ�مَز�   ) سباء /  19( )!وَ َ�ز�

یـزي از ایشـان   هـا، چ  و جز داسـتان ! ما عینی و اثري از آنان باقی نگذاشتیم
مسمی، که جز در وهم و خیـال وجـودي برایشـان     باقی نماند، اسمائی شدند بی

! جــا و نــه مردمــی از آن! نــه قرائــی! نــه دیگــر شــهر ســبائی !متصــور نیســت
را هم متفرق کردیم، بـه   جاي ماند،و حتی اجزایشان به ازایشان وحکایتی سخنی فقط

هاي خرد و کلانشان از  نماند، تکهطوري که دو جزء از اجزاء آنان به هم متصل 
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هم جدا شد، بعد از آن که مجتمعی نیرومند و داراي شوکت بودند، غباري شدند، 
! المثـل شـدند   هـاي بعـد ضـرب    و براي نسل! که حتی شبحی هم از ایشان نماند

از دسـت داده را بـه    بودکه هر موجود نابودشده و تـار و پـود   نابودي طوري این
  : کنند، و در مثل گویند تشبیه آنان
) 

ْ
أ قوُا ايَادي سَبَ آن چنان متلاشی شدند که صاحبان نعمـت و قـدرهاي    )!َ�فَر�
  ! مردم شهر سبا شدند

  ها که ازقوم سباء نقل کردیم،  در این داستان: فرماید سپس خداوند متعال می
خدا صبر بسیار داشته باشد، و  هاست براي هر کسی که در راه اندرزها و آیت

شمار خدا نیز زیاد شود، و از شـنیدن و خوانـدن    هاي بی شکرش در برابر نعمت
پروردگـارخودرا از   کـه  است این آیات استدلال کند بر این که براي انسان واجب

کند،و بداند که در وراي این زندگی، روز بعثی هسـت کـه در آن    در شکرعبادت
  علل نابودي شهر سباء ! شود ا داده میهایش جز روز به کرده

  : فرماید در ادامه آیات می
ابلیس وعده خود را درباره آنـان عملـی کـرد، او را پیـروي کردنـد، مگـر       «
بـا ایـن کـه ابلـیس بـر آنـان سـلطنتی نداشـت، بلکـه مـا           ! اي از مؤمنان طایفه
خواستیم مؤمنین به آخرت را از کسانی که دربـاره آن شـک دارنـد، متمـایز      می

پنداري کـه   یعنی، شیطان ظن و» !کنیم، و پروردگار تو بر هر چیزي ضابط است
درباره آنان داشت، محقق یافت، چون شیطان درباره تمامی ابناء بشر این آرزو و 

آید که مـراد   از ظاهر سیاق برمی. این پندار را دارد، که همگی آنان را گمراه کند
به این آیه این است که شیطان ایشان را مجبور به گمراهی نکرد، که به اجبـار او  

تیجه معذور باشند، بلکه خود آنـان بـه سـوء اختیارشـان     را پیروي کنند، تا در ن
شیطان را پیروي کردند، و این خودشان بودند که پیروي او را اختیار نمودند و او 
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هم بر آنان مسلط گردید، به این که اول او بر ایشان مسلط شده و آنان به حکـم  
 ـ 42قرآن مجید در آیه ! اش کرده باشند اجبار پیروي ول خـداي  سوره حجر از ق

  : فرماید جا که می سازد، آن سبحان به شیطان، این مسئله را روشن می
بَعَـكَ مِـنَ الغْـاو�نَ ( /  42( )!اِن� عِبادي لَ�سَْ �كََ عَلـَيهِْمْ سُـلطْانٌ اِلاّ مَـنِ ا��
  )حجر
  بندگان من مجبور و محکوم تو نیستند، که تو بر آنان مسلط شوي،« 

منشاء پیروي ایـن  » !در ضلالت پیرویت کنندمگر آنان که خودشان بخواهند 
گونه افراد و اقوام از شیطان، شکی است که در دل از مسـئله آخـرت دارنـد، و    

شود، پس این که خداي تعالی  آثارش که همان پیروي از شیطان است، ظاهر می
به ابلیس اجازه داد تا به این مقدار، یعنی به مقداري که پاي جبر در کار نیاید، بر 

بناء بشر مسلط شود، براي همین بود که اهل شک از اهل ایمان متمـایز و جـدا   ا
شان شود، چه کسی به روز جزا ایمان و بـاور دارد، و چـه کسـی     شوند، و معلوم

شـود، چـون اگـر     ندارد، و این باعث سلب مسؤلیتشان در پیروي شـیطان نمـی  
  )1(! پیروي کردند به اختیار خود کردند، نه به اجبار کسی

______________________  
  .  263، ص  32المیزان، ج  - 1
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  ذي القرنین :فصل هشتم 

  

  تاریخ ذي القرنین در قرآن 
لْ سَاتَلْوُا عَلَيُْ�مْ مِنهُْ ذِكْرا وَ �سَْئَلوُنكََ َ�نْ ذِي(   )....القَْرَْ�ْ�ِ قُ
  )کهف/  102تا  83(

  ر خلال آن نکاتی از القرنین است که د این آیات راجع به تاریخ زندگی ذي
از «: شـود  آیات چنین شروع می .خورد چشم می نیز به کریم قرآن هاي پیشگوئی

! خـوانم  به زودي از او ذکري براي شما مـی : پرسند،بگو می القرنین تو از وضع ذي
اي برایش عطا کردیم، پـس   ما وي رادر زمین تمکین دادیم، و از هر چیز وسیله

را دیدکـه در   گاه خورشـید رسـید،و آن   که به غروب اي تهیه کرد، تا این او وسیله
  » ....رود،و نزدیک چشمه گروهی را یافت ود فرو میآل اي گل چشمه

ایـن اسـت کـه او را    » او را در زمین تمکین دادیم،«: منظور از این که فرمود
تمکن در زمین بـه معنـاي قـدرت در تصـرف در زمـین اسـت،       . کردیم» توانا«

» از هر چیزي سببی به او عطا کردیم،«: این که فرمود. خواه تصرفی مالکانه ودل
خـود   مقاصد مهم زندگی متوسل به وسیله آن از هر چیزي که معمولاً مردم به یعنی
: اونیز دادیم، تا براي رسیدن به مقاصد زندگی به کار بندد، از قبیل شوند، ما به می

عقل، علم، دین، نیروي جسم، کثرت مال و لشکر، وسعت ملک، حسـن تـدبیر و   
  .غیر آن
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گـذارد، و بـا    القـرنین مـی   که بر ذي این آیه منتی است از جانب خداي تعالی
هائی را که از سیره و عمـل و   چه نمونه. شمارد ترین بیان، امر او را عظیم می بلیغ

  . کند مملو از حکمت و قدرت است گفتار او نقل می
اي تهیه کرد تـا بـا آن بـه طـرف مغـرب       یابد که او وسیله آیه چنین ادامه می

فتاب رسید، و آفتاب را یافت که در چشـمه  آفتاب سیر کند و کرد تا به مغرب آ
  . کند، و در نزد آن قومی را یافت دار غروب می لجن

مراد به مغرب آفتاب آخر معموره آن روز از ناحیه غرب است، به دلیـل ایـن   
آفتاب را یافت «: مراد به این که فرمود» .نزد آن مردمی را یافت«: فرماید که می

به نظر برخی مفسرین، این اسـت کـه بـه    » کرد، دار غروب می که در دریائی لجن
و چنین به نظـر  . رفت ساحل دریائی رسید که دیگر ماوراي آن خشکی امید نمی

. کند، چون انتهاي افق با دریا چسبیده بود رسید که آفتاب در دریا غروب می می
دار با دریـاي محـیط یعنـی     اند که چنین چشمه لجن برخی دیگر از مفسرین گفته

بـرده   در آن است منطبق است، و جزایر نام» جزایر خالدات «وس غربی که اقیان
رفت و  همان جزایري است که در هیئت و جغرافیاي قدیم مبدأ طول به شمار می

عـین  «را » عین حمیئـه «اگر . ها نمانده است از آن بعدها غرق شده، و فعلاً اثري
دریـاي  «نـد، بـه معنـاي    ا قرائت کنیم، همان طور که برخی قرائت کرده» حامیه 
یا قسمت استوائی اقیانوس کبیر بدانیم که مجاور آفریقاست، بعید نیسـت  » حاره
  . اش به سواحل آفریقا رسیده باشد القرنین، در سفر غربی که ذي
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  القرنین، و چگونگی دریافت وحی  ذي
القرنین از پیامبران خداست یا نه، تصریحی نشده است، جز این  در این که ذي

کـه قـول   ) کهـف /  86( )!قُلنْا يا ذَاالقَْرَْ�ْ�ِ (: فرماید ه در آیه فوق خداوند میک
وسیله وحی  کریم در وحی نبوي و در ابلاغ به منسوب به خداي عزوجل در قرآن

  .رود و گاهی در الهام هم که از نبوت نیست به کار می. شود استعمال می
القـرنین   شود که عبارت فوق دلالت ندارد بر این که ذي با این بیان روشن می

: گویـد  شده، مخصوصا جمله بعد از آن که مـی  پیغمبري بوده که به وي وحی می
ایـن جملـه کـه در    » !پس از آن سوي پروردگارش برند و عذابی سختش کنند«

یبت آمده، خالی از جا که نسبت به خداي تعالی در سیاق غ از آن. آیه بعدي است
القرنین به توسط پیغمبري صورت  اشعار به این معنی نیست که مکالمه خدا با ذي

» طـالوت «و در حقیقت سلطنت او نظیر سلطنت . گرفته که همراه وي بوده است
  . کرد اسرائیل بوده که با اشاره پیغمبر عصر خودش و با هدایت اوکار می در بنی
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  چشمه گل آلود القرنین و مردم دیار  ذي
القرنین به آخرین نقطه معموره غـرب آن زمـان رسـید،درآن     که ذي از آن پس

القرنین با آنـان چنـین    سرزمین قومی را یافت که خداوند متعال درباره رفتار ذي
خـواهی   اي مـی  ما از او استخبار کردیم که با اینـان چـه معاملـه   « :فرموده است

  بکنی؟ 
رادربـاره   اي،ازعـذاب و احسـان، کـدام    و حال کـه بـر ایشـان مسـلط شـده     

  :القرنین در جواب گفته است ذي»کنی؟ اختیارمی آنان
کنیم،تا وقتی که بـه سـوي پروردگـار خـویش      را عذاب می کاران ایشان ستم«

  !بردند، به ایشان دهد اي که هیچ گمانش رانمی سابقه روند،و او عذاب بی
  اما کسی که ایمان آورد و عمل صالحی کند، 

  ! به زودي به او از امر خود سخنی گوئیم آسان! اي اوست مثوبت حسنیبر
  » .)کنیم آسان که بر او گران نیاید یعنی تکلیفی می(
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  القرنین به سوي مشرق  حرکت ذي
  : کند آیات چنین شرح می ادامه
  جا وسایلی براي سفر تهیه کرد و به سوي مشرق  القرنین در آن ذي«

از طرف مشرق رسید، و دید که آفتاب بـر قـومی   حرکت کرد تا به صحرائی 
  ».کند که براي آنان پوششی از آن از طرف خدا قرار داده نشده است طلوع می

منظور از پوشش در این جا، لباس و مخصوصا ساختمان است که انسـان را  (
  .) از آفتاب بپوشاند

کـه در  اي  کردند و خانه ها مردمی بودند که در روي خاك زندگی می یعنی آن
آن پناهنده شوند و خود را از حرارت آفتاب پنهان کنند، نداشتند، و نیـز عریـان   

  .هم بر تن نداشتند بودند و لباسی
از طرف خدا براي آنان پوششـی قـرار داده نشـده    «: منظور از این که فرمود

برده هنوز به این حد از تمدن نرسیده بودنـد   اشاره است به این که مردم نام» بود،
بفهمند خانه و لباسی هم لازم است، و هنوز علم ساختمان کردن و خیمه زدن که 

  . و لباس بافتن را نداشتند
  :فرماید القرنین می خداوند تعالی درباره وضعیت سفر و تدارکات و وسایل ذي

ه چه نزد او می ما احاطه علمی و آگاهی از آن« ده و عداش  شد داشتیم، و از ع
  » !یافت خبردار بودیم میچه جریان  و از آن

گرفـت کنایـه اسـت از     چه نزد وي صورت می ظاهرا احاطه علمی خدا به آن
رفت به هدایت خـداي   گرفت و هر راهی را که می چه که او تصمیم می این که آن

کرد مگر بـه هـدایتی کـه بـا آن      امري اقدام نمی تعالی و به امر او بود، و در هیچ
  . شد به آن مأمور میشد و به امري که  مهتدي می
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  ساختن سد در برابر یأجوج و مأجوج 
اي  القرنین به جائی میـان دو کـوه رسـید کـه در نقطـه      در ادامه سفر خود ذي

کردند که بسیار ساده بودند و چیز زیـادي   نزدیک به آن دو کوه قومی زندگی می
  : القرنین گفتند فهمیدند و به ذي نمی
کنند،آیا براي تو  مأجوج در این سرزمین تباهی مییأجوج و ! القرنین اي ذي«

دهـد   سیاق آیه نشان مـی » ها سدي بنا کنی؟ خراجی مقرر داریم تا میان ما و آن
کردنـد و   یأجوج و مأجوج دو طایفه بودند که از پشت کوه به این مردم حمله می

ده پیشنهاد بر قوم نام. گرفتند ها اسیر می انداختند و از آن قتل عام و غارت راه می
القرنین مالی را از ایشان بستاند و میان آنـان و یـأجوج و مـأجوج     کردند که ذي

  سدي ببندد که از تجاوز آنان جلوگیري نماید
  : القرنین گفت ذي

خواهم، و آن وسعت و قدرت که خدا به مـن ارزانـی    من از شما خرجی نمی
دهید، بهتر است، و من به مال شـما احتیـاجی    ام می داشته، از مالی که شما وعده

اما سدي که خواستید اگر بخواهید بسازم باید کمک نیروي انسانی بکنید، ! ندارم
  ! یعنی کارگر و مصالح ساختمانی بیاورید تا بسازم
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  القرنین  مصالح سد و نحوه سدسازي ذي
  : دهد چگونگی ساخت و مصالح ساختمانی سد را قرآن مجید چنین شرح می

  ! بدمید: قطعات آهن پیش من آرید، تا چون میان دو دیواره پرشد، گفت«
پـس  ! روي گداخته نزد من آرید تـا بـر آن بریـزم   : گفت. تا آن را بگداخت

  .نتوانستند آن را نقب بزنند نتوانستند بر آن بالا روند و
  : گفت

چون وعده پروردگارم بیاید آن را ! این مرحمتی از جانب پروردگار من است
  » !هموار سازد، و وعده پروردگارم راست است
و اگـر از  . القرنین از ایشان خواسـت  این آوردن آهن همان نیروئی بود که ذي

 اسمی از سنگ نیـاورد،  میان مصالح سدسازي مخصوصا آهن را ذکر کرد و مثلاً
و . بدین جهت بود که رکن سدسازي و استحکام بناي آن موقوف بر آهـن اسـت  

چه را خواسته بود برایش آوردند، پـس   وقتی او را به قوه و نیرو مدد کردند و آن
گـاه از آنـان    سد را برایشان بساخت وبالا برد تا میان دو کـوه را پـر کـرد و آن   

هاي  هاي آهنگري را بالاي سد نصب کنند تا آهن ی دمیعن. خواست در آن بدمند
  .داخل سد را گرم کنند، و سرب در لابلاي آن بریزند

  : ها خواست القرنین سپس از آن ذي
براي من قطر بیاورید تا ذوب نموده و روي آن بریزم ولابلاي آن را پرکنم تا 

  . سدي توپر شود، و چیزي در آن نفوذ نکند
ساخت، یأجوج و مأجوج نتوانستند به بالاي آن برونـد،  پس از آن که سد را 

  . چون بلند بود و نیز نتوانستند سوراخش کنند، زیرا محکم بود
  : القرنین گفت پس از آن که سد بنا شد، ذي
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یعنی نعمت و سـپري بـود کـه    » !این سد خود رحمتی از پروردگار من بود«
و این سد . أجوج حفظ فرمودخداوند با آن اقوامی از مردم را از شر یأجوج و م

و این رحمت تا آمدن وعده پروردگار من بـاقی خواهـد مانـد،تا وقتـی وعـده      
  )1( !کند کوبد و با زمین یکسان می پروردگار من آمد آن را درهم می
________________________  

  .  256، ص 26المیزان، ج  - 1
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  گانه او  القرنین در قرآن، و سفرهاي سه ذي
القرنین و تاریخ زندگی و ولادت و نسب و سـایر   یم متعرض اسم ذيقرآن کر

  .مشخصات او نشده است
قرآن در هـیچ یـک از قصـص    . البته این رسم قرآن کریم در همه موارد است

القـرنین هـم اکتفـا بـه ذکـر       در خصـوص ذي . پردازد گذشتگان به جزئیات نمی
  : گانه او کرده است سفرهاي سه

جا که به محل فرو رفتن خورشید رسیده و دیـده   تا آن :سفر او به مغرب - 1
رود، و در آن محـل بـه قـومی     فرو می) یا حامیه(است که آفتاب در عین حمئه 

  . برخورده است
جا که به محـل طلـوع    از مغرب به طرف مشرق بوده، تا آن: سفر دوم او - 2

ن و آفتـاب  جا به قومی برخورده که خداوند میـان آنـا   خورشید رسیده، و در آن
  . ساتر و حاجبی قرار نداده است

جا به مردمی برخـورده   تا موضع بین السدین بوده، و در آن: سفر سوم او - 3
رفت ،و چون از شر یـأجوج و مـأجوج    که به هیچ وجه حرف به خرجشان نمی

اي در اختیارش بگذارند تا او برایشان  شکایت کردند، و پیشنهاد نمودند که هزینه
او نیز پذیرفته و . باشددیواري بکشد تا مانع نفوذ یأجوج و مأجوج در بلاد آنان 

کننـد،   را مـی  هـا آرزویـش   چـه آن  وعده داده است سدي بسازد کـه مـافوق آن  
ازقبول هزینه خودداري کرده است، و تنها از ایشان نیروي انسانی  باشد، ولی بوده

اي اجمالی به افـراد   گاه از همه خصوصیات بناي سد تنها اشاره آن. خواسته است
  . هاي کوره و قطر نموده است دم هاي آهن و کارگر و قطعه
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چـه   این آن چیزي است که قرآن کریم از ایـن داسـتان آورده اسـت، و از آن   
  : شود آورده چند خصوصیت و جهت جوهري داستان استفاده می

  القرنین  تاریخی بودن اسم ذي - 1
کـه داسـتانش در قـرآن نـازل      از این داستان قبل که صاحب این مطلب اول این
شـده اسـت، و ایـن     نامیـده » القرنین ذي«اش  زندگی حتی در زمان شده باشد بلکه

و » القـرنین،  پرسـند دربـاره ذي   از تو می«نکته از سیاق داستان یعنی از عبارت 
بـه خـوبی اسـتفاده     )!ا ذَي القَْـرَْ�ْ�ِ قـا�وُا يـ(و  )القَْـرَْ�ْ�ِ  قلُنْا يا ذَي(عبارت 

  . شود می
قبـل از نـزول ایـن قصـه،       آید که در عصر رسول  از عبارت اولی برمی
و از . انـد  ها بوده که از آن جنـاب داسـتانش را پرسـیده    چنین اسمی بر سر زبان

  شود که  معلوم میبه خوبی » ،...القرنین گفتیم اي ذي«: فرماید عبارت بعدي که می
  . اند اسمش همین بوده که با آن خطابش کرده

  القرنین  مقام و منزلت ذي - 2
که او مردي مؤمن به خدا و روز جزاء، و متدین به دیـن حـق    مطلب دوم این

و نیـز  ) کهف/  89( )!هذا رَْ�َةٌ مِنْ رَّ� (: بوده، که به نقل قرآن کریم گفته است
بهُُ  امَّا مَنْ ظَلمََ (: گفته قلُنْا يـا (: گذشته از این که آیه) کهف/  87( )!فَسَوفَْ ُ�عَذ�

بَ وَ اِمّا او  که خداوندمتعال اختیـار تـام بـه   ) کهف/86( )....ذَاالقَْرَْ�ْ�ِ اِمّا انَْ ُ�عَذ�
فهماند که او به  باشد، و می دهد، خود شاهدبر مزید کرامت و مقام دینی او می می

ــا     ــام و یـــ ــا الهـــ ــی و یـــ ــهوحـــ ــري از   بـــ ــیله پیغمبـــ وســـ
  .است کرده می شده،واوراکمک تأییدمی پیغمبران
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  ذي القرنین، صاحب خیر دنیا و آخرت  - 3

که او از کسانی بوده که خداوند متعال خیر دنیـا و آخـرت را    مطلب سوم این
  . برایش جمع کرده بود

به مغرب و اما خیر دنیا، براي این که سلطنتی به او داده بود که توانست با آن 
مشرق آفتاب برود، و هیچ چیز جلوگیرش نشود، بلکه تمامی اسـباب مسـخر و   

  . زبون او باشند
و اما خیر آخرت، براي این که او بسط عدالت و اقامه حق در بشر نموده و به 
صلح و عفو ورفق و کرامت نفس و گستردن خیر و دفع شر در میان بشر سلوك 

نّا َ�ُ ِ� (: ها از آیه همه این. کرده است  )ءٍ سَـ�بَا الاْ َرضِْ وَ اتَ�نْاهُ مِنْ ُ�� َ�ْ  اِناّ مَك�
آیـد کـه    چه که از سیاق داستان برمـی  علاوه بر آن. شود استفاده می) کهف/  84(

  . چگونه خداوند عزوجل نیروي جسمانی و روحانی به او ارزانی داشته است
کار در مغرب برخورد کـرده و   ستمالقرنین به جماعتی  که ذي مطلب چهارم این

  .آنان را شکنجه کرده است
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  مشخصات سد و محل آن  - 4

که او بنا کرده در غیر مغرب و مشـرق آفتـاب   » سدي«و مطلب پنجم این که 
بوده است، چون بعد از آن که به مشرق آفتاب رسیده پیروي سببی کـرده تـا بـه    

وه بر این که گفتیم در مشـرق  از مشخصات سد او علا. میانه دو کوه رسیده است
  .و مغرب عالم نبوده، این است که در میان دو کوه ساخته شده است

این دو کوه را که چون دو دیوار بودند به صورت یک دیـوار ممتـد در آورده   
بـه کـار رفتـه    ) مس گداخته(اي آهن و قطْر و در سدي که او ساخته، پاره. است
آن تنگنا رابط میان دو قسمت مسکونی زمـین  و قطعا در تنگنائی بوده که . است

  )1(. بوده است
______________________  

  .  285، ص 26المیزان، ج  - 1
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  هاي تاریخ  القرنین در تورات و کتاب ذي
القرنین  قدماي از مورخین، هیچ یک در اخبار خود پادشاهی را که نامش ذي

اند و نیز اقوامی به نام یأجوج و مأجوج و سدي  و یا شبیه به آن باشد، اسم نبرده
  . اند القرنین باشد نام نبرده که منسوب به ذي

 ـ از اهل یمن اشعاري نسبت داده» حمیر«البته به بعضی از پادشاهان  ه اند که ب
عنوان مباهات نسب خود را ذکـر کـرده و یکـی از پـدران خـود را کـه سـمت        

هایش این را  اسم برده و در سروده» القرنین ذي«را داشته، به نام » تبع«پادشاهی 
نیز سروده که او به مغرب و مشرق عالم سفر کرده و سد یأجوج و مأجوج را بنا 

  .نموده است
آمده، از » تورات«از کتب عهد عتیق و نیز ذکر یأجوج و مأجوج در مواضعی 

اینـان فرزنـدان   «آن جمله در اصحاح دهم از سفر تکوین تورات در ذیل عنوان 
دودمان نوحند گفته سام و حام و یافث فرزندان نوحند که بعد از طوفـان بـراي   

جومر، مـأجوج، مـاداي،   : هر یک فرزندانی شد، فرزندان یافث عبارت بودند از
و در آخر کتاب حزقیل اصـحاح سـی و هشـتم    » .ک و نبراسباوان، نوبال، ماش

  : آمده
روي خـود متوجـه   ! اي فرزند آدم: گفت خطاب کلام رب به من شد که می«

جوج سرزمین مأجوج رئس روش ماشک و نوبال کن، و نبوت خود اعلام بـدار  
  : آقا و سید و رب این چنین گفته: و بگو

  گردانم،  برخواستم، تو را برمیاي جوج رئس روش ماشک و نوبال علیه تو  
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کنم، و تو و همه لشکریانت را چه پیاده و چـه   هائی در دو فک تو می و دهنه
هـا فـاخرترین لبـاس بـرتن داشـته       سازم، در حالی که همه آن سواره بیرون می

  : گوید می» ....باشند
  ! باید ادعاي پیغمبري کنی!  به همین جهت، اي پسر آدم«

  : و به جوج بگوئی
سید و رب امروز در نزدیکی سکناي شعب اسـرائیل در حـالی کـه در امـن     

در » آیـی؟  دانـی و از محلـت از بـالاي شـمال مـی      آیا نمی: هستند، چنین گفته
! و تـو اي پسـر آدم  «: گوید اصحاح سی ونهم داستان سابق را دنبال نموده، و می

کلام  ن من بهچو: سید رب این چنین گفته: براي جوج ادعاي پیغمبري کن و بگو
فرسـتم   و آتشی بر مأجوج و بر ساکنین در جزایر ایمن می سید رب سخن گفتم
  » ...!دانند منم رب آن وقت است که می

  : گوید در رؤیاي یوحنا، در اصحاح بیستم می
پس وقتی هزار سال تمام شد، شـیطان از زنـدانش آزاد گشـته و بیـرون     ... «
زمینند جوج و مأجوج تـا همـه را بـراي     ها را که در چهارگوشه شود تا امت می

  . جنگ جمع کند
در حالی که عددشان مانند ریگ دریا باشد پس بر پهناي گیتی سوار شوند و 

  » ....لشکرگاه قدیسین را احاطه کنند و نیز مدینه محبوبه را محاصره کنند
جـوج و  «و یـا  » مـأجوج «شـود کـه    از این قسمت که نقل شد استفاده مـی 

هاي بالاي شمال آسـیا از   اند، و در قسمت هائی عظیم بوده امت یا امت» مأجوج
جو و معـروف بـه جنـگ و     اند، و مردمانی جنگ زیسته معموره آن روز زمین می

  . اند غارت بوده
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القـرنین   این است کـه ذي  زند و آن جاست که ذهن آدمی حدس قریبی می این
هاي مفسد در زمـین سـد کـرده     یکی از ملوك بزرگ باشد که راه را بر این امت

و حتما باید سدي که او زده فاصل میان دو منطقه شمالی و جنـوبی آسـیا   . است
  . ها الابواب، و یا سد داریال و یا غیر آن مانند دیوار چین، و یا سد باب: باشد

ن هم اتفاق دارد در این که ناحیه شمال شرقی از آسیا تاریخ امم آن روز جها
هاي شمال چین باشد، مـوطن و محـل زنـدگی امتـی      که ناحیه اصراب و بلندي

ها لایـزال رو بـه زیـادي نهـاده و جمعیتشـان       بسیار بزرگ و وحشی بوده و آن
هاي مجاور خـود ماننـد چـین حملـه      این امت همواره بر امت. شد تر می فشرده

جا زاد و ولد کرده و به سوي بلاد آسیاي وسـطی و   ، و چه بسا در همانبردند می
ها به شمال اروپا نیز رخنـه   شدند، و چه بسا که در این کوه خاورمیانه سرازیر می

هـائی کـه غـارت     کردند، و بعضی از ایشان طوایفی بودند که در همان سـرزمین 
شمالی از آنهایند، و  کردند سکونت کرده و متوطن شدند، که اغلب سکنه اروپاي

جا تمدنی به وجود آوردند و به زراعت و صنعت پرداختند، و بعض دیگـر   در آن
: انـد کـه   بعضی از مورخین گفتـه . گري خود ادامه دادند برگشته و به همان غارت
هائی هستند که در قسمت شمالی آسـیا از تبـت و چـین     یأجوج و مأجوج امت

از ناحیـه غـرب تـا بـلاد ترکسـتان زنـدگی       گرفته تا اقیانوس منجمد شمالی و 
ابن مسکویه، » الاخلاق تهذیب«و » الخلفاء فاکهۀ«کنند، و این قول را از کتاب  می

و همین خود مؤید آن احتمالی است که قبلاً . اند الصفاء، نقل کرده و رسایل اخوان
تقویتش کردیم که سد مورد بحث یکی از سدهاي موجود در شمال آسیا فاصـل  

  )1(. شمال و جنوب باشد میان
____________________  

  .  287، ص 26المیزان، ج  - 1
  



179 
 

  

  القرنین، و دیوار چین  محل سد ذي
شـان در   مورخین و ارباب تفسیر در این باره اقوالی برحسب اخـتلاف نظریـه  

  . شود تطبیق داستان دارند که به ترتیب ذیلاً نقل می
بـرده در قـرآن کـریم     اند سد نـام  دهند که گفته به بعضی از مورخین نسبت می

دیوار چین، دیوار طولانی میان چین و مغولسـتان اسـت   . همان دیوار چین است
آن را بنـا نهـاده اسـت، تـا     » شین هوانگ تی«که یکی از پادشاهان چین به نام 

کیلومتر و عرض آن  3000طول این دیوار . جلوي هجوم مغول را از چین بگیرد
ساختمان این . متر است، که همه با سنگ چیده شده است 15متر و ارتفاعش  9

سـال   20یـا   10قبل از میلاد مسیح شروع شـده و پـس از    264دیوار از سال 
  . القرنین همین پادشاه بوده است پس ذي. خاتمه یافته است

 ـ  مجیـد   رآنولکن این مورخ توجه نکرده است که اوصاف و مشخصاتی کـه ق
القرنین ذکر کرده و سدي که قرآن آن را به او نسبت داده با این پادشـاه   براي ذي

و با این دیوار تطبیق ندارد، چون درباره این پادشاه نیامده که بـه مغـرب اقصـی    
سفر کرده باشد، و سدي که قرآن ذکر کـرده میـان دو کـوه واقـع شـده و در آن      

به کار رفته است، ولی دیوار بزرگ چـین  هاي آهن و قطر یعنی مس مذاب  قطعه
گذرد و میان دو کوه واقع نشده  هزار کیلومتر است از کوه و زمین هر دو می 3که 

است، و نیز دیوار چین با سنگ ساخته شده است و در آن آهن و قطـر بـه کـار    
  . نرفته است

» آشـور «بـرده را یکـی از ملـوك     اند که سد نام برخی دیگر از مورخین گفته
قـرار  » سـیت «اخته که در حوالی قرن هفتم قبل از میلاد مـورد هجـوم اقـوام    س
هاي زمان داریوش  ها در بعضی از سنگ نبشته که از آن» سیت«اقوام . گرفتند می
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هـا را   هـا آن  شوند، و غربی گفته می» میگاك«نیز اسم برده شده، در لغت یونانی 
تألیف حسن بـن قطـان   » ختکیهان شنا«این نظریه از کتاب . (نامند می» سیت«

هجـري نقـل شـده و در آن اسـم آن      548مروزي طبیب و منجم متوفاي سـنه  
  .) دانسته است» اسکندر«و نیز » بلینس«پادشاه را 
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  القرنین، و سد باب الابواب  محل سد ذي
گـاه تـا ناحیـه غربـی      از تنگناي جبال قفقاز تا ارمنستان، و آن» سیت«اقوام 

هـم  » نینـوا «و پایتخـت آن  » آشـور «ردند، و چه بسا به خود آو ایران هجوم می
. زدند گیري می رسیدند، و آن را محاصره کرده و دست به قتل و غارت و برده می

ها سدي ساخت که گویا مراد بـه   پادشاه آن دیار به ناچار براي جلوگیري از آن
کسـري   باشد که تعمیـر و یـا تـرمیم آن را بـه    » الابواب سد باب«آن سد همان 

برده اسـت، و   این گفته مورخ نام. دهند انوشیروان یکی از ملوك فارس نسبت می
  . لکن مشکل در تطبیق آن با قرآن است
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  القرنین، و سد فریدون پیشدادي  محل سد ذي
بن اثفیان » فریدون«القرنین اسمش  اند ذي ها گفته المعانی نوشته که بعضی روح

او پادشاهی عادل و . دادي ایران زمین بوده استبن جمشید، پنجمین پادشاه پیش
  . مطیع خدا بود
ابی زیر بلخی آمده است که او مؤید به وحـی بـوده   » صورالاقالیم«در کتاب 

و در عموم تواریخ آمده که او همه زمین را بـه تصـرف درآورده، و میـان    . است
داده، و  »ایـرج «قسمتی از متصرفات خود را به . فرزندان خود تقسیم کرده است

قسمت دیگـر  . آن عراق و هند و حجاز بود، و همو اورا صاحب تاج سطنت کرد
و چین و ترك و . داد» سلم«زمین روم و دیار مصر و مغرب را به پسر دیگرش 

و براي هر یک قانونی وضع کرد تا با آن . بخشید» تور«شرق را به پسر سومش 
نامیدنـد، چـون   » سیاسـت «عربـی  گانه را به زبان  حکم برانند، و این قوانین سه

  . یعنی سه قانون بوده است» سی ایسا«اصلش 
این بوده که او دو طرف دنیا ) صاحب دو قرن(القرنین  اش به ذي و وجه تسمیه

را مالک شد، و یا در طول ایام سلطنت خود مالک آن گردید، چون سـلطنت او  
یا از ایـن جهـت    آمده پانصد سال طول کشید، و» الصفا روضۀ«به طوري که در 

  .الشعاع قرار داد بوده که شجاعت و قهر او همه ملوك دنیا را تحت
  !).المعانی که متأسفانه تاریخ بدان اعتراف ندارد این بود گفتار روح(
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  القرنین  اسکندر مقدونی یا اسکندر ذي
هـا   القرنین همان اسکندر مقدونی است که در زبان اند که ذي بعضی دیگر گفته

هـا   است، و سد اسکندر هم نظیر یک مثل شده که همیشه بـر سـر زبـان   مشهور 
  :سعدي گفته. جاري است

  سکندر به دیوار روئـین و سـنگ  ا

  
  بکرد از جهان راه یـأجوج تنـگ    

  
  تو را سد یأجوج کفر از زر اسـت 

  
  نه روئین چو دیوار اسکندر است  

  
الاسـناد از حضـرت    بر این معنا روایاتی هم آمده، مانند روایتی کـه در قـرب  

خـدا   عـامراز رسـول   بـن  و روایـت عقبـه  . نقل شده اسـت   بن جعفر  موسی
  . و روایت وهب بن منبه که هر دو در درمنثور نقل شده است  

ند معـاذ بـن جبـل بـه نقـل      مان(بعضی از قدماي مفسرین از صحابه و تابعین 
  .اند نیز همین قول را اختیار کرده) مجمع البیان، و از قتاده به نقل در منثور

کنـد او را بـه نـام اسـکندر      سینا هم وقتی اسکندر مقدونی را وصـف مـی   ابن
  . نامد  القرنین می ذي

و . فخررازي هم در تفسیر کبیر خود بر ایـن نظریـه اصـرار و پافشـاري دارد    
چه گفته این است که قرآن دلالت دارد بر این که سلطنت این مرد تـا   خلاصه آن

اقصی نقاط مغرب و اقصی نقاط مشرق و جهت شمال گسـترش یافتـه اسـت، و    
اهی بایـد  این در حقیقت همان معموره آن روز زمین است، و مثل چنـین پادش ـ 

نامش جاودانه در زمین بماند، و پادشاهی که چنین سـهمی از شـهرت داراسـت    
چه او بعد از مرگ پدرش همه ملوك روم و مغـرب  ! همان اسکندر است و بس

جا پیشروي کرد که دریـاي سـبز و    ها مسلط شد و تا آن را برچیده و بر همه آن
اسکندریه پرداخت و پس گاه در مصر به بناي شهر  آن. سپس مصر را هم بگرفت
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اسرائیل بـه طـرف بیـت المقـدس      جا به قصد سرکوبی بنی وارد شام شد، و از آن
جا قربانی کرد، و پس متوجـه جانـب ارمینیـه و     آن) مذبح(گاه  رفت، و در قربان

ها و بربـر خاضـعش شـدند، و بـر ایـران       ها و قطبی عراقی. باب الابواب گردید
هاي خیلـی دور جنـگ کـرد، و     کرد و با امتمستولی گردید، و قصد هندوچین 

پس به سوي خراسان بازگشت و شهرهاي بسیار سـاخت، و سـپس بـه عـراق     
مدت سلطنتش دوازده . و یا رومیه مدائن از دنیا رفت» زور«بازگشت و در شهر 

القرنین بیشتر معموره زمـین را   خوب، وقتی در قرآن ثابت شده که ذي. سال بود
اي داشته باشد  هم به ثبوت رسید که کسی که چنین نشانه مالک شد، و در تاریخ

القرنین همان اسـکندر   ماند که ذي اسکندر بوده است، دیگر جاي تردید باقی نمی
این بود گفتار فخررازي ولکن ایراداتی به شرح زیـر بـه گفتـه او    . مقدونی است
  : وارد است

، این که گفت پادشاهی که معظم معموره زمین ر - 1 ا مالک شـده باشـد   اولاً
اسکندر مقدونی است، قبول نیست، زیرا چنین ادعائی در تـاریخ مسـلم نیسـت،    

دهد کـه ملکـش اگـر بیشـتر از ملـک       چون تاریخ سلاطین دیگري را سراغ می
  .تر هم نبوده است مقدونی نبود کم

القرنین شمرده تاریخ براي اسکندر مسلم  ثانیا، اوصافی که قرآن براي ذي - 2
، قـرآن کـریم چنـان مـی    . کند ها را انکار می د و بلکه آندان نمی فرمایـد کـه    مثلاً
القرنین مردي مؤمن به خدا و روز جزا بوده و خلاصـه دیـن توحیـد داشـته      ذي

کـه   چنـان  ها بوده اسـت، هـم   است، در حالی که اسکندر مردي وثنی و از صابئی
  . قربانی کردنش براي مشتري خود شاهد آن است

القرنین یکی از بندگان صالح خدا بوده و به عـدل   ریم فرموده ذيو نیز قرآن ک
  .اند کرده است، و در تاریخ براي اسکندر خلاف این را نوشته و رفق مدارا می
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در هیچ یک از تواریخ آنان نیامده که اسکندر مقدونی سدي به نام سـد   - 3
  . یأجوج و مأجوج به آن ترتیبی که در قرآن ذکر شده، ساخته باشد

اسحق بـن بشـر از   : القرنین گفته است درباره ذي» البدایه و النهایه«در کتاب 
القرنین اسـت، و پـدرش    اسکندر همان ذي«سعید بن بشیر از قتاده نقل کرده که  

القـرنین دوم   اولین قیصر روم بوده، و از دودمان سام بن نوح بوده است، و اما ذي
ابـراهیم   اسحاق بـن  بن او را به عیص بگاه نس آن. (اسکندر پسر فیلیپس بوده است

  .) رساند می  
گوید که اسکندر مقـدونی یونـانی مصـري بـوده و آن کـس کـه شـهر         او می

اسکندریه را ساخته است و تاریخ بنایش تـاریخ رایـج روم گشـته، از اسـکندر     
  . القرنین به مدت بس طولانی متأخر بوده است ذي

از میلاد مسیح بوده و ارسـطاطالیس حکـیم    دومی نزدیک سی صد سال قبل
وزیرش بوده است، و همان بوده که دارا پسر دارا را کشته و ملوك فرس را ذلیل 

  . و سرزمینشان را لگدکوب نموده است
انـد   و این مطالب را بدان جهت خاطرنشان ساختیم که بیشتر مردم گمان کرده

و همان . دونی یکی بوده استکه این دو اسم یک مسمی داشته و ذوالقرنین و مق
برد همان کسی بوده کـه ارسـطاطالیس وزارتـش را     که قرآن مجید اسمش را می

  .داشته است، و از همین راه به خطاهاي بسیاري دچار شده بودند
آري، اسکندر اول، مردي مؤمن و صالح و پادشاهی عـادل بـوده و وزیـرش    

و اما دومـی مـردي   . است حضرت خضر بوده است، که خود یکی از انبیاء بوده
هـا نزدیـک دو    میـان دو عصـر آن  . مشرك و وزیرش مردي فیلسوف بوده است

اند و نه با هم  پس این کجا و آن کجا؟ نه به هم شبیه. هزار سال فاصله بوده است
  » .برابر، مگر کسی بسیار کودن باشد تا میان این دو اشتباه کند
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این کلام خود به امـام فخـررازي    که در» بدایه«این بود کلام صاحب کتاب (
کند، ولکن خواننده عزیز اگر در کلام او کـه نقلـش    زند، و تعریض می گوشه می

القـرنین را بیـان    جـا کـه سرگذشـت ذي    کردیم دقت نماید، سپس به کتاب او آن
تر  کند مراجعه نماید خواهد دید که این آقا هم خطائی را که مرتکب شده، کم می

براي این که در تـاریخ اثـري از پـاد شـاهی دیـده      . نیستاز خطاي فخررازي 
شود که دو هزار سال قبل از میلاد مسیح بوده و سی صد سال در زمین و در  نمی

اقصی نقاط مغرب تا اقصی نقاط مشرق و جهت شمال سـلطنت کـرده باشـد، و    
سدي ساخته باشد، و مردي مـؤمن و صـالح و بلکـه پیغمبـر بـوده و وزیـرش       

شد، و در طلب آب حیات به ظلمات رفته باشد، حال چـه ایـن   حضرت خضر با
  !) که اسمش اسکندر باشد و یا نباشد
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  القرنین، عرب یمنی  ذي
و یکی از » تبابعه اذواء یمن«القرنین یکی از  اند که ذي جمعی از مورخین گفته

یکی از این مورخین کـه  . کرده است بوده که در یمن سلطنت می» حمیر«ملوك 
سیره «است که در » ابن هشام«این مطلب را در تاریخ قبل از اسلام خود آورده 

اسـت کـه در   » میـري نشوان بـن سـعید ح  «دیگري . خود آورده است» وتیجان
  . ها آورده است، و امثال آن» شمس العلوم«

که » ذي معین«و » ذي غمدان«است، مانند » ذي صاحب«جمع » اذواءیمن«
تاریخ به اسم پنجاه و پنج نفر از اذواء یمن دسـت  . آورند می» اذواء«جمع آن را 
کـه   حاکم در یمن بودنـد » اخبره«ملوك حمیر از همان ملوك دولت . یافته است

ملوك کسانی هستند که به جمـع اذواء یـا   . اند چهارده نفر آن را از ملوك شمرده
  .) اند نیز خوانده» تبع«چنین کسی را . راندند هاي یمن حکومت می حکام قلعه

مصـعب بـن   «اند، یکی او را  القرنین نیز اختلاف کرده این مورخین در اسم ذي
اش دانسته است و ایـن همـان    بابعهاول ت» المراید مصعب ذي«عبداللهّ و دیگري 

  . حکم کرد  به نفع ابراهیم » بئِْر سبع«کسی بوده که در محلی به نام 
اصمعی گفتـه وي  . و اسمش حسان بوده است» تبع الاقرن«: یکی دیگر گفته

ملقب به ملکـی کـرب   » احسانُ الاَْقْرَن«چهارمین تبابعه و فرزند » اَسعدالْکامل«
  . وم بوده، و او فرزند ملک تبع اول بوده استد

  . بوده است) شمریر عشی(اند نامش  بعضی هم گفته
هـا و بعضـی از شـعراي جاهلیـت نـامی از       اي از اشعار حمیري البته در عده

بدایـه  «از آن جمله در کتاب . القرنین به عنوان یکی از مفاخر برده شده است ذي
  نقل کرده » و النهایه
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صعب « :ام شعر اعشی را خوانده و انشاء کرده است بدین مفهوم کههش که ابن
کـه قبـرش ظـاهر     القرنین سرانجام در محل جنـو در قبـر خوابیـد، درحـالی     ذي
بدان که تحقیق علمـاي اخبـار   : گوید خود می» الخطط«مقریزي در کتاب ».است

بوده که القرنین که قرآن کریم نامش را برده مردي عرب  به این جا رسیده که ذي
» المرایـد  صعب بن ذي«در اشعار عرب نامش بسیار آمده است، و اسم اصلی او 

اصل او به سـام پسـر   ) ها را برده، نسل که اسم آن 14با (فرزند حارث رایش که 
  . رسد نوح می

او پادشاهی از ملوك حمیر است که همه از عرب عاربه بودنـد یعنـی عـرب    
اسماعیل و فرزندان او عرب مسـتعربند، کـه عـرب    ، چه   قبل از اسماعیل 

  . اند عرباء هم نامیده شده
القرنین تبعی بوده صاحب تاج، و چون به سلطنت رسید نخست جباریـت   ذي

پیشه کرد، ولی سرانجام براي خدا تواضع کرد و با خضر رفیق شد و کسی خیال 
است، براي این که القرنین همان اسکندر پسر فیلیپس است، اشتباه کرده  کرده ذي

هاي عربی پادشاهان یمـن اسـت و    القرنین از لقب عربی است و ذي» ذي«کلمه 
  . اسکندر لفظی است رومی و یونانی
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  القرنین  خضر و ذي
البته ایـن  . خضر در ایام افریدون پسر ضحاك بوده است: ابوجعفر طیري گفته

اند کـه در ایـام موسـی بـن      نظریه عموم علماي اهل کتاب است ولی بعضی گفته
  بوده،   عمران 

القرنین بزرگ که در زمـان ابـراهیم    اند در مقدمه لشکر ذي و بعضی دیگر گفته
  . رار داشته استبوده، ق  خلیل 

چشـمه حیـات برخـورده و از آن     القرنین بـه  خضر در سفرهایش با ذي و این
القـرنین نیـز کسـی     و از همراهان ذي. القرنین اطلاع نداده است نوشیده، و به ذي

او نـزد علمـاي   .اسـت  خبردار نشده است و در نتیجـه تنهاخضـرجاودانی گشـته   
  .است همین الان نیز زنده کتاب اهل

بوده همان فریـدون    القرنینی که در عهد ابراهیم  اند ذي گران گفتهولی دی
  . پسر ضحاك بوده و خضر در مقدمه لشکر او بوده است

که در معرفـت ملـوك زمـان    » تیجان«بن هشام در کتاب  ابومحمد عبدالملک
وي تبعـی بـوده داراي   : القرنین گفته اسـت  نوشته، بعد از ذکر حسب و نسب ذي

، در آغاز سلطنت تجبر کـرد و در آخـر تواضـع پیشـه گرفـت، و در بیـت       تاج
المقدس به خضر برخورد و با او به مشارق زمین و مغارب آن سفر کرد و همـان  
طور که خداي تعالی فرموده، همه رقم اسباب سلطنت برایش فراهم شد، و سـد  

  . یأجوج و مأجوج را بنا کرد و در آخر در عراق از دنیا رفت
گفتنـد و نیـز مجـدونی     ا اسکندر یونانی بوده و او را اسکندر مقدونی میو ام

القـرنین از چـه نـژاد و آب و     خواندند، چه وقتی از ابن عبـاس پرسـیدند ذي   می
خاکی بوده؟ گفت از حمیر بود، و نامش مصعب بن ذي المراید، و او همان اسـت  
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او به دو قرن . اشتکه خدایش در زمین مکنت داد و از هر سببی به وي ارزانی د
  . آفتاب و به سرزمینی رسید و سدي بر یأجوج و مأجوج ساخت

مردي حکیم و صالح از اهـل  : پس اسکندر چه کسی بوده؟ گفت: به او گفتند
روم که بر ساحل دریا در آفریقا مناري ساخت و سرزمین رومه را گرفـت و بـه   

  . و شهرها بنا نهاد ها دریاي عرب آمد و در آن دیار آثار بسیاري از کارگاه
القـرنین در ایـن جـا صـرف نظـر       هاي مربوط به ذي از ادامه تفصیل تاریخ( 
  .) پردازیم ها می کنیم و به تحلیل آن می

  : شود که چه مقریزي در بالا گفت استفاده می از آن
، لقب ذي القرنین مختص به شخص مورد بحث نبود بلکه پادشاهی چند از  اولاً

هـاي   القـرنین  القـرنین اول، و ذي  ذي: اند، مانند نام ملقب بوده ملوك حمیر به این
  .دیگر

القرنین اول کسی بود که سد یأجوج و مـأجوج را قبـل از اسـکندر     ثانیا، ذي
و یـا بعـد از او     مقدونی به چند قرن بنا نهاده، و او معاصر باابراهیم خلیـل  

وي خضـر را در بیـت المقـدس     چه ابن هشام آورده کـه  مقتضاي آن. بوده است
زیارت کرده همین است، چون بیت المقدس چند قرن بعـد از حضـرت ابـراهیم    

القـرنین   پس بدین ترتیب ذي. ساخته شد  و در زمان داود و سلیمان   
  . هم قبل از اسکندر بوده است، علاوه بر این که تاریخ حمیر تاریخی مبهم است

  : ماند که ر مقریزي را قبول کنیم این سؤال باقی میحتی اگر نظ
  القرنین که تبع حمیري است سدي که ساخته در کجاست؟  این ذي - 1
هـا   این که آن امت مفسد در زمین که سد بـراي جلـوگیري از فسـاد آن    - 2

اند؟ و آیا این سد یکی از همان سدهاي ساخته شـده   ساخته شده، چه امتی بوده
  در یمن و یا پیرامون یمن از قبیل سد مأرب است یا نه؟ 
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چه سدهائی که در آن نواحی ساخته شده به منظور ذخیره ساختن آب بـراي  
ا زراعت است، نه براي جلوگیري از کسی، علاوه بر این کـه در هـیچ   آشامیدن ی
هاي آهن و مس گداخته بـه کـار نرفتـه اسـت، و قـرآن سـد        ها قطعه یک از آن

  : القرنین رااین چنین معرفی نموده است ذي
کـه   بـرده باشـند یـا ایـن     که بر مردم هجوم بوده آن امتی و آیا در یمن و حوالی

امثال قبط و آشور و کلـدان و غیـر ایشـان کسـی نبـوده      همسایگان یمن غیر از 
  ! اند هاي متمدن بوده است، و آنان نیز همه ملت
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  القرنین نزد یهود  تاریخ ذي
القرنین که بوده است؟ گفت صحیح نزد ما کـه   از کعب الاحبار پرسیدند که ذي

و نـامش  ایم این است که وي از قبیله و نژاد حمیر  از اخبار و اسلاف خود شنیده
و اما اسکندر از یونان و از دودمان عیصو فرزند . صعب بن ذي المراید بوده است

را   رجال اسکندر زمـان مسـیح   . بوده است  اسحاق بن ابراهیم خلیل 
  )1( .اند درك کردند که از جمله ایشان جالینوس و ارسطاطالیس بوده

____________________  
  .  290، ص 26ن، ج المیزا - 1
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  القرنین  کوروش یا ذي
القرنین همـان کـوروش پادشـاه هخامنشـی      برخی از مورخین معتقدند که ذي

قبـل از مـیلاد    539 - 560کـرد و در حـدود    است که در فارس حکومت مـی 
زیسته است، و همو بوده که امپراطوري ایرانی را تأسیس و میان دو مملکـت   می

ت از بابـل  فارس و ماد را جمع نمود، بابل را مسخر کرد و به یهود اجازه مراجع
ها کرده و مصـر را بـه تسـخیر     به اورشلیم را صادر کرد، و در بناي هیکل کمک

گاه به سوي یونان حرکت نمود و بر مردم آن جـا نیـز مسـلط     خود درآورد و آن
گاه روبه سوي مشرق آورد و تا اقصی  شد و به طرف مغرب رهسپار گردید و آن

  . نقاط مشرق پیش رفت
» سر احمد خان هندي«ماي نزدیک به عصر ما یعنی این قول را بعضی از عل

  . در توضیح و تقریب آن سخت کوشید» مولانا ابوالکلام«ابداع نمود و 
  : اجمال مطلب این است که

شـود،   القرنین آورده با این پادشاه عظیم تطبیـق مـی   چه قرآن از وصف ذي آن
توحیـد بـوده   القرنین قرآن مجید مردي مؤمن بـه خـدا و بـه دیـن      زیرا اگر ذي

اگر او پادشاهی عادل و رعیت پرور و داراي سیره . کوروش نیز چنان بوده است
گران و  اگر او نسبت به ستم. رفق و رأفت و احسان بوده است، این نیز بوده است

و اگر خدا به او از هر چیزي . مدار بود، این نیز بوده است دشمنان مردي سیاست
و اگر میـان دیـن و عقـل و فضـایل     . خشیده بودسببی بخشیده بود، به این نیز ب

اخلاقی و عده و عده و ثروت و شوکت و انقیاد اسباب براي او جمع کرده، براي 
  .این نیز جمع کرده بود
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و همین طور که قرآن کریم فرموده، کوروش نیز سفري به سوي مغرب کـرده  
به سوي مشرق سفر  و حتی تا برلیدیا و پیرامون آن نیز مستولی شد، و بار دیگر

کرده تا مطلع آفتاب برسید، و در آن جا مردمی دیدصحرانشین و وحشی کـه در  
کردند و نیز همین کوروش سدي بنا کرده که بـه طـوري کـه     ها زندگی می بیابان

هـاي قفقـاز و    میـان کـوه  » داریـال «دهد سد بنا شده در تنگـه   شواهد نشان می
  . هاي شهر تفلیس است نزدیکی

اینک تفصـیل  . ل آن چیزي است که مولانا ابوالکلام آزاد گفته استاین اجما
  : آن
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  ایمان کوروش به خدا 
و کتـاب  ) 1اصـحاح  (دلیل ایمان کوروش به خدا و روز جزاء کتـاب عـزرا   

از کتب عهد عتیق اسـت،  ) 54و  44اصحاح (و کتاب اشعیاء ) 6اصحاح (دانیال 
اند، و حتی او را در کتـاب اشـعیاء    ها کوروش را تجلیل و تقدیس کرده که در آن

نامیده اسـت، و در اصـحاح چهـل و پـنج     » رعیت دار خدا«یعنی » راعی رب«
  : چنین گفته

  : گوید پروردگار به مسیح خود درباره کوروش چنین می«
آن کسی که من دستش را گرفتم تا کمرگاه دشمن را خـرد کنـد تـا برابـر او     

ها بسته نگردد، من پیشاپیش تـو   اي باز خواهم کرد که دروازه هاي دو لنگه درب
هاي برنجی شکسته و بندهاي آهنین  سازم، و درب ها را هموار می روم و پشته می

دهم تا که  هاي مستور به تو می هاي ظلمت و دفینه نمایم، و خزینه را پاره پاره می
خوانم، خداوند اسرائیلم، به تـو لقـب دادم، و تـو     بدانی من که تو را به اسمت می

  » !شناسی مرا نمی
ها صرف نظر کنیم، باري یهود با آن تعصـبی   اگر هم از وحی بودن این نوشته

اگر کوروش یکی (که به مذهب خود دارد، هرگز مرد مشرك مجوسی یا وثنی را 
مسیح پروردگار و هدایت شده او، و مؤیـد بـه   ) از این دو مذهب را داشته است،

  . خواند تأیید او، و راعی رب، نمی
هاي با خط میخی کـه از عهـد داریـوش بـه      علاوه بر این که نقوش و نوشته

دست آمده، که هشتاد سال بعد از او نوشته شده است، گویاي این حقیقت اسـت  
مـدت کوتـاه وضـع     نیسـت درایـن   مشرك، و معقول و نه که او مردي موحد بوده،

  .کوروش دگرگون ضبط شود
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  فضایل نفسانی کوروش 
گذشته از ایمان کوروش به خدا، درباره فضایل نفسانی او کافی است باز هـم  

چه از اخبار و سیره او، و اخبار و سیره طاغیان جبار کـه بـااو بـه جنـگ      به آن
و » بابـل «و » لیـدیا «و » ماد«بینیم وقتی بر ملوك اند، مراجعه کنیم و ب برخاسته

باشد، و غیر ایشـان  » بلخ«که همان » بکتریا«و یاغیان بدوي در اطراف » مصر«
کرده است، در این صورت خواهیم دیـد کـه    یافت، با آنان چه معامله می ظفر می

هـا گذشـته و عفـو نمـوده اسـت، و       بر هر قومی ظفر پیدا کرده، از مجـرمین آن 
نموده، و مفسدین  می را ترحم ایشان گان و کریمان هر قومی را اکرام، و ضعفايبزر

  .نموده است می راسیاست و خائنین
نهایت تعظیم کرده بدین جهت بوده کـه   کتب عهد قدیم و یهود هم که او را بی

ایشان را از اسارت حکومت بابل نجات داده، و به بلادشان برگردانیـده و بـراي   
بهـائی   کل هزینه کافی در اختیارشان گذاشته است، و نفایس گرانتجدید بناي هی

شـد،   داري می هاي ملوك بابل نگه که از هیکل به غارت برده بودند، و در خزینه
به ایشان برگردانید، و همین خود مؤید دیگري است بر این احتمال که کـوروش  

  .القرنین باشد همان ذي
رسـش کننـدگان از رسـول خـدا     دهنـد، پ  و به طوري که اخبار شهادت مـی 

  . اند القرنین ،یهودیان بوده درباره داستان ذي  
و دیگـران نیـز جـز بـه     » هرودت«علاوه بر این، مورخین قدیم یونان مانند 

مروت و فتوت و سخاوت وکرم و گذشت و قلت حرص و داشتن رحم و رأفت 
  . اند نا و ستایش کردهاند، و او را به بهترین وجهی ث او را ستوده
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  القرنین  وجه تسمیه کوروش به ذي
القرنین  گوي این سؤال باشد که چرا کوروش را ذي تواریخ از دلیلی که جواب

اند؟ خالی است، لکن مجسمه سنگی که اخیرا در مشهد مرغـاب در جنـوب    گفته
ده بـو » القـرنین  ذي«ایران از او کشف شده، جاي هیچ تردیدي نگذاشته که همـو  

  ! است
شود، که هر  ها دو شاخ دیده می و وجه تسمیه او این است که در این مجسمه

دو در وسط سر او در آمده است، یکی از آن دو به طرف جلو و یکی دیگـر بـه   
این با گفتار قدماي از مورخین که در وجه تسمیه او . طرف عقب خم شده است

داراي دو شاخ بوده است، درست اند تاج و یا کلاه خود کوروش  به این نام گفته
در کتاب دانیال هم خوابی که وي براي کوروش نقـل کـرده، او را   . کند تطبیق می

و ) 2 - 9اصـحاح هشـتم   . (به صورت قوچی که دو شاخ داشـته، دیـده اسـت   
جبرئیل رؤیاي او را تعبیر کرده به این که قـوچ دو شـاخ کـوروش بـوده، و دو     

، و نیز در خواب بز یک شـاخ دیـده کـه    شاخش دو مملکت فارس و ماد است
  .اسکندر مقدونی بوده است
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  سفر کوروش به شرق و غرب دنیا 
) لیدیا(سفر کوروش به طرف مغرب همان سفري بود که براي سرکوبی و دفع 

آمد و آمدنش به ظلم و طغیـان و بـدون    کرد که با لشکرش به طرف کوروش می
کوروش به طرف او لشکر کشید و او را فـراري داد و تـا   . هیچ عذر موجهی بود

ولی . ر ساختپایتخت کشورش تعقیب کرد، و پایتختش را فتح نمود و او را اسی
در آخر از او و از سایر یارانش عفو نمود و اکرام و احسانشان کرد و با این کـه  

  . حق داشت آنان را سیاست کند و به کلی نابودشان سازد
ــود   ــه فرم ــرآن ک ــریفه ق ــه ش ــا آی ــتان ب ــن داس ــاق ای ــغَ (: انطب حَــّ� اِذابلََ

مْسِ  مَغْربَِ  یاي صـغیر باشـد، و   که شاید ساحل غربی آس ـ) کهف/  86( )،...ا�ش�
ها مستولی شده بود، منظـور حملـه لیـدیا     موضوع عذاب یا عفو قومی که بر آن

  . باشد که تنها براي ظلم و فساد حمله کرده بودند
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  سفر کوروش به شرق عالم 
عزیمت نمـود، تـا   » بکتریا«گاه به طرف صحراي کبیر مشرق یعنی اطراف  آن

چون این قـوم همیشـه   . را خاموش کندجا  غائله قبایل وحشی و صحرانشین آن
و . نشستند تا بـه اطـراف خـود هجـوم آورده و فسـاد راه بیندازنـد       در کمین می

مْسِ (انطباق آیه شریفه    . بر آن روشن است )،...حَّ� اِذا بلَغََ مَغْربَِ ا�ش�
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  سد سازي کوروش 
شـده  سد موجود در تنگه قفقاز، یعنی سلسله جبالی که از دریاي خزر شروع 

نامنـد ، کـه بعیـد     مـی » داریال«و تا دریاي سیاه امتداد دارد، و آن تنگه را تنگه 
ت محلی آن باشد، و به لغ» تنگه -داریول «نیست تحریف شده از عبارت ترکی 

نامند، و میان دو شـهر تفلـیس و ولادي    می» دروازه آهنی دمیر قاپو«سد را سد 
واقع در میـان دو کـوه خیلـی بلنـد     اي  کیوکز واقع شده، سدي است که در تنگه

اش متصل کرده است، بـه   ساخته شده، و جهت شمالی آن کوه را به جهت جنوبی
اي که راه میان جنوب و شـمال   شد، تنها دهانه طوري که اگر این سد ساخته نمی

و با ساختن آن این سلسله جبال بـه ضـمیمه دریـاي    . آسیا بود، همین تنگه بود
حاجز و مانع طبیعی به طول هزاران کیلومتر میان شمال  خزر و دریاي سیاه یک
  . و جنوب آسیا شده است

در آن اعصار اقوامی شریر از سکنه شمال شرقی آسیا، از این تنگه به طـرف  
آوردنـد، و   بلاد جنوبی قفقاز، یعنی ارمنستان و ایران و آشور و کلده حملـه مـی  

  . کردند ها را غارت می مردم این سرزمین
د سده هفتم قبل از میلاد این اقوام حمله عظیمی کردند، به طوري کـه  در حدو

جـا کـه بـه     شان عموم بلاد را فرا گرفت تـا آن  گیري دست چپاول و قتل و برده
ایـن زمـان تقریبـا همـان زمـان      . هم رسـیدند » نینوا«پایتخت آشور یعنی شهر 

  . کوروش بوده است
وروش را بـه طـرف شـمال    قدماي از مورخین یونانی، چون هرودوت، سیر ک

ور شـده بـود،    اي کـه در آن نـواحی شـعله    ایران براي خاموش کردن آتش فتنه
بـرده را در   رسد که در همین سفر سد نام علی الظاهر، چنین به نظر می. اند آورده
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و با استدعاي اهالی آن مـرز و بـوم و تظلمشـان از فتنـه اقـوام      » داریال«تنگه 
زبور را با سنگ و آهن ساخته است، و تنها سدي که سد م. شرور، بنا نهاده است

  . در دنیا در ساختمان آن آهن به کار رفته است، همین سد است
ُ�مْ وَ بَ�نَْهُمْ ردَْما،اتوُ� زَُ�رَ اْ�دَيـدِ (: و انطباق آیه ةٍ اجَْعَلْ بَ�نَْ  )!فَاعَينوُ� بقُِو�

  . بر این سد روشن است) کهف/  96و 95(
کند، وجود نهري است کـه در نزدیکـی    ي که این را تأیید میاز جمله شواهد

در اصـطلاح  » سـایروس «گوینـد و کلمـه    می» سایروس«این سد که آن را نهر 
کند، بـه   است، و نهر دیگري است که از تفلیس عبور می» کوروش«ها نام  غربی

جـا کـه    یهـودي تـاریخ نـویس در آن   » یوسف«و داستان این سد را . »کُر«نام 
و اگـر سـد   . آورد، ذکر کرده است شت سیاحت خود را در شمال قفقاز میسرگذ

باشد، که در کنار » باب الابواب«مورد بحث که کوروش ساخته عبارت از دیوار 
بحر خزر واقع شده است، نباید یوسف مورخ آن را در تاریخ خود بیاورد، زیـرا  

ن این دیـوار را بـه   چو. در روزگار او هنوز دیوار باب الابواب ساخته نشده بود
زیسته، و به طوري  و یوسف قبل از کسري می. دهند کسري انوشیروان نسبت می

  . اند، در قرن اول میلادي بوده است که گفته
القرنین است کـه در قـرآن    ذيعلاوه بر این که سد باب الابواب قطعا غیر سد 

  )1(! الابواب آهن به کار نرفته است براي این که در دیوار باب آمده،
_____________________  

  .  304، ص 26المیزان، ج  - 1
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  بحث تاریخی و تحلیلی در شناخت یأجوج و مأجوج 
اند، ما را  ها در طول تاریخ کرده بحث از تطور حاکم بر لغات و سیري که زبان

و » منکوك«در زبان چینی » یأجوج و مأجوج«شوند که  معنی رهنمون می بدین
برده به زبان عبرانی نقل شده  شود که دو کلمه نام و معلوم میاست، » منچوك«یا 
  . خوانده شده است» یأجوج و مأجوج«و 

و » کـوك «: انـد  در ترجمه هائی که به زبان یونانی براي ایـن دو کلمـه کـرده   
کند  شباهت تامی که مابین ماکوك و منکوك هست، حکم می. شود می» ماکوك«

» منغـول «چنان که کلمه  چینی است، هم» منکوك«برده همان  بر این که کلمه نام
قدر بـوده کـه    شود، و نظایر این تطور در الفاظ آن نیز از آن مشتق می» مغول«و 

  !توان شمرد نمی
مغول امتی است که در شمال . هستند» ها مغول«پس یأجوج و مأجوج همان 

تی بـه  اي بودنـد کـه مـد    در اعصار قدیم امت کبیره. کنند شرقی آسیا زندگی می
قفقـاز بـه سـرزمین    » داریـال «شدند، و مدتی از طریـق   ور می طرف چین حمله

شدند، و مدتی دیگر یعنی بعد  ارمنستان و شمال ایران و دیگر نواحی سرازیر می
هـا را   بردنـد، و اروپائیـان آن   از آن که سد ساخته شد به سمت اروپا حمله مـی 

ور شـدند کـه در ایـن حملـه      ملهو از این نژاد امتی به روم ح. گفتند می» سیت«
  . دولت روم سقوط کرد

شود که این امت مفسد از سـکنه اقصـاي شـمال     از عهد عتیق هم استفاده می
از کلام ابو الکلام، که هر چند بعضی اطـرافش خـالی از    اي بود خلاصه این.(بودند

بل تر و قا اعتراضاتی نیست، لکن از گفتار دیگران انطباقش با آیات قرآنی روشن
  .)تر است قبول
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سایر مفسرین و مورخین در بحث پیرامون این مطلب دقت و کنکاش زیـادي  
اند که یـأجوج   اند، و بیشترشان بر این رفته کرده و سخن در اطراف آن تمام کرده
  . اند کرده اند، که در شمال آسیا زندگی می و مأجوج امتی بسیار بزرگ بوده

و جمعی از ایشان اخبار وارد در قـرآن کـریم را کـه در آخرالزمـان خـروج      
کنند، بـر هجـوم تاتارهـا در نیمـه اول قـرن هفـتم        کنند و در زمین افساد می می

اند، چه همین امت در آن زمان خروج نموده و  هجري بر مغرب آسیا تطبیق کرده
نفـوس و غـارت   گري زرع و نسل و شهرها و نـابود کـردن    ریزي و ویران خون

  ! اموال و فجایع افراطی نمودند که تاریخ بشریت نظیر آن را سراغ ندارد
گـاه بـه ترکسـتان و ایـران و      ها اول سرزمین چین را در نوردیدند و آن مغول

چه آثـار تمـدن سـر راه     عراق و شام و قفقاز تا آسیاي صغیر روي آوردند و آن
کـرد،   ه در مقابلشان ایسـتادگی مـی  چه شهر و قلع خود دیدند ویران کردند، و آن
سمرقند و بخارا و خوارزم و مـرو  : کردند، از جمله نابود ساخته و قتل و عام می

ونیشابور و ري و غیره شهرهائی بودند که صدها هزار نفوس داشتند، در عـرض  
هایش اثري نماند و  کش را باقی نگذاشتند، و از ساختمان یک روز یک نفر نفس

  . نگی باقی نماندحتی سنگی روي س
گري به شهرها و بـلاد خـود بازگشـتند، و پـس از چنـدي       بعد از این ویران

را نـابود کردنـد، و بـه روم    » مجر«و بلاد » بولونیا«دوباره به راه افتادند و اهل 
ور شدند تا ناگزیر به جزیه دادنشان کردند، و فجایعی که این قوم مرتکـب   حمله

مورخین و مفسرین که گفتیم ایـن  . بیرون استشدند، از حوصله شرح و تفصیل 
در حقیقـت، بـه   . اند اند، از قضیه سد به کلی سکوت کرده حوادث را تحریر نموده

لذا از زیر بار تحقیـق آن شـانه   . خاطر این که مسئله سد یک مسئله پیچیده بود
  : اند، زیرا ظاهر آیه خالی کرده
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  )کهف/97( )،...مَااسْتَطاعُوا َ�ُ َ�قْباَ�مَااسْطاعُوا انَْ َ�ظْهَرُوهُ وَ (

اند، ایـن اسـت کـه ایـن امـت مفسـد و        به طوري که خود ایشان تفسیر کرده
تواننـد تـا    اند، و دیگر نمی خوار پس از بناي سد در پشت آن محبوس شده خون

این سد پاي برجاست، از سرزمین خود بیرون شوند، تـا وعـده خـداي سـبحان     
بـرده   کنـد، و بـاز اقـوام نـام     آن را منهـدم و متلاشـی مـی   بیاید، که وقتـی آمـد   

گیرند، و مردم آسیا را هلاك و ایـن قسـمت از    هاي خود را از سر می ریزي خون
و این تفسیر با ظهـور مغـول در قـرن هفـتم     . کنند معموره زمین را زیر و رو می

  ! آید درست در نمی
 ـ  وده، حفـظ کننـد، و   لذا باید اوصاف سد مزبور را بر طبق آن چه قـرآن فرم

اند؟ اگر همان تاتار و مغـول بـوده    درباره آن اقوام بحث کنند، که چه قومی بوده
باشند، که از شمال چین به طرف ایران و عراق و شام و قفقاز گرفته تـا آسـیاي   

اند از آن عبـور   صغیر را لگدمال کرده باشند، پس این کجا بوده و چگونه توانسته
  ها را زیر و رو کنند؟  بریزند، و آن نموده و به سایر بلاد

هاي مهاجم در طول تـاریخ بشـریت    از امت قوم مزبور تاتار و یا غیرآن و این
اند، پس این سد در کجا بوده است؟ و سدي آهنی و چنین محکمـی کـه از    نبوده

خواصش این بوده که امتی بزرگ را هزاران سال از هجوم به اقطار زمین حـبس  
  وري که نتوانند از آن عبور نمایند کجاست؟ ط کرده باشد، به

و چرا در این عصر که تمامی دنیا به وسیله خطوط هوائی و دریائی و زمینـی  
به هم مربوط شده، و به هیچ حاجزي، چه طبیعی از قبیـل کـوه و دریـا، و چـه     

خوریم که از ربط امتی با امـت   مصنوعی مانند سد و یا دیوار و یا خندق بر نمی
  گیري کند؟دیگر جلو
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و با این حال چه معنا دارد که با کشیدن سدي داراي ایـن صـفات و یـا هـر     
  هاي دیگر قطع شود؟  اش با امت صفتی که فرض شود رابطه

از » دکـاء «رسد این است که کلمـه   چه به نظر می لکن در رفع این اشکال، آن
» دكجبـل  «: گفتـه » لسـان العـرب  «که در  چنان به معناي ذلت باشد، هم» دك«

دك «و آن وقـت مـراد   ) این بود کلام لسـان العـرب،  . (یعنی کوهی که ذلیل شود
این باشد که آن را از اهمیت و ازخاصیت بیندازد، بـه خـاطر اتسـاع    » کردن سد

طرق ارتباطی و تنوع وسایل حرکـت و انتقـال بـري و بحـري و جـوي دیگـر       
  . اعتنائی به شأن آن نشود

ی وعده به ترقی مجتمـع بشـري در تمـدن    پس در حقیقت معنی این وعده اله
طوري که هیچ سد ومـانع و   دیگر،به هاي مختلف است به یک ونزدیک شدن امت

دیواري جلو انتقال آنان را از هر طرف دنیا به هر طرف دیگر نگیـرد، و بـه هـر    
  .قومی بخواهند هجوم آورند
 (مؤید این معنا سیاق آیه 

ْ
جُوجُ وَ مَأ

ْ
جُوجُ وَ هُمْ مِنْ ُ�� حَدَبٍ حَّ� اِذا فُتِحَتْ يأَ

دهـد و   است که خبر از هجوم یـأجوج و مـأجوج مـی   ) انبیاء/  96( )!يَ�سِْلوُنَ 
  . برد اسمی از سد نمی

و » دفـن «یک معناي دیگر نیز دارد، و آن عبارت است از » دك«البته، کلمه 
هـاي خـاك،    معناي دیگر دارد که عبارت است از درآمدن کوه بـه صـورت تـل   

القرنین کـه از بناهـاي عهـد قـدیم      ابراین ممکن است احتمال دهیم که سد ذيبن
هـاي مهیـب    است به وسیله بادهاي شدید در زمین دفن شده باشـد، و یـا سـیل   

آبرفت هائی جدید پدید آورده و باعث وسعت دریاها شده و در نتیجه سد مزبور 
  )1(. غرق شده باشد

______________________  
  .  310، ص 26ج المیزان،  - 1
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  حمله یأجوج و مأجوج، علامتی از قیامت 
جُوجُ وَ هُـمْ مِـنْ ُ�� حَـدَبٍ يَ�سِْـلوُنَ (

ْ
جُوجُ وَ مَـأ

ْ
/  96( )!حَّ� اِذا فُتِحَتْ يـَأ

  )انبیاء
درباره یأجوج و مأجوج و سدي که بر آن زده شد، قـبلاً بحـث کـردیم و در    

شود و قرآن کـریم تاخـت و تـاز     ها اشاره می جا به یک نکته تازه درباره آن این
ها را در ایام خاصی در آینده از علایم قیامت شمرده اسـت، و بـا توجـه بـه      آن

  : فرماید معناي آیه قبلی در آیه فوق می
اعمـال صـالح مـؤمنین را    :یعنـی یابـد،   به این منوال جریـان مـی   لایزال امر«
کنـیم، و   داریم، و قراء ظالمه را هلاك مـی  شان را مشکور می نویسیم، و سعی می

کنیم، تا روزي کـه راه بسـته یـأجوج و     ها را بعد از هلاکت تحریم می رجوع آن
مـردم   سوي زمین باسرعت به هاي هاازبلندي مأجوج و سدشان گشوده شود، و آن

  .) هاي قیامت است این خود یکی از علامت(»!بتازند
پس، وقتی که وعده پروردگـارم  « :کند اشاره می زیر نیز بدان در آیه که چنان هم

شکند، و وعده پروردگارم حق بوده است، در  برسد، که در آن روز آن سد را می
شـود،   مـی  گذاریم تا بعضی در بعضی موج زننـد، و در صـور دمیـده    آن روز می

  )1() کهف/  99(» .کنیم گاه همه را به نوعی جمع می آن
__________________  

  .  180، ص 28المیزان، ج  - 1
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    الیاس پیامبر :فصل نهم 

  

  ذکر الیاس پیامبر در قرآن 
بـرده    در قرآن عزیز جز در سوره صافات و سوره انعام اسمی از الیاس 

کنـد،   را ذکـر مـی    جـا کـه هـدایت انبیـاء      در سوره انعـام، آن . نشده است
  : فرماید می
/  85(» !همگـی از صـالحین بودنـد   : و زکریا، و یحیی، و عیسی، و الیـاس «
در سوره صافات هم از داستان او به جز این مقدار نیامـده کـه آن جنـاب    ) انعام

پرستیدند، به سـوي پرسـتش خـداي سـبحان      می »بعل«مردمی را که بتی به نام 
اي از آن مردم به وي ایمان آوردند، و ایمان خود را  کرده است، و عده دعوت می

خالص هم کردند، و بقیه که اکثریت قوم بودند، او را تکذیب کردند، و آن اکثریت 
  !براي عذاب حاضر خواهند شد

ه که درباره عمـوم انبیـاء   در سوره انعام درباره آن جناب همان مدحی را کرد
خوانـده  » محسـنین «کرده است، و در سوره صافات علاوه بر آن او را از   

ال «البته در صـورتی کـه کلمـه    . (است، و به تحیت سلام و درود فرستاده است
  ) »!بخوانیم، نه آل یاسین» الیاس«را » یاسین
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  در روایات اسلامی   الیاس 
در دست اسـت، ماننـد، سـایر روایـاتی کـه        احادیثی که درباره الیاس 

کننـد،   هست، و عجابیی از تاریخ آنـان نقـل مـی     هاي انبیاء  درباره داستان
بسیار مختلف و ناجور است، نظیر حدیثی که ابن مسعود آن را روایـت کـرده، و   

  : گوید می
  » .الیاس همان ادریس است«
  : آورده که فرمود  ا آن روایت دیگر که ابن عباس از رسول خدا ی
  ».الیاس همان خضر است«

  : اند الاحبار و غیر آن دو رسیده که گفته و یا آن روایتی که از وهب و کعب
  » .الیاس هنوز زنده است، و تا نفخه صور زنده خواهد ماند«

  : و نیز از وهب نقل شده که گفته
الیاس از خدا درخواست کرد او را از شر قومش نجات دهد، و خداي تعالی «
اي به شکل اسب و به رنگ آتش فرستاد و الیاس روي آن پرید و اسـب   جنبنده

برده او را برد، پس خداي تعالی پرو بال و نورانیتی به او داد و لذت خوردن   نام
ئکه شد، و در بین آنـان قـرار   و نوشیدن را هم از او گرفت، و در نتیجه مانند ملا

  » .گرفت
  : باز از کعب الاحبار رسیده که گفت

شدگان در کوه و صحراست، و او همـان کسـی اسـت کـه      الیاس دادرس گم«
  » .خوانده است» ذوالنون «تعالی او را  خداي

  : و از حسن رسیده است که گفت
  » .هاست ها، و خضر موکل بر کوه الیاس موکل بر بیابان«
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  : و از انس رسیده که گفت
را در بعضـی از سـفرهایش دیـدار کـرد و بـا هـم        الیاس رسول خدا «

اي از آسمان بر آن دو نازل شد و از آن مائده خوردنـد، و   نشستند و سپس سفره
خـداحافظی    گاه الیاس از مـن از رسـول خـدا     و آن. به من هم خورانیدند

  » .رفت  و سپس او را دیدم که بر بالاي ابرها به طرف آسمان می کرد،
هـا را در تفسـیر خـود در     احادیثی دیگر از این قبیل هست کـه سـیوطی آن  

  . درمنثور در ذیل آیات این داستان آورده است
  : فرمود  از احادیث شیعه آمده که امام  در بعضی

  » .او جاودانه زنده است«
در . سـازد  روایات همه ضعیف است و با ظاهر آیات این قصه نمـی ولکن این 

  کافی حدیثی است طولانی که مصاحبت الیاس با امام محمد باقر و صادق 
  . برده احتمال تمثیل دارد کند، ولکن حدیث نام را در معناي سوره قدر بیان می

ن کتاب به سند خـود  در کتاب بحار، در داستان الیاس، از قصص الانبیاء، و آ
از صدوق، و وي به سند خود از وهب بن منبه، و نیز تعلبـی در عـرائس از ابـن    

اند، و آن حدیث  تر از آن را آورده طور مفصل اسحق، و از سایر علماي اخبار، به
  : بسیار مفصل است، که خلاصه آن به شرح زیر است

آنـان، یـک تیـره از    اسرائیل و تقسیم شدن در بین  بعد از انشعاب ملک بنی«
 )بعل(ها پادشاهی داشتند که بتی را به نام  اسرائیل به بعلبک کوچ کردند، و آن بنی
  . کرد پرستید، و مردم را به پرستش آن بت وادار می می

برده زنی بدکار داشت که قبل از وي با هفت پادشاه دیگـر ازدواج    پادشاه نام
  !!!!هایش البته غیر از نوهکرده بود و نود فرزند بلافصل آورده بود، 
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کـرد تـادر بـین     رفت آن زن را جانشین خود می پادشاه هر وقت به جائی می
برده کاتبی داشت مؤمن و دانشمند که سی صد نفر از  پادشاه نام. مردم حکم براند

در . خواست به قتـل برسـاند، از چنـگ وي نجـات داده بـود      مؤمنین را شاه می
مؤمن، و او داراي بستانی بود کـه بـا آن زنـدگی    همسایگی قصر شاه مردي بود 

  . نمود کرد و پادشاه هم همواره او را احترام و اکرام می می
در یکی از سفرهاي پادشاه، همسر شاه آن همسایه مؤمن را به قتل رسانید و 
بستان او را غصب کرد، و وقتی پادشاه برگشت و از ماجرا خبر یافـت زن خـود   

و خداي تعالی سوگند . ذرهائی که تراشید او را راضی کردزن با ع. را عتاب کرد
  !گیرد خورد که اگر توبه نکنند از آن دو انتقام می

  ها را به سوي خدا دعوت کند  را نزد ایشان فرستاد تا آن  پس الیاس 
شاه و . و به آن دو زن و شوهر خبر دهد که خدا چنین سوگندي خورده است

ن سخن سخت در خشم شدند و تصمیم گرفتنـد او را شـکنجه   ملکه از شنیدن ای
کنند و سپس به قتـل برسـانند، ولـی الیـاس فـرار کـرد و بـه بـالاترین کـوه و          

سـربرد و ازگیاهـان و میـوه     جا به سال در آن دشوارترین آن پناهنده شد، و هفت
  .کرد درختان سد جوع می

سـیار دوسـتش   هـاي شـاه را کـه ب    در این بین خداي سـبحان یکـی از بچـه   
. داشت مبتلا به مرضی کرد و شاه به بت بعل متوسـل شـد و بهبـودي نیافـت     می

نکـرد کـه از    هعل از این رو حاجت شـاه را بـرآورد  بشخصی به او گفت که بت 
  دست او خشمگین است که چرا الیاس را نکشتی؟ 

ا پس شاه جمعی از درباریان خود را نزد الیاس فرستاد تا او را گول بزنند و ب
رفتند، آتشی از جانـب   این عده وقتی به طرف الیاس می. خدعه دستگیرش کنند

شاه جمعی دیگر را روانه کرد، جمعی کـه  . خداي تعالی بیامد و همه را بسوزانید
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همه شجاع و دلاور بودند و کاتب خود را هم که مـردي مـؤمن بـود بـا ایشـان      
ن گرفتار غضب شاه نشـود  فرستاد، به ناچار الیاس به خاطر این که آن مرد مؤم

در این بین پسر شـاه مـرد و انـدوه شـاه     . ناچار شد با جمعیت به نزد شاه برود
  . الیاس را از یادش برد، و الیاس سالم به محل خود برگشت

و این حالت تواري الیاس به طول انجامید، لاجـرم از کـوه پـائین آمـد و در     
بعد از . وز طفلی شیرخوار بودمنزل مادر یونس بن متی پنهان شد، و یونس آن ر

و چنین اتفاق افتاد کـه  . برده بیرون شد و به کوه رفت شش ماه الیاس از خانه نام
یونس در آن ایام بمرد، خداي تعالی او را به دعاي الیاس زنده کرد، چون مـادر  

برخواسـت و اورایافتـه و    الیـاس  جـوي  یونس بعد از مرگ فرزندش بـه جسـت  
  .زنده شود ند فرزندشکرد تا دعاک درخواست

اسرائیل به تنگ آمده بود، از خدا خواست تا از ایشـان   الیاس دیگر از شر بنی
نفـرین او درگیـر شـد، و خـدا     . انتقام بگیرد و باران آسمان را از آنان قطع کنـد 

قحطی را بر آنان مسلط کرد، و این قحطی چند ساله مـردم را بـه سـتوه آورد و    
فرزنـد الیـاس   . شدند و نزد الیاس آمدند و توبه کردندآنان از کرده خود پشیمان 

دعا کرد وخداوند باران را برایشان بباراند و زمین مرده ایشـان را دوبـاره زنـده    
  . کرد

مردم نزد او از ویرانی دیوارها و نداشتن بذر غله شکایت کردند و خداوند به 
بپاشـند، و   وي وحی فرستاد که دستورشان دهد به جاي بذر غله نمک در زمین

آن نمک نخود براي آنان برویانید، و نیز ماسه بپاشند، و آن ماسه برایشـان ارزن  
بعد از آن که خداي تعالی گرفتاري از ایشان برداشت، دوباره نقض عهد . رویانید

کردند و به حالت اولیه و بدتر از آن برگشتند، و این برگشت مردم الیاس را ملوم 
  کرد، و از خدا 
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خداوند اسبی آتشین فرستاد والیاس . او را از شر آنان خلاص کند خواست تا
سوار بر آن شد و خدا او را به آسمان بالا برد و به او پرو بال و نـور داد تـا بـا    

  . ملائکه پروار کند
دشـمن بـه   . گاه خداي تعالی دشمنی بر آن پادشاه و همسرش مسلط کـرد  آن

شـان را   کرد، و هر دو را کشت، و جیفه سوي آن دو به راه افتاد و بر آن دو غلبه
در بستان آن مرد مؤمن که او را کشته بودند و بوستانش را غصب کـرده بودنـد،   

  » .انداخت
اي از آن روایت کـه خواننـده عزیـز اگـر در آن دقـت کنـد        این بود خلاصه

  )1(! برد خودش به ضعف آن پی می
___________________  

  .  255، ص 33المیزان، ج  - 1
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  الیاس، پیامبري مرسل 
  )صافات/  132تا  123( )....وَ اِن� اِْ�اسَ �مَِنَ ا�مُْرْسَل�َ (

دانند که در شهر بعلبک مبعـوث   بعضی روایات الیاس را از دودمان هارون می
بعـل   کـه بـت   ایـن  مناسـبت  به است لبنان ازشهرهاي یکی راکه شهر بعلبک. شده است

  .اند خوانده بعلبکجا نصب بوده،  درآن
چه در قرآن شـریف آمـده    آن. البته در قرآن مجید شاهدي بر این معنا نیست

قسمتی از دعوت آن بزرگوار است، کـه در آن قـوم خـود را بـه سـوي توحیـد       
  . نماید کند و از پرستش بعل به جاي خدا توبیخ می دعوت می

، مشـتمل بـر   که توبیخ و سرزنش مشرکین اسـت  کلام آن جناب علاوه بر این
باشــد، چــون خــدا را بــه عنــوان  حجتــی کامــل بــر مســئله توحیــد نیــز مــی

لـ�َ (و ) صـافات /  125( )،اْ�الِق�َ  احَْسَنَ ( ُ�ـمْ وَ ربَ� ابـائُِ�مُ الاْ َو�  )،...رَ��
  . ستوده است) صافات/  126(

پرسـتند؟   را نمی )،اْ�الِق�َ  احَْسَنَ (کند که چرا  اومردم رانخست سرزنش می
و خلقت و ایجاد همان طور که به ذوات موجودات متعلق است، به نظام جـاري  

  . نامیم ها نیز متعلق است، که آن را تدبیر می در آن
تدبیر عبارت است از این که موجود مؤثر را قبل از موجود اثـر خلـق کنـد،    
پس همان طور که خدا خالق است، مدبر نیز هست، و همـان طـور کـه خلقـت     

ُ�مْ (ست، تدبیر نیز مستند به اوست، جمله مستند به او بعد از سـتایش   )اَ�� رَ��
  )،اْ�الِق�َ  احَْسَنَ (با جمله 
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  الیاس، پیامبري مرسل 
  . اشاره به همین مسئله تدبیر است

کند به این که ربوبیت خداي تعالی اختصاص به یک قوم و  و سپس اشاره می
هر بتی مخصوص به قومی باشد، و بـت   دو قوم ندارد، و خدا مانند بت نیست که

هر قوم رب خصوص آن قوم است، بلکه خداي تعـالی رب شـما و رب پـدران    
پیشین شماست، و اختصاص به یک دسته و دو دسته ندارد، چون خلقت وتدبیر 

ل�َ (او عام است و جمله  ُ�مْ وَ ربَ� ابائُِ�مُ الاْ َو�   ! اشاره به این معنا دارد )!رَ��
  : کند ف چنین نقل میقرآن شری

  : به یادآر آن دم را که به قوم خود گفتو الیاس هم از مرسلین بود،  «
خوانید و بهترین خالقان را  خواهید با تقوي باشید؟ آیا بت بعل را می آیا نمی 

  گذارید؟  وا می
  ! را که رب شما و رب پدران قدیمی شماست )اللهّ  (همان 

آري . ولی مردم او را تکذیب کردند، و در نتیجـه از احضـار شـدگان شـدند    
مـا نـام نیـک و آثـار و     ! شان احضار خواهند شد مگر بندگان مخلص خدا همه

  برکات الیاس را هم در آیندگان باقی گذاشتیم، 
  ! دهیم آري ما به نیکوکاران این چنین پاداش می! سلام بر آل یاسین
  )1(» !ن ما بودکه او از بندگان مؤم

____________________  
  .  253، ص 33المیزان، ج  - 1
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  اسرائیل  شش پیامبر بنی:فصل دهم

  

  یسع پیامبر، و ذکر او در قرآن 
  )انعام/86( )....وَ اِسْمعيلَ وَالْ�سََعَ وَ يوُ�سَُ وَ �وُطا(

در هر جـا کـه اسـم    . شمارد را جزو پیامبران الهی می» یسع«قرآن مجید نام 
  را برده، نام یسع را نیز در کنار او ذکر کرده،   فرزند ابراهیم » اسماعیل«

اي نقل نکـرده   اما از وقایع زندگی و محل زیست و دعوت او، تاریخی و قصه
  .اسرائیل است بران بنینیز یکی از پیام  یسع . است

تألیف ثعلبی، درباره زندگی حضرت یسـع چنـین نوشـته    » الانبیاء قصص«در 
  : شده است

یسـع بـن   «اسرائیل که فرزندي به نام  الیاس پیغمبر وقتی به زنی از زنان بنی«
داشــت، وارد شــد، زن وي را منــزل داد، و ورودش را از دشــمنانش » خطــوب

کـه بـه   » یسع«به پاس این خدمت در حق فرزند او   الیاس . مخفی داشت
  . مرضی دچار بود، دعا کرد، و او در زمان عافیت یافت

یسع چون این معجزه دید به الیـاس ایمـان آورد و او را در دعـوي نبـوتش     
رفـت   از آن به بعد هر جا که الیاس می. تصدیق کرد، و ملازمتش را اختیار نمود

  » .رفت یسع نیز همراهش می
را ذکـر کـرده و     داستان به آسمان شدن الیـاس  » قصص الانبیاء«کتاب 
روي  کند که در این هنگام یسع او را بانگ زد که اي الیاس حالا که می اضافه می

الیاس از آسمان ! ام دستوري ده و مرا براي روزگار تنهائی! تکلیف مرا معلوم کن
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مـت جانشـینی یسـع بـراي الیـاس      کساي خود را انداخت، و همـین کسـاء علا  
  : نویسد کتاب مزبور می. اسرائیل بود در میان بنی  
را بـه نبـوت و رسـالت بـه سـوي        خداوند متعال به فضل خود یسع «
اسرائیل مبعوث فرمود و به وي وحی فرستاد، و او را به همان نحوي که بنده  بنی

اسرائیل بـه وي ایمـان    أیید فرمود، و در نتیجه بنیکرد، ت خود الیاس را تأیید می
آوردند و او را تعظیم کردنـد، و در هـر پـیش آمـدي رأي و امـر او را متابعـت       

اسرائیل زنده بود، حکم خداي تعالی  نمودند، و به این منوال، تا یسع در میان بنی
  » !در بین آنان نافذ ومجري بود
در   نقل شـده کـه در آن حضـرت رضـا       روایتی از حضرت رضا 
  : مسیحی، کرده، فرموده است» جاثلیق«خلال احتجاجاتی که علیه 

کـرد، و   رفت، و مرده را زنـده مـی   یسع هم مانند عیسی بر روي آب راه می«
داد، و با این حـال امـتش او را رب و    کور مادرزاد و مبتلاي به جذام را شفا می

نقل از بحار، از کتاب احتجاج، و کتاب توحید و (» !اذ نکردندپروردگار خود اتخ
  )1() کتاب عیون

_____________________  
  .  88، ص 14المیزان، ج  - 1
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  ذکر ذاالکفل پیامبر در قرآن 
  )ص/48( )....الاْ َخْيارِ  وَاذْكُرْ اِسْمعيلَ وَالْ�سََعَ وَ ذَاالْكِفْلِ وَ ُ�� مِنَ (

هـا از   شود که هر یک از آن تن از پیامبران خدا معرفی میدر این آیه نام سه 
  .  اسماعیل، یسع، و ذاالکفل : اخیار بودند

جا  در جاي دیگر بحث شده است، و در این  در مورد حضرت اسماعیل 
شود، که خداي تعالی نام این دو  بحث می  درباره حضرت یسع و ذوا الکفل 

در کلام مجیدش برده و آن دو را از انبیاء معرفی کـرده، و بـراي هـر دو ثنـا      را
 85و نیـز در سـوره انبیـاء آیـه     . ها را از اخیار شمرده است خوانده است، و آن

در روایتـی حضـرت امـام جـواد     . ذاالکفل را از صابران معرفـی فرمـوده اسـت   
  : الکفل فرموده استدر جواب نامه عبدالعظیم حسنی، درباره ذا  
خداي عزوجل صدو بیست و چهار هزار پیامبر فرستاد که سی صدو سیزده «

ذاالکفل یکی از آن مرسلین است، که بعد از سـلیمان بـن   . نفر آنان مرسل بودند
کـرد، و جـز بـراي     قضـاوت مـی    زیست، و میان مردم مانند داود  داود می

است کـه خـداي    یفش عویدیا بود، و او همانشر نکرد، و نام خداي عزوجل خشم
  : سبحان در کتاب عزیزش نامش را برده و فرموده

» !یاد کن در کتاب اسماعیل و یسع و ذاالکفل را که همگی از اخیـار بودنـد   
  )1() نقل از قصص الانبیاء(

______________________  
  .  23، ص 34المیزان، ج  - 1
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  زنده شدندحزقیل پیامبر، و مردگانی که 
ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِِمْ وَ هُمْ اُ�وُفٌ حَذَرَ ا�مَْوتِْ (   )....اَ�مَْ ترََ اَِ� ا��
مگر داستان آنان که از بیم مرگ از دیار خویش بیرون شدند و هزاران نفـر  «

  !بمیرید: بودند، نشنیدي؟ که خدا به ایشان گفت
  گاه زنده شان کرد،  و آن

ب فضـل و کـرم اسـت، ولـی بیشـتر مـردم سـپاس        که خدا با مـردم، صـاح  
  )بقره/243(» دارند؟ نمی

دهـد و در   اسرائیل اتفاق افتاده خبر می قرآن مجید از واقعه دیگري که در بنی
اسرائیل بـرده شـده کـه آن     شرح آن در روایات اسلامی نام پیامبري دیگر از بنی

  . است  » حزقیل«
  :داستان ازاین قرار است که

هـاي خـود و از وطـن     خداي تعالی قومی راکه از تـرس طـاعون از خانـه   « 
شـمار داشـتند،    شان را که عددي بـی  شان بیرون شدند وفرارکردند،همگی مألوف
هایشان نیز پوسـید، و   مدتی طولانی از این ماجرا گذشت، حتی استخوان. بمیراند

  . ها از هم جدا شد و خاك گردید بندبند استخوان
مبعـوث کـرد و آن جنـاب در     )حزقیل(ي تعالی پیامبري را به نام گاه خدا آن

هـاي   خواست خلق خویش را زنده ببیند، دعا کـرد، و بـدن   وقتی که خدا هم می
ها برگشت، و برخاستند و به همـان   ها به بدن متلاشی شده آنان جمع شد و جان

پـس از آن  . هیئتی که مرده بودند، یعنی حتی یک نفر هم از ایشان کم نشده بـود 
  )در کتاب احتجاج  صادق  از امام نقل(» .مدت طولانی زندگی کردند
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زنده شدن این گروه کثیر براي این بوده که بعد از زنده شـدن مـدتی زنـدگی    
  !تعالی اي باشد از فضل خداي بکنند، و این نشانه

ها  آن دلیل ذکر این داستان به مناسبت آیات بعدي در قرآن مجید است که در
شود که مردمی بعـد   متعرض فریضه قتال و جهاد شده است، و قتال هم باعث می

  )1(! از مردگی زنده شوند
___________________  

  .  119، ص 4المیزان، ج  - 1



220 
 

  

  عزیز، و ارمیاي نبی 
ي َ�ر� َ� قَرَْ�ةٍ وَ ِ�َ خاوَِ�ةٌ َ� عُرُوشِها(   )بقره/  259( )....اوَْ َ���

دهد که صد سال مـرد و زنـده    اسرائیل خبر می قرآن مجید از پیامبري در بنی
و برخـی آن  » ارمیاي پیامبر«برخی روایات اسلامی، صاحب این داستان را . شد
  .است نیامده درتورات داستان این.اند دانسته» عزیز«را 

  : جا بیان فرموده که قرآن مجید در سوره بقره سه واقعه تاریخی را یک
است با نمـرود، کـه در آن مرتبـه اول از هـدایت       اولی، مباجثه ابراهیم 

نمـایش داده  » هدایت به سوي حق از راه استدلال و برهـان اسـت،  «مردم را که 
  . است

هایش مـرده و   اي است که از سکنه خالی شده، آدم دومی، داستان قریه خاویه
بر آن گذر کرد، و خواست از کار خدا  زندگی در آن پایان گرفته بود، و پیامبري

و زنده کردن مردگان آیاتی ببیند، و خود نیز یک صد سال مـرد و مجـددا زنـده    
خداي تعالی در این واقعه از راه نشان دادن یک حقیقت به طور عینی، امـر  . شد

  . هدایت به حق را انجام داده است
رغان به دست ابراهیم و مرتبه سوم هدایت را در داستان کشتن و زنده کردن م

نشان داده کـه در آن مرتبـه، هـدایت را از راه بیـان واقعـه و نشـان دادن         
  . حقیقت و علتی که باعث وقوع آن شده است، به نمایش گذاشته است

بیـان گردیـده تـا شـاهدي     » آیۀ الکرسـی «ها به دنبال آیات مشهور  این بیان
  : چه خدا فرموده است باشند بر آن

  ! خدا ولی مؤمنان است«
  ! کند ها را از ظلمت به نور هدایت می و آن
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کند، بلکه اولیائی که خـود او بـراي خـود     ولی ،کافر را در کفرش هدایت نمی
  » !برند سازند، و از نور به ظلمات راهش می گرفته، او را گمراه می

بیـان  قرآن کریم کلیات داستان زنده شدن مردگان قریه مزبور را بدین شـرح  
  : فرماید می
اي گذر کرد که با وجود بناها  مگر نشنیدي داستان آن مردي را که بر دهکده«
  :ازخود پرسید. خالی بود داشت از سکنه که

کند؟ خدا او را صد سـال بمیرانـد، و    خدا چگونه مردم این دهکده را زنده می
  چه مدتی مکث کردي؟ : اش کرد، و پرسید گاه زنده آن

  ! ا قسمتی از یک روزیک روز ی: گفت
  : فرمود

به خوردنی و نوشیدنی خود بنگـر کـه   ! اي بلکه صد سال است مکث کرده! نه
  ! طعمش در این صد سال دگرگون نشده است،  و به الاغ خویش بنگر

است که تو راآیتـی وعبرتـی بـراي مـردم      این ماازاین کارهامنظور داریم،یکی
  کنیم،  بلندشان میها را بنگر که چگونه  استخوان! کنیم می

  ! پوشانیم و سپس آن را با گوشت می
  : همین که بر او روشن شد که صد سال مرده و اینک زنده شده است، گفت

شخص مزبور پیامبري بوده و از خانـه  » !دانم که خدابر همه چیز تواناست می
خود بیرون آمده تا به محلی دور از شهر خودش سفر کند، و طعـامی و آبـی بـا    

همین که بـه راه افتـاده تـا بـه     . اشته است تا با آن سد جوع و عطش کندخود د
اي رسـیده کـه قـرآن کـریم آن را خرابـه       مقصد خود برود، در بین راه به قریـه 

جا نبوده، بلکه گذرش به آن محل افتاده،  و وي مقصدش آن. توصیف کرده است
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تفکر پرداخته و از و قریه نظرش را جلب کرده است، لذا ایستاده و در امر آن به 
  اند؟  آن چه دیده عبرت گرفته که چگونه اهلش نابود شده

. هاي پوسیده افتاده که در پیش رویش ریخته بـود  گاه نگاهش به استخوان آن
عجب :  اش تعمق کرده و غرق شد، و با خود گفت گیري شخص مزبور در عبرت
دانـد کـه چـه     مـی انـد، و خـدا    ها چند سال است که مرده صاحب این استخوان
ها که یکی پس از  اند، و چه صورت اند تا به این روز افتاده تحولاتی به خود دیده
ها باشند،  ها که همان انسان اند، به طوري که امروز اصل آن دیگري به خود گرفته

  :جاست که گفته است در این! اند فراموش شده
تـارش دو جهـت دارد،   کند؟ و این گف ها را زنده می راستی خدا کجا دیگر این

یکی تعجب از زنده شدن بعد از طول مدت، و جهت دوم تعجب برگشتن اجـزاء  
لذا خداي تعالی . اند ها را به خود گرفته به صورت اولش، با این که این دگرگونی

از جهت اول، از این راه روشـن کـرد کـه    . امر را برایش از دو جهت روشن کرد
و از . قدر مکث کرده اسـت  کرد، و پرسید که چه خود او را میراند و دوباره زنده

هائی که در پیش رویش ریخته شده بود، زنـده   جهت دوم از این راه که استخوان
  )1(! کرد، و جلو چشم او اعضاي بدن آن مردگان را به هم وصل کرد

____________________  
  .  275، ص 4المیزان، ج  - 1
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  اسماعیل، صادق الوعد و رسول نبی 
  )مریم/  55و  54( )....وَ اذْكُرْ ِ� الكِْتابِ اِسْماعيلَ اِن�هُ �نَ صادِقَ ا�وْعَْدِ (

کنـد و   در این آیه خداوند سبحان از یکی دیگـر از رسـولان خـود یـاد مـی     
  :فرماید می
اي پیغمبر  وي صادق الوعد، و فرستاده: در این کتاب، اسماعیل را یاد کن که«
و نـزد  . کـرد  مـاز خوانـدن، و دادن زکـات وادار مـی    و کسان خود را بـه ن ! بود

 .که این اسماعیل کیست، اختلاف وجـود دارد  در این »!پروردگارش پسندیده بود
است، و اگر او را تنها نام بـرده و از    اند که فرزند ابراهیم خلیل  اغلب گفته

عنایت داشـته  اسحاق و یعقوب نام نبرده براي این بوده که نسبت به خصوص او 
  . است

اسـرائیل اسـت    اسماعیل بن حزقیل، یکی از انبیـاء بنـی  : اند بعضی دیگر گفته
. بـرد  ق و یعقوب را هم نام میابایست اسح بود می  چون اگر فرزند ابراهیم 

است و به ذکـر او عنـایتی     نظریه اول که معتقد است اسماعیل پسر ابراهیم 
یحی نیست، زیرا اگر چنین بود جا داشت کـه نـام وي را بعـد از    بوده حرف صح

  . و قبل از داستان موسی ذکر کند، نه بعد از داستان او  ابراهیم 
کرد، به طـوري   مراد به این که فرموده کسان خود را به نماز و زکات وادار می

  . آید، خواص از عترت و عشیره و قوم اوست که از ظاهر لفظ برمی
داستان اسماعیل بن حزقیل پیغمبر جز در این دو آیه در جائی دیگر از قرآن 
مجید ذکر نشده است، و تازه این دو آیه هم بنا به یک تفسیر مربوط به اوست، و 
بنا بر آن خداي سبحان او را به ثناي جمیلی ستوده و صادق الوعـدش خوانـده   
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خویش خوانده و فرمـوده کـه    چنین او را امر به معروف و مرضی درگاه هم.است
  . او رسولی نبی بوده است
روایـت کـرده کـه      از امام صـادق  ) الشرایع در علل(در روایات اسلامی 

اسماعیلی که خداي عزوجل در کتاب خود صادق الوعد خوانده، غیـر  « : فرمود
ــدابراهیم  ــماعیل فرزنـ ــت  از اسـ ــه.اسـ ــري بلکـ ــاء  او پیغمبـ دیگرازانبیـ

اوراگرفتـه و   فرمـود،ومردمش  مبعـوث  به سـوي قـومش   عزوجل خداي که است بوده
  : اي نزد او آمد و گفت راکندند، و پس فرشته پوست سرو رویش

  !خداي تعالی مرا نزد تو فرستاد تا هر امري داري اطاعت کنم 
  : گفت

  » !داشته باشممن باید به دیگر انبیاء اسوه و اقتداء 
اي داشـته   اسـوه   در روایت دیگري آخر آن آمده که من باید به حسین (
  .)باشم

  : در تفسیر قمی آمده که امام فرمود
اي داده بود و یک سال منتظر طرف نشسـت، و او اسـماعیل    اسماعیل وعده«

  )1( »!پسر حزقیل بود
_____________________  

  .  95، ص 27المیزان، ج  - 1
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    ایوب پیامبر : فصل یازدهم

    محنت و گرفتاري، و صبر ایوب 
  )ص/  47تا  41( )....وَ اذْكُرْ َ�بْدَنا ايَ�وبَ اِذْ نادي رَ��هُ (

مأمور شده تـا    این آیات متعرض سومین داستانی است که رسول خدا 
ها باشد و در نتیجه صبر کند، و آن عبارت است از داستان ایوب پیغمبر  به یاد آن
هائی که خداوند تعالی بـرایش پـیش آورد تـا او را     ، و محنت و گرفتاري  

ها و عافیت خـدا و عطـاي او را    ضمنا در این آیات، رفع آن گرفتاري. بیازماید
دهد تا ابراهیم و پـنج نفـر از    ه رسول گرامی خود دستور میگاه ب ذکر کرده و آن

  .ذریه او از انبیاء را به یاد آورد
شـود کـه او مـریض و     جا شـروع مـی   در قرآن از آن  سرگذشت ایوب 

دارد و  در این حالت دست به دعـا برمـی  . درمانده و گرفتار انواع ابتلائات است
  : دهد خداوند متعال را ندا می

شـیطان  :  آن زمان که پروردگار خود را ندا داد که! به یادآر بنده ما ایوب را«
  ! کرد مرا دچار عذاب و گرفتاري

  جا نزدیک توست،  پاي خود به زمین بکش که آب همین: ما به ایوب گفتیم
ما کسان او و همانند ایشـان  ! آبی خنک، و در آن شستشو کن، و از آن بنوش

  . رحمتی است از ما، و پندي است براي صاحبان خرد را به او بخشیدیم، که
  : و نیز به او گفتیم

اي همسرت را صد ترکه چوب بزنی، تعداد صـد ترکـه    حال که سوگند خورده
  ! ها را یک بار به همسرت بزن، تا سوگند خود نشکسته باشی به دست گیر و آن
  اي صابر یافتیم،  ما ایوب را بنده
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  » !کرد همواره به ما رجوع میاي بود، که  چه خوب بنده
خواهـد   کـه در آن از خـدا مـی     اول این آیات دعائی اسـت از ایـوب   

وي بـه  . عافیتش دهد و سوءحالی که بدان مبتلا شده بـود از او برطـرف سـازد   
برد، تنها از این که خدا را بـه نـام    منظور رعایت تواضع و تذلل، خود را نام نمی

از ظـاهر  . خوانـد  شود که او را براي حاجت نمـی  د فهمیده میزن صدا می» ربی«
هـائی   بدحالی و گرفتاري» عذاب و گرفتاري«آید که مرادش به  آیت بعدي برمی

هائی اسـت   اش پیدا شده است، که همان گرفتاري است که در بدن او، و در خانه
  :که در سوره انبیاء آن را از آن جناب چنین حکایت کرده که گفت

� وَ انَتَْ ارَحَْمُ ا�رّاِ��َ اَّ� ( ِ�َ ا���   ) انبیاء/  83( )! َ�س�
شامل مصیبت در خود آدمی و اهل » ضُّرُّ«البته این در صورتی است که کلمه 

اي بـه از بـین رفـتن     شود، و در این سوره و در سوره انبیاء هیچ اشاره بیتش می
  . ر روایات آمده استاموال آن جناب نشده است، ولی هر چند این معنا د



227 
 

  

    مفهوم تأثیر شیطان در بیماري ایوب 
ظـاهرا  . در دعاي خود شیطان را مسبب بیماري خود ذکـر کـرد    ایوب 

ایـن اسـت کـه    » مرا شـیطان دچـار عـذاب و گرفتـاري کـرد،     «مراد از این که 
شیطان نسبت دهد  خواهد گرفتاري و عذاب را به نحوي از سببیت و تأثیر به می

و بگوید که شیطان در این گرفتاري من مؤثر و دخیل بوده است، و همین معنا از 
  . آید روایات هم برمی

  هـاي ایـوب    آید که یکـی از گرفتـاري   جا این اشکال پیش می در این
مرض او بود، و مرض علل و اسباب عادي و طبیعـی دارد، چگونـه آن جنـاب    

به شیطان نسبت داده است؟ جواب این اشکال آن است که این  مرض خود را هم
دو سبب یعنی شیطان و عوامل طبیعی، دو سبب در عرض هم نیستند، تا در یک 
مسبب جمع نشوند، و نشـود مـرض را بـه هـر دو نسـبت داد، بلکـه دو سـبب        

  . اند طولی
انـا  چه در قرآن کریم از خصایص انبیاء و سایر معصومین شمرده شده، هم آن

شـان ایمننـد، و    عصمت است، که به خاطر داشتن آن از تأثیر شیطان در نفـوس 
هاي انبیاء و  هاي آنان وسوسه کند، و اما تأثیرش در بدن تواند در دل شیطان نمی

یا اموال و اولاد و سایر متعلقات ایشان، به این که از این راه سر بـه سـر انبیـاء    
هم سازد، هیچ دلیلی بر امتناع آن در دسـت  را فرا گذاشته و وسیله ناراحتی آنان

  . نیست
  با همسـفرش یوشـع     مثلاً به نقل قرآن کریم در مسافرت موسی 

یوشع به موسی گفـت  اگـر مـاهی را فرامـوش کـردم ایـن       «: چنین آمده است
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 63(» !فراموشی کار شیطان بود، او بود که نگذاشت من به موقع یاد ماهی بیفـتم 
  )کهف/ 

ها را دارد، و هـر جـا    گونه دخل و تصرف آید که شیطان این از آیه فوق برمی
کنـد،   هاي معصومین بکند، معتقدیم که به اذن خـدا مـی   هائی در دل چنین تصرف

شود، چون مداخله شیطان را مطابق مصـلحت   بدین معنی که خدا جلوگیرش نمی
  . اش معین شود ندهخواهد پایه صبر و حوصله ب بیند، مثلاً می می

ولی مسلما لازمه این حرف این نیست که شیطان هرجا و هرچه را که دلـش  
خواست بکند و هر بلائی را که خواست بر سر بندگان خدا بیاورد، و ایـن خـود   

  .روشن است
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  بهبودي ایوب 
دهـد، کـه نشـانه     خداوند سبحان به ایوب دسـتوراتی بـراي بهبـودي او مـی    

  . استجابت دعاي اوست
کنـد از ایـن کـه آن     سیاق آیه که سیاق امر است، اشعار دارد، بلکه کشف می

جناب در آن موقع آن قدر از پاي درآمده بود که قادر بـه ایسـتادن و راه رفـتن    
است، و خداي تعالی اول مرض پاي او را نبود، و در سراپاي بدن بیماري داشته 

جوشاند، و به او دسـتور   جا برایش می اي در آن که چشمه دهد، و دوم این شفا می
دهد از آن چشمه حمام بگیرد ، و بنوشد، تا ظـاهر و بـاطن بـدنش از سـایر      می

  .ها بهبودي یابد مرض
و بـه داغ  در روایات آمده که تمامی کسان او به غیر همسرش مرده بودنـد و ا 

را برایش زنده کـرد، و آنـان را و    بود، و بعدا خدا همه همه فرزندانش مبتلاء شده
در   اند کـه فرزنـدان ایـوب     ها گفته بعضی. مثل آنان را به آن جناب بخشید

ایام بیماري از او دوري کردند، و خدا با بهبود بخشیدن او آنان را دوباره دورش 
و این است معنـی ایـن کـه    . دار شدند دان زن گرفتند و بچهجمع کرد، همان فرزن

  . خدا فرمود فرزندانش را و مثل آنان را به وي بخشید
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  ماجراي همسر وفادار ایوب 
سوگند خورده بود که اگر حالش خوب شود، همسـرش را صـد     ایوب 

تعـالی  تازیانه بزند، چون در امـري او را ناراحـت کـرده بـود، و چـون خـداي       
عافیتش داد به وي فرمود تا یک مشت شاخه به عدد سوگندي که خـورده بـود،   
یعنی صد عدد، به دست گرفته و یک نوبت آن را به همسرش بزند، کـه سـوگند   

  .خود را نشکسته باشد
اي است به این که اگر جرم همسر او را نام برده و بـه   در سیاق این آیه اشاره

اده براي این بوده است که هم تأدب کرده و هم رعایت حال او چنین دستوري د
  . برده را احترام کرده باشد نام

و ماجراي وفاداري همسرش و سوگند ایوب به   جزئیات داستان ایوب (
  .) تأدیب او در ضمن بررسی روایات مربوطه متعاقبا خواهد آمد
پـردازد و   مـی   در پایان آیات، خداوند متعال، بـه ثنـاي جمیـل ایـوب     

  »!ما او را صابر یافتیم«: فرماید می
یعنی در برابر ابتلائاتی که به وسیله آن او را آزمودیم، یعنی در برابر مـرض و  

  : از بین رفتن اهل و مال صابر یافتیم، و بدان جهت نیز او را عبد خود نامیدیم
  )1() ص/  30( )!نعِْمَ العَْبدُْ اِن�هُ اوَّابٌ (
____________________  

  .  10، ص 34المیزان، ج  - 1
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  سرگذشت ایوب در قرآن و در روایات 
به جز این نیامـده کـه خـداي      در قرآن کریم از سرگذشت ایوب پیامبر 

تعالی او را به ناراحتی جسمی و به داغ فرزندان مبتلا نمود، و سپس هم عافیتش 
داد، و هم فرزندانش را با مثل آنان به وي برگردانیـد، و ایـن کـار بـه مقتضـاي      

. و بدین منظور کرد که سرگذشت او مایه تذکر عابـدان باشـد  . رحمت خود کرد
  ) 41ص  - 83انبیاء (

را در زمره انبیاء و از ذریه ابـراهیم    خداي تعالی در قرآن مجید، ایوب 
و در ) انعـام / 83. (معرفی فرموده و نهایت درجه ثنا را بر او خوانده است  

  ) ص/  44. (سوره ص نیز او را صابر و بهترین عبد، و اواب نامیده است
صلی از زنـدگی وي نقـل گردیـده کـه در     اما در روایات اسلامی جزئیات مف

ها گفته شده که ایوب از لحاظ جسمانی به وضـعی افتـاده بـود کـه      برخی از آن
سراپاي بدنش را زخم و جراحت برداشته و متعفن شده بود، ولی روایاتی دیگـر  

  . کند نقل شده که این معنی را به شدت رد و انکار می  بیت  از ائمه اهل
اش نقل شده، این  از قول پدر گرامی  از امام صادق » خصال«ر چه د آن

  : است که
هفت سال مبتلا شد، بدون این که گناهی کرده باشد، چون انبیاء   ایوب «

کنند، و حتی به سوي گناه صغیره  به خاطر طهارت و عصمتی که دارند، گناه نمی
  . شوند نیز متمایل نمی

از ناحیه هیچ یک از ابتلائاتش عفونت پیدا نکرده و بـدبو نشـده     ایوب 
اي خـون یـا چـرك از     بود، و نیز صورتش زشت و زننده نگردیـده و حتـی ذره  

بدنش بیرون نیامده و احدي از دیدن او تنفـر نیافـت، و از مشـاهده او وحشـت     
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رباره انبیـاء  نکرد، و هیچ جاي بدنش کرم نینداخت، زیرا رفتار خداي عزوجل د
  . دهد، این چنین است و اولیاي مکرمش، که مورد ابتلاءشان قرار می

و اگر مردم از او دوري کردند به خاطر بی پـولی و ضـعف ظـاهري او بـود،     
چون مردم نسبت به مقـامی کـه او نـزد پروردگـارش داشـت عـالم نبودنـد، و        

ودي فرجی بـه کـارش   تعالی او را تأیید کرده است، و به ز دانستند که خداي نمی
فرمـود کـه از همـه مـردم گرفتـارتر و        بینیم رسول خدا  دهد، و لذا می می

تر به مقام انبیاء  که مقامی نزدیک است بلایش دشوارتر انبیاء و بعد از آنان هرکسی
  . داشته باشد

ظـر  و اگر خداي تعالی ایوب را به بلائی عظیم گرفتـار کـرد، بلائـی کـه در ن    
اش دعـوي   مقدار گردید، براي این بود که مـردم دربـاره   تمامی مردم خوار و بی

هاي الهی عظیمی که خدا به او ارزانـی داشـته    ربوبیت نکنند، و از مشاهده نعمت
و نیز براي این بود که مردم از دیـدن وضـع او اسـتدلال    ! بود، او را خدا نخوانند
وع است، چـون خداونـد بعضـی را بـه     هاي خدائی بر دو ن کنند بر این که ثواب

دهد، و بعض دیگر را بدون استحقاق به نعمت هائی  خاطر استحقاقشان ثواب می
  . دهد اختصاص می

دلیل دیگر ابتلاي ایوب این بود که مردم از این وضـع او عبـرت گیرنـد، کـه     
دیگر هیچ ضعیف و فقیر و مریضی را به خـاطر ضـعف و فقـر و مـرض تحقیـر      
نکنند، چون ممکن است خدا فرجی در کار آنان بدهد، و ضعف را به قوت و فقر 

  ! را به غنا و مرض را به سلامت تبدیل کند
کنـد، هـر چنـد     ن خداست که هر کس را بخواهد مریض میو نیز بدانند که ای

بخشد، به هر شکل و به هر سببی کـه   پیامبرش باشد، و هر که را بخواهد شفا می
دهد که باز مشیت الهی  و نیز همین صحنه را مایه عبرت کسانی قرار می. بخواهد
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اوت که همین صحنه را مایـه شـق   چنان گیري آنان تعلق گرفته باشد، هم به عبرت
دهـد کـه    دهد که خود خواسته باشد، و مایه سعادت کسی قرار می کسی قرار می

ها  ها و مشیت خودش اراده فرموده باشد، و در عین حال او در همه این خواست
کند مگـر   عادل در قضاء و حکیم در افعالش است، و با بندگانش هیچ عملی نمی

نیرو و قوتی که داشـته باشـند،   تر به حال آنان باشد، و بندگانش هر  آن که صالح
  » .از او دارند
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  ماجراي سوگند ایوب و تعزیر همسرش 
اي  جریان از این قرار بود که همسر ایوب نـزد مردمـی رفـت تـا صـدقه     ... «

: بگیرد و طعامی براي ایوب تحصیل کند، و چون گیسوانی زیبا داشت، بدو گفتند
همسـر ایـوب از   . ا به ما بفروشیدهیم به شرطی که گیسوانت ر ما طعام به تو می

در اضطرار و ناچاري و به منظور این که همسرش ایوب گرسنه نمانـد، گیسـوان   
  . خود را فروخت

ایوب چون دید گیسوان همسرش بریده، قبـل از ایـن کـه جریـان را بپرسـد      
چـون همسـرش علـت واقعـی بریـدن      . سوگند خورد که صد تازیانه به او بزند

در اندوه شد که این چه سوگندي بود که مـن    ایوب گیسوانش را شرح داد 
  .خوردم

پس خداي عزوجل به او وحی کرد که یک مشت شاخه که صد ترکـه باشـد   
در دست بگیر و به او بزن تا سوگند خود را نشکسته باشی، و او نیز چنین کـرد  

  ) از تفسیر قمی(» .و از عهده سوگند برآمد
» رحمـت «دهد که نام همسر ایـوب   فوق شرح می در قسمتی دیگر از روایت

بود، یعنی نـوه    دختر افرائیم فرزند یوسف بن یعقوب بن اسحق ابن ابراهیم 
اگر این مأخذ را در نظر بگیریم حضرت ایوب مـدت  . حضرت یوسف پیامبر بود

در روایت دیگـري از وهـب   . کوتاهی بعد از حضرت یوسف پیامبري کرده است
  )1(. ه که همسر ایوب دختر میشا فرزند یوسف بوده استنقل شد

_____________________  
  .  17، ص  34المیزان، ج  - 1
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  دعاي ایوب براي رهائی از بیماري و فقر 
کنـد کـه در آخـرین     دعائی را قرآن مجید از ایوب پیامبر گرامی الهی نقل می

امـوال و  . مـرض او بـه طـول انجامیـد    . لحظات طاقت انسـانی او بـوده اسـت   
فرزندانش همه از بین رفتند، و بالاخره صبر ایوب تمام شد و با خداي خود بـه  

  : راز و نیاز پرداخت
  ! اي پروردگار:  رد پروردگار خود را کهو به یادآر ایوب را، زمانی که ندا ک«

  )انبیاء/83(»!مهربانانی ترین و تومهربانمرض مرا از پاي درآورده، 
ایوب هم مانند آدم و نـوح  . در این دعا وجوه ادب بسیاري به کار رفته است

حاجـت  .) ها در جاي خود ذکر گردیـد  که دعاهاي آن(  و موسی و یونس 
او نفس خود را نگه .ت بود از بهبودي از مرض صریحا ذکر نکردخود را که عبار

 تـر از آن دانسـت کـه از پروردگـار خـود      داشت، و حاجـت خـود را کوچـک   
خود  وقت حاجت بودند، و هیچ انبیاء چنین طورکه همه را بکند، همان درخواست آن
ت حاج ـ ازآن کردند،اگرچـه غرضشـان   بوده صریحا ذکرنمی اموردنیوي را اگردرباره

  . پیروي نفس هم نبوده است
وجه دیگر این که اصولاً ذکـر درخواسـت کـه همـان اسـاس مـرض بـود و        

انـدازد، مثـل    چنین ذکر صفتی که در مسئول هست، سائل را به طمع سؤال می هم
تـرین کنایـه    بودن او، و سکوت از خود حاجت، بهترین و بلیغ» ارحم الراحمین«

یح ندارد، براي این که تصریح به حاجـت  است از این که حاجت احتیاج به تصر
برده براي انگیختن رحم آن کسـی کـه ارحـم     موهم این است که لابد اسباب نام

  )1( !الراحمین است کافی نبوده و محتاج به تأکید و تفهیم به لفظ است
____________________  

  .  158، ص 12المیزان، ج  - 1
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    یونس پیامبر :فصل دوازدهم 

  

  در قرآن   سرگذشت یونس 
قرآن کریم از سرگذشت یونس پیامبر و قوم او جز قسمتی را متعـرض نشـده   

در سوره صافات این مقدار را متعرض شـده کـه آن جنـاب را بـه سـوي      . است
قومی فرستاد و او از بین مردم فرار کرد و به کشتی سوار شد و در نهایت نهنگی 

لعید و سپس نجات داده شد، و بار دیگر به سوي قوم فرستاده شد و مردم او را ب
آیاتی که در سوره صافات به شـرح ایـن قسـمت از تـاریخ     . به او ایمان آوردند

  : بدین ترتیب است. کند اشاره می  زندگی یونس 
هنگامی که به طرف یک کشتی پرگریخت، قرعه یونس هم از پیامبران بود، «

داختند و او از مغلوبین بود، پس ماهی او را ببلعید، در حالی که خود را ملامت ان
بود، حتما در شـکم مـاهی تـا روزي کـه      کرد، و اگر او از تسبیح گویان نمی می

ماند، ولی چون از تسبیح گویان بود، مـا او را بـه    خلایق مبعوث شوند، باقی می
اي از کدو  بر بالاي سرش بوتهخشکی پرتاب کردیم، در حالی که مریض بود، و 

  رویاندیم، و او را به سوي شهري که صدهزار نفر و بلکه بیشتر بودند، فرستادیم، 
مندشـان   ما هم به نعمت خـود، تـا هنگـامی معـین، بهـره     . پس ایمان آوردند

قرآن شریف در سوره انبیاء متعرض تسبیح گوئی او در شکم مـاهی  » !گرداندیم
را یـاد کـن آن دم   ) همدم ماهی(و ذالنون «: ن بلیه شدشده که علت نجاتش از آ

هـا   ناك برفت، و گمان کرد که هرگز بر او تنگ نگیریم،پس در تـاریکی  که خشم
! کـارانم  گمان من از ستم معبودي جز تو نیست، پاکی تراست بی:  آواز در داد که
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 ـ  ان را پس دعاي او را مستجاب کردیم، و از اندوه برهانیدیم، و این چنـین مؤمن
آگین او در شـکم مـاهی، و سـپس     در سوره نون متعرض ناله خشم» !رهانیم می

  : فرماید بیرون شدنش، و رسیدن به مقام اجتباء را آورده و می
 )ذالنون همدم ماهی، یونس(و چون ! پس شکیبائی کن به حکم پروردگارت«
و اگر نعمتـی از پرودرگـارش او    .که خدا را خواند و اندوهگین بود گاه آن! مباش

پـس  . انداختنـد،و او نکوهیـده بـود    را در نیافته بود به یقین، او را به هامون مـی 
و در سـوره یـونس متعـرض    » .پروردگارت اورا برگزید، و او را از نیکان کـرد 

پـس  «: فرمایـد  ایمان آوردن قومش و برطرف شدن عذاب از ایشان شده و مـی 
هـا سودرسـاند مگـر قـوم      آن یمان آورند، و ایمانشان بهاي نبودکه اهل آن ا قریه

برداشـتیم،و   دنیاراازآنـان  رسوائی در زندگی یونس،که چون ایمان آوردند، و عذاب
  » !ها را برخوردار کردیم تا مدتی آن
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  شرح تحلیلی از توقف عذاب قوم یونس و فرار او 
چـه   ، با کمـک آن شود چه از مجموع آیات قرآنی در این زمینه استفاده می آن

دهـد، ایـن اسـت کـه یـونس       قرائین موجود در اطراف این داسـتان نشـان مـی   
یکی از پیامبران بوده که خداي تعالی وي را به سوي مردمی گسیل داشته   

. کرده است اند، یعنی آمارشان از صد هزار نفر تجاوز می که جمعیت بسیاري بوده
العملـی نشـان    ند و به غیر از تکـذیب عکـس  آن قوم دعوت وي را اجابت نکرد

کرد، فـرا رسـید، و یـونس     ندادند تا آن که عذابی که یونس با آن تهدیدشان می
  . خودش از میان قوم بیرون رفت

همین که عذاب نزدیک ایشان رسید، و با چشم خـود آن را دیدنـد، تصـمیم    
  هم آن عذاب را که خدا . گرفتند همگی به خدا ایمان آورند، و توبه کنند و کردند

و اما یونس وقتی خبردار شد . ساخت از ایشان برداشت در دنیا خوارشان می
که آن عذابی که خبر داده بود، از ایشان برداشته شده است و گویا متوجه نشـده  

اند لذا دیگـر بـه سـوي ایشـان برنگشـت، زیـرا        که قوم ایمان آورده وتوبه کرده
در نتیجـه  . چنان پـیش رفـت   اك و ناراحت همن ترسید او را هو کنند و خشم می

کند و به عنوان قهر کردن از ایـن   ظاهر حالش حال کسی بود که از خدا فرار می
رفـت کـه    شود، و نیز در حـالی مـی   که چرا نزد این مردم خوارش کرد، دور می

  ؟ !رسد کرد دست خدا به او نمی گمان می
بین راه نهنگی بـر سـر راه    در .پس سوار کشتی پر از جمعیت شد و راه افتاد

اي ندیدند جز این که یک نفر را نزد او بیندازند تا سـرگرم   کشتی در آمد و چاره
خوردن او شود و از سر راه کشتی به کناري رود به این منظور قرعه انداختنـد و  
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در آمد و او را در دریـا انداختنـد، و نهنـگ یـونس را       قرعه به نام یونس 
  . کشتی نجات پیدا کرد بلعید و
روز  گاه خداي سبحان او رادر شکم ماهی زنده نگه داشـت و چنـد شـبانه    آن

یونس فهمید که این جریان یک بلاء و آزمـایش اسـت، کـه خـداي      .حفظ کرد
اي اسـت از خـدا در برابـر     و ایـن مؤاخـذه  . سبحان او را بدان مبتلا کرده اسـت 

ا به عذاب سپرد و خود بیرون آمد، لـذا  رفتاري که او با قوم خود کرد، و مردم ر
  : از همان تاریکی ظلمات شکم ماهی فریادش بلند شد به این که

  )انبیاء/  87( )!لا اَِ� اِلاّ انَتَْ سُبْحانكََ اِّ� كُنتُْ مِنَ الظّاِ��َ (
خداي سبحان این ناله او را پاسخ گفت و به نهنگ دسـتور داد تـا یـونس را    

ریا بیندازد، نهنگ چنین کرد و یونس وقتـی بـه زمـین افتـاد     بالاي آب و کنار د
تعالی درخت کدوئی بالاي سرش رویانیـد تـا بـر او سـایه      مریض بود، و خداي

پس همین که حالش جا آمد و دوباره مثل اولش شد، خدا او را به سـوي  .بیفکند
و قومش گسیل داشت، و قوم هم دعوت او را پذیرفتند، و به وي ایمان آوردنـد،  
  . در نتیجه با این که اجلشان رسیده بود، خداوند تا یک مدت معین عمرشان داد
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  تاریخ یونس در تورات و انجیل 
یونـاه بـن   «به عنـوان  ) عهد قدیم(در چند جاي تورات   داستان یونس 

، کـه در بعضـی   )عهـد جدیـد  (چنین در چند جا از انجیل  هم. آمده است» امتاي
کند، ولکن هیچ یـک از   تان زندانی شدنش در شکم ماهی اشاره میموارد به داس

  . اند را نیاورده  ها سرگذشت کامل یونس  آن
المعانی که مطابق بعضـی از   ذیلاً مطالب نقل شده از اهل کتاب در تفسیر روح

خداي تعالی یونس را امر فرمود تا براي دعوت : آوریم کتب اهل کتاب است، می
بـود، کـه   » آشور«نینوا یکی از شهرهاي بسیار بزرگ . بدان جا رود» ینوان«اهل 

. در کنار دجله قرار داشت، و تا سرزمینی که یونس قرار داشت سه روز راه بـود 
مردم نینوا مردمی شر و فاسد بودند، لذا این مأموریت بر یونس گران آمـد، و از  

ام یکی دیگر از شهرهاي آن فرار کرد، که آن نیز ن» ترسیس«جائی که بود به  آن
. شود خوانده می» یافا«آمد که در امروز هم » یافا«روز بود، و از آن جا به شهر 

در آن جا یک کشـتی آمـاده یافـت کـه قصـد داشـت سرنشـینان خـود را بـه          
برود و همـین کـه سـوار بـر     » ترسیس«ببرد، او هم اجرتی داد تا به » ترسیس«

د سختی وزیدن گرفـت و امـواج دریـا بلنـد و     کشتی شد و کشتی به راه افتاد با
پس ملاحان دست و پاچـه شـدند و   . بسیار شد، و کشتی مشرف به غرق گردید

هر چه از بار و اثاث مسافرین که بود به دریا انداختند، باشد کـه کشـتی سـبک    
در همین هنگام بود که یونس در داخل کشتی به خواب خوش رفته بود، و . شود

رئیس کشـتی وقتـی او را دیـد از در تعجـب     . د شده بودصداي خورخورش بلن
اي؟ برخیـز و   اي بـه خـواب رفتـه    چه خبرت هست که در چنین هنگامه: پرسید

معبود را بخوان، بلکه ما را از این مهلکه نجات بخشد، و ما در این ورطه هـلاك  
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 بیائید قرعه بینـدازیم تـا معلـوم   : بعضی از مسافرین به بعض دیگر گفتند! نشویم
شود این شر از نحوست کیست که خود او را به دریا بیندازیم تـا تنهـا خـود او    

  : پس قرعه انداختند و به نام یونس اصابت کرد و به او گفتند. هلاك شود
اي که قرعه به نام تو در آمد؟ و تو اهـل کجـائی و از کجـا     مگر تو چه کرده 
  : روي و از چه تیره هستی؟ گفت آئی و به کجا می می

  ! تري و خشکی عالمم  من بنده رب و اله آسمان و خالق 
هـا بسـیار ترسـیدند، و او را     گاه جریان خود را براي آنان نقل کـرد و آن  آن

  توبیخ کردند که چرا فرار کردي و یک مشت مردم را در هلاکت گذاشتی؟ 
  : گاه گفتند آن

  گیرد؟ دریاآرام تا این کار در حق تو بکنیم نظرشما چه حالا به
  : گفت

دانـم تمـامی    چـون مـن مـی   . باید مرا به دریا بیندازیـد تـا دریـا آرام گیـرد    
  .خاطر من است هاي دریا به ناآرامی

مردم هر چه دست و پا و تلاش کردنـد بلکـه کشـتی را بـه طـرف خشـکی       
برگردانند و بدون غرق شدن یونس از ورطه نجات یابند، نشد، و بنـاگزیر و بـه   

  . ا به دریا انداختند و کشتی در همان دم آرام گرفتاصرار خود آن جناب او ر
یـونس سـه روز در شـکم    . خداي تعالی نهنگی را فرمود تا یـونس را ببلعـد  

پـس خـداي   . نهنگ بماند و در آن جا نماز خواند و به درگاه خدا استغاثه کـرد 
. سبحان ماهی را دستور داد تا به ساحل آیـد و یـونس را در خشـکی بینـدازد    

  : همین که یونس در خشکی فرا گرفت، پروردگارش فرمود. کرد ماهی چنین
  ! برخیز و به طرف اهل نینوا برو
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پـس یـونس    !ام ابـلاغ کـن   چـه بـه تـو گفتـه     و در بین آنان به بانگ بلند آن
یونس به طرف نینوا رفت و در بـین  . برخاست، و به طرف نینوا به حرکت درآمد

  : اهلش فریاد زد
پـس جمعـی از   ! رود وز دیگر نینوا در زمین فـرو مـی  تا سه ر! هان اي مردم

! مردان آن شهر به خدا ایمان آوردند و جار زدند که هان اي مردم، روزه بگیریـد 
چون خبر بـه پادشـاه رسـید، او هـم از تخـت      . و همگی لباس پشمینه پوشیدند
اي  هاي سـلطنتی را از خـود کنـد و لبـاس کهنـه      سلطنت خود برخاست و جامه

وي خاکستر نشست و دستور داد جار زنان جار بزنند که هیچ انسـان  پوشید و ر
و حیوانی طعام و شراب نخورند و به سوي پروردگار ناله و فریاد سر دهند، و از 

و چون چنین کردند، خدا هم به ایشان رحم کـرد و عـذاب   ! شر و ظلم برگردند
 ـ : پس یونس ناراحت شد و عرضه داشت! نازل نشد ن عـذاب  الهی من هـم از ای

که من از رحمت و رأفـت و صـبر و توابیـت تـو خبـر       بود که فرار کردم، با این
  !داشتم، پروردگارا پس جان مرا بگیر که دیگر مرگ از زندگی برایم بهتر است

  : خداي تعالی فرمود
آري : دار شـدي؟ عرضـه داشـت    اي یونس آیا جدا از این کار خودت غصه 

شد، و در مقابل شهر بنشست و در آن جـا  پس یونس از شهر خارج ! پروردگارا
برایش سایبانی درست کردند، و در زیر آن سایبان نشست تا ببیند در شـهر چـه   

گذرد؟ پس خداي تعالی به درخت کدوئی دستور داد بالاي سر یـونس قـرار    می
  ! بگیر، و بر او سایه بیفکن

ا یونس از این جریان بسیار خوشنود شد ولی چیـزي نگذشـت کـه کرمـی ر    
. کرم نیز کار خود را کرد. دستور داد تا ریشه کدو را بخورد و کدو را خشک کند



243 
 

باد سموم هم از طرفی دیگر برخواست و آفتاب هم بـه شـدت تابیـد و یـونس     
  . کلافه شد به حدي که آرزوي مرگ کرد

  : خداي تعالی فرمود
  : اي یونس جدا از خشکیدن بوته کدو ناراحت شدي؟ عرضه داشت

  : فرمود! ا، بلی، سخت اندوهناك شدمپروردگار
آیا از خشک شدن یک بوته کدو ناراحت شدي با این که نه زحمت کاشتنش 

اش را، بلکه خودش یک شبه روئید و یک شبه هـم   را کشیده بودي، و نه آبیاري
گاه انتظار داري که من مردم نینوا، آن شهر بزرگ و آن جمعیتی کـه   خشکید، آن

نـادان هسـتند، و    کـه مردمـی   ؟ و بااین!نکنم شدند، ترحم میبیش از دوازده ربوه 
دهند، و آنان را و حیوانات بسیاري را  دست چپ و راست خود را تشخیص نمی

  که دارند، هلاك سازم؟
در تورات به نقل آلوسی، و موارد اختلافـی کـه     این بود داستان یونس 

  . ر خواننده پوشیده نیستدر این نقل با ظاهر آیات قرآن مجید هست، ب
مثلاً این نسبت که به آن جناب داده که از انجام رسالت الهی شانه خالی کرده 
و فرار کرده است، و این که از برطرف شدن عذاب از قوم ناراحت شده است، با 

تـوان بـه    هائی را نمی که از ایمان و توبه آنان خبر داشته است، و چنین نسبت این
  . داد  انبیاء 
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  در قرآن مجید   ثناي یونس 
  : را ستوده است  خداي تعالی در چند مورد از قرآن کریم یونس 
  . در سوره انبیاء او را از مؤمنین خوانده است

اجتباء بـه ایـن اسـت کـه     (» .او را اجتباء کرده است«: در سوره نون فرموده
  .) اي را خالص براي خود گرداند خداوند بنده

در سـوره انعـام او را در زمـره انبیـاء     . و نیز او را از صالحان خوانـده اسـت  
شمرده و فرموده که او را بر عالمیان برتري داده، و او و سایر انبیاء را بـه سـوي   

  )1(! اط مستقیم هدایت کرده استصر
___________________  

  .  265، ص 33المیزان، ج  - 1
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  یونس در شکم ماهی، و شرح تسبیح او 
  )صافات/  148تا  139( )....وَ اِن� يوُ�سَُ �مَِنَ ا�مُْرسَْل�َ (

وقتـی  .منتظر عذاب قومش بود که گرفتار قهرالهـی شـده بودنـد     یونس 
هاي عذاب را دید به سوي دریا فرار کرد و سوار کشتی شد تا از آن محیط  نشانه

آن جناب هر چند در این عمل خود خدا را نافرمانی نکرد، و قبلاً هم . دور شود
تام به فرار یک خدا او را از چنین کاري نهی نکرده بود، ولکن این عمل شباهتی 

گزار از خدمت مولاي خود را داشت و به همین جهت خداي تعالی او را  خدمت
جریان افتادن او به دریا از این قرار بود که وقتی سـوار   .به کیفر این عمل گرفت

کشتی شد و کشتی به راه افتاد بر سر راه کشتی نهنگـی ظـاهر شـد و کشـتی را     
کـرد،   و خطر غرق همگی را تهدیـد مـی   متلاطم کرد، و چون کشتی سنگین بود

ناگزیر شدند از کسانی که در کشتی بودند یکی را در آب بیندازند تا نهنگ او را 
براي انتخاب فرد قرعـه کشـی کردنـد و    . ببلعد واز سر راه کشتی به کناري برود

اصابت کرد و به ناچار او را به دهان نهنـگ سـپردند و     قرعه به نام یونس 
  !فراگرفت اي کردواوراملامت ماهی اورالقمه. نهنگ آن جناب را بلعید



246 
 

  

  معناي تسبیح یونس و دلیل نجات او 
دلیل نجات یونس از شکم ماهی را قرآن مجید در سـوره صـافات ایـن امـر     

  . بود» مسبحینَ  تسبیح کنندگان«دانسته که یونس از 
ح« بسطـوري کـه    گوید،بـه  تسبیح می کسی راگویند که مکرر و به طوردائم» م

فهمیم که آن جنـاب مـدتی طـولانی     این عمل صفت وي شده باشد، و از این می
  .کارش این بوده است

او در ظلمات شکم ماهی نـدا کـرد   « :فرماید در سوره انبیاء خداوند متعال می
  » !و من از ظالمین بودم! و تو پاکی! خدائی جز تو نیست: که

دهد که او در شکم ماهی تسـبیح گفتـه و در آیـه     ن میدر این آیه شریفه نشا
گفته اسـت، و اگـر از    فرماید که او از مسبحین بود، که قبلاً هم تسبیح می بالا می

تسبیح گویندگان نبود حتما در شکم ماهی تا روز قیامـت و روز مبعـوث شـدن    
  .ماند خلق باقی می

شـکم مـاهی مایـه    عنایت کلام همه در این است کـه بفهمانـد تسـبیح او در    
  :مراد از تسبیح یونس، همین نداي او در ظلمات است که گفت .نجاتش شد

  )انبیاء/  87()!لا اَِ� اِلاّ انَتَْ سُبْحانكََ اِّ� كُنتُْ مِنَ الظّاِ��َ (
را ذکر کرد براي ایـن بـود کـه بـه     » لا اله الااّللهّ«و اگر قبل از تسبح تحلیل 

  : گوید سبیحش، گویا میمنزله علتی باشد براي ت
  !معبود به حقی که باید به سویش توجه کرد، غیر تو کسی نیست! خدایا 

  .رساند که عمل من آن را می پس تو منزهی ازآن معنائی
چه عمل مـن   از آن دانم می شوم،وتو راپاك و منزه پس این که من متوجه تو می

چون مـن بـراي   .کرد،وآن این بودکه غیرتو هم کارسازي هست حکایت از آن می
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غیر تو کسی و : گویم نجات از عذاب متوسل دریا و کشتی و فرار شدم، حال می
  ! این بود معناي تسبیح یونس! چیزي کارساز نیست

یافـت، زیـرا سـبب     ن معنی را نگفته بود تا ابد از آن بلیـه نجـات نمـی   اگر ای
  . نجاتش تنها و تنها همین تسبیح بود به آن معنائی که ذکر کردیم

گردد که منظور از مکث تا روز بعـث تأکیـد مکـث آن     با این بیان روشن می
جناب است در شکم ماهی تا روز بعث و شکم ماهی به منزله قبري باشد بـراي  

و، و او در آن قبر بماند تا همه مردم از زمین و او از شکم مـاهی سـردرآورند،   ا
  : فرماید ها از زمین قرآن مجید می که درباره بیرون شدن همه انسان چنان هم
سـازیم، بـار    گردانیم، واز آن خارج مـی  به آن برمی از زمین خلقتان کردیم،«
  ) طه/  55(» !آخر

این بدان جهت گفته شد که متوجه شویم که در آیه شریفه هیچ دلالتی بر این 
اش در  مانـد، و بـا جنـازه    نیست که یونس تا روز قیامت در شکم ماهی زنده می

شد، یـا بـه ایـن کـه      ماند، و شکم ماهی قبر او می چنان سالم می شکم ماهی هم
  ! ماند، و یا به نحوي دیگر ماهی تا روز قیامت زنده می

چنان زنده  ماند که آیا آن جناب هم پس، دیگر محلی براي این فکر باقی نمی
روزي » یوم بعـث خلـق  «شد؟ و نیز مراد به  ماند؟ و یا شکم ماهی قبر او می می

میرند، و یا صور دوم کـه همـه    شود و همه مردم می است که صور اول دمیده می
  زنده 
عبارت، کنایه است از این که مـدتی  شوند؟ و یا آن که اصلاً منظور از این  می

  ماند؟ ماهی می طولانی در شکم
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  وضع یونس پس از بیرون آمدن از شکم ماهی 
را پس از بیرون افتادن از شکم مـاهی، چنـین     قرآن مجید وضع یونس 

  : کند تعریف می
  ) صافات/  145( ).َ�نَبَذْناهُ باِلعَْراءِ وَ هُوَ سَقيمٌ (

مـاهی   اسـت، یـونس در شـکم    آیـد ایـن   ازسـیاق برمـی   طورکه آنجمله  معنی
گویان شد، و در نتیجه ما او را از شکم ماهی به بیـرون انـداختیم، و در    حیازتسب

بیرون دریا در زمینی که نه سایه داشت و نه سقف پـرت کـردیم، در حـالی کـه     
  . اي هم نبود که بدان پناه بیاورد بیمار بود، و سایه

هـاي مـدور بـود رویانیـد تـا       نوعی بوته کدو که داراي برگخداوند سبحان 
  . هایش بر بدن او سایه بیفکند برگ
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  اعزام مجدد یونس به عنوان رسول 
ها گماشته شد، صد هزار نفر یا  تعداد مردمی که یونس مجدد براي هدایت آن

 هـا  بیشتر بود، و منظور از این مردم همان مردم نینواست که قـبلاً یـونس بـر آن   
  !مأمور و پیامبر بود

  : خداوند به این قوم مهلت تازه داد و فرمود
مندشـان   معـین بهـره   نعمت خـود تـا زمـان    ما هم بهها ایمان آوردند، پس آن«
  » !کردیم

یعنی این قوم به وي ایمان آوردند و ما ایشان را بـه آن عـذابی کـه قـبلاً بـه      
این معنا برخوردار کردیم که ایشان نزدیک شده بود، هلاك نکردیم، و آنان را از 

  . تا فرا رسیدن اجلشان زندگی کنند
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    چگونگی دفع عذاب از قوم یونس 
این آیه شریفه در این اشعارش که عذاب از قوم یونس برداشـته شـد، اشـاره    

  : فرماید سوره یونس، آن جا که می 98دارد به آیه 
مان بیـاورد،و ایمانشـان سـودي    اي نبود که پس از آمدن عذاب ای هیچ قریه«

برایشان داشته باشد، مگر قـوم یـونس، کـه چـون ایمـان آوردنـد، مـا عـذاب         
  » !خوارکننده را از ایشان برداشتیم، و تا مدتی معین زندگی به آنان دادیم

سیاق آیه مورد بحث خالی از این اشعار و بلکه دلالت نیسـت کـه مـراد بـه     
ارسال یونس، این است که آن جناب را امر فرموده که بار دیگر به سوي قومش 

باشد،  برگردد و مراد به ایمان قومش، ایمان آوردن به تصدیق او، و پیروي او می
این ایمان، ایمـان بـار دوم    منظور از! نه ایمان آوردن به خدا بعد از دیدن عذاب

  مردم است، ایمان بعد از توبه، و زندگی تا مدتی 
! معین هم نتیجه ایمان بار دوم ایشان بوده است، نه نتیجه برطرف شدن عذاب

کـرد، و در   آوردند خدا رهایشان نمی اگر بار دوم به آن رسول بزرگوار ایمان نمی
  . ید که ایمان آورده و توبه کردندنوبت اول هم وقتی عذاب را از ایشان برگردان
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  !بلاي ولایت
شد آن را به اراده خدا نسـبت داد   ظاهري بود که نمی  ظاهر عمل یونس 

و به همین جهت خدا او را مبتلا کرد، تا به ظلمـی کـه او بـه نقـس خـود کـرد،       
  ! اعتراف کند

بلایــا و آري، خــداي ســبحان منــزه اســت از اراده مثــل ایــن کارهــا، پــس 
خـدا بـه    شوند، تربیت الهـی اسـت، کـه    هائی که اولیاء خدا بدان مبتلا می محنت

رساند، و درجاتشان را  کند، و به حد کمال می تربیت می وسیله آن بلایا ایشان را
برد، هر چند که بعضی از آن بلایا جهت دیگري داشته باشند، که بتوان آن  بالا می

  : اند ن خود معروف است که گفتهرا مؤاخذه و عتاب نامید، و ای
لاء للَّواء« 1(» !لازمه ولایت ابتلاست...  اَلب(  

_____________________  
  .  260، ص 33المیزان، ج  - 1
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  شرح قهر و فرار یونس از قوم خود 
  )قلم/  48( )...!فَاصِْ�ْ ِ�ُْ�مِ رَ��كَ وَ لا تَُ�نْ كَصاحِبِ اْ�وُتِ (

  قلم بار دیگر قسمتی از سرگذشت حضرت یونس  قرآن مجید در سوره
کنـد کـه ماننـد او     شود و این بار پیامبر گرامی خود را توصـیه مـی   را متذکر می

  .نباشد
تو در برابر قضائی کـه پروردگـارت رانـده، کـه از راه اسـتدراج      ! اي پیامبر«

مبـاش،  ) بریونس پیام(و مانند صاحب حوت  !مشرکان را هلاك کند، صابر باش
براي این که مثل او مالامال از اندوه و غـیظ نشـوي، و در آخـر خـداي را بـه      

خلاصه صبر کن، و از این معنا که مبـتلا بـه   » !تسبیح و اعتراف به ظلم ندا نکنی
سرنوشتی چون سرنوشت یونس، و ندائی چون نداي او در شکم مـاهی بشـوي،   

  ! برحذر باش
  : او که در شکم ماهی گفت

  )انبیاء /  87()!اَِ� اِلاّ انَتَْ سُبْحانكََ اِّ� كُنتُْ مِنَ الظّاِ��َ لا (
کند از این کـه ماننـد یـونس     را نهی می  الذکر رسول خدا  در آیات فوق

و . باشد که در هنگـام مناجـات بـا خـدا مالامـال از خشـم بـوده اسـت          
و این در حقیقت نهی از سبب خشم است، و سبب  !تو این طور مباش: فرماید می

حوصله باشد، و درآمـدن عـذاب بـراي دشـمنانش      خشم این است که آدمی کم
  : عجله کند
پس تو در برابر حکم پروردگارت صبر کن، و مانند یونس صاحب داسـتان  «

گین ندا کرد، و اگر نعمتی از ناحیه پروردگـارش   گیر و خشم ماهی مباش که، دل
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افتـاد، ولـی    سقف مـی  یافت، هر آینه با حالتی نکوهیده در بیابان بی رنمیاو را د
  » !پروردگارش او را برگزید و از صالحینش کرد

از شهر و قوم خود با خشم اقتضاي این را داشت که   بیرون رفتن یونس 
م تا روز قیامت در شکم ماهی بماند، ولکن تسبیح دائمی او قبل از افتادن در شک

ماهی، و بعد از آن، از این اقتضا منع کرد و باعث شد که مقدرش طـوري دیگـر   
و نیز مقتضاي عملش ایـن  . شود، و آن این است که ماهی او را در بیابان بیندازد

بود که او را به صورتی زشت و مذموم بیندازد، ولکن مانع دیگر از آن جلوگیري 
را دریافت، و نـه تنهـا مـذموم نشـد     کرد، و آن نعمتی از پروردگارش بود، که او 

حقیقت نعمـت همانـا   . بلکه پروردگارش او را اجتباء کرد و از صالحین قرار داد
  ! ولایت و سرپرستی خداست
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    تفاوت بین دو پیامبر، یونس و ابراهیم 
که مبادا مثل یـونس   کند از این خداوند سبحان رسول گرامی خود را نهی می(

تنها بگذارد، و به دست عذاب بسپارد، و در جاي دیگر قرآن رسول  قوم خود را
اسـت، و    کند و آن اقتداء به هـدایت ابـراهیم    را توصیه دیگر می اللهّ 

خوار قـوم   دهد که پیامبر اسلام مانند ابراهیم خلیل، حلیم و بردبار و غم نشان می
کـرد و در قیـام خـود نیـز      مت از ابراهیم پیروي میخود بود، و در صبر و استقا

  )1() »امین«. مانند ابراهیم استوار بود
____________________  

  .  88، ص 39المیزان، ج  - 1
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    شرح و تحلیل دعاي یونس 
حضرت یونس پیامبري است که به نقل قرآن مجید قوم خود را تـرك کـرد و   
سوار کشتی شد و قرعه کشیدند و او را به دریا انداختند و ماهییی او را بلعیـد و  
او متوجه اشتباه خود شد و دست به دعا به درگاه خـداي سـبحان زد و نجـات    

اي او نقل شده ذیلاً ذرج چه در قرآن مجید از این پیامبر و دع پیدا کرد، اینک آن
  : شود می

  )وَ ذَاا��ونِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا،(
   )،َ�ظَن� انَْ لنَْ َ�قْدِرَ عَليَهِْ (
لمُاتِ،(     )فَنادي ِ� الظ�
   )!انَْ لا اَِ� اِلاّ انَتَْ سُبْحانكََ اِّ� كُنتُْ مِنَ الظّاِ��َ (
میان قوم خود به حال خشم  را، وقتی که از) یونس(رفیق ماهی )و به یادآر «

توانیم راه را بر او تنگ گیـریم، تـا آن کـه در     کرد ما نمی بیرون شد، و خیال می
معبودي جز تو نیسـت، منزهـی   ! پروردگارا: ظلمات شکم ماهی به زاري ندا کرد

  )انبیاء/  87(» !کنم که حقاّ من از ظالمین بودم اعتراف می! تو
که قرآن کریم داستانش را آورده و در مباحث بـالا   چنان  یونس پیامبر 

بیان شد، از پروردگار خود درخواست عذاب بر قوم خود کرد و خدا نیز اجابت 
او نیز جریان را گوشزد قوم خود کرد، تا این که نزدیک شـد عـذاب بـر    . فرمود

آنان نازل شود، در این هنگام مردم توبه کردند، و بازگشت نمودنـد و عـذاب از   
وقتی یونس چنین دید قوم خـود را تـرك گفـت و راه بیابـان در      .آنان برگشت

پیش گرفت و گذارش به کنار دریا افتاد و بر کشتی سوار شد و در بین راه ماهی 
بزرگی راه را بر کشتی بست و معلوم شد تا یک نفر از سرنشینان را نبلعـد کنـار   
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رعه به نـام یـونس درآمـد و    نخواهد رفت، سرنشینان بنا رابر قرعه گذاشتند و ق
مدتی یـونس در شـکم مـاهی مشـغول تسـبیح      . یونس را به کام ماهی انداختند

خداي تعالی بود تا آن که خداوند دستور داد ماهی یـونس را بـه سـاحل دریـا     
  ! افکند این بود داستان یونس به نقل قرآن مجید

خـتلاف  این جریان جز تأدیبی که خداي تعـالی انبیـاء خـود را بـر حسـب ا     
  . کند، نبود احوالشان بدان مؤدب می

  : فرماید در قرآن مجید می
گویان بود،هرآینه تـا روزقیامـت کـه خلایـق      و اگر نبود که یونس از تسبیح«

  )صافات/  144(» .شوند، در شکم ماهی جاي داشت مبعوث می
راه  در بیرون رفتن از میان قوم خود و ادامه دادن بـه   پس احوال یونس 

ماند کـه بعضـی از کارهـاي     اي را می خود و برنگشتن به سوي آنان، احوال بنده
مولاي خود را نپسندد و بر مـولاي خـود خشـم کنـد و از خانـه او بگریـزد، و       

  .خدمت او را ترك گوید
چون خداي تعالی این حرکـت را  . و حال آن که وظیفه عبودیت او این نیست

او را ادب کنـد، پـس او را آزمـود و او را در    براي یونس نپسندید و خواست تا 
توانست به قدر یک سر انگشت پا دراز کند، زندانی  زندانی انداخت که حتی نمی

  در چند طبقه از ظلمات  هک
  : قرار داشت،ناچار در چنین ظلماتی به زاري گفت

  )!الظّاِ��َ  اِّ� كُنتُْ مِنَ  سُبحْانَكَ  اِلاّانَتَْ  لااِ�َ  انَْ (
پنداشـت   چه تـاکنون مـی   این بلیات فقط براي این بود که یونس بر آن و همه

کاملاً درك کند، و بلکه برایش مجسم شود که خداي سبحان قادر است بـر ایـن   
اش کند وهـر بلائـی کـه بخواهـد بـر       که او را گرفته و هر جا که بخواهد زندانی

نتیجـه ایـن   ! سرش بیاورد و او را جز به سوي خداوند کردگار گریزگاهی نیست
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تدبیر الهی واین پیش آمداین شد که حالتی که در آن زنـدان و در شـکم مـاهی    
که جز خدا معبـودي   برایش مجسم شده بود او را وادار سازد به درك و اقرار این

  . نیست و از عبودیت او گریزي وجود ندارد
ائی کـرده  در میان انبیاء الهی تنها پیغمبري است کـه چنـین دع ـ    یونس 

  . به کار نرفته است» رب«است که در آغاز آن کلمه 
پس از این اقرار ماجراي خود را که قومش را پس از نزول عـذاب و هـلاك   
شدن آنان ترك گفته بود، به یاد آورد و ظلم را براي خود اثبات کـرد، و خـداي   

  :فتسبحان را از هر چیزي که شائبه ظلم و نقص در آن باشد منزه دانسته و گ
  )!سُبْحانكََ اِّ� كُنتُْ مِنَ الظّاِ��َ (

در این مناجات حاجت درونی خود را که عبارت بود از رجـوع    یونس 
به مقام عبودي قبلی خود اظهار نکرد، گویا خود را لایق براي چنین درخواستی 
ندید و به خود اجازه تقاضـاي چنـین عطـائی را نـداد و خـود را مسـتحق آن       
ندانست، و خلاصه، خواست رعایـت ادب کنـد و بگویـد مـن غـرق در عـرق       

  ! شرمندگی هستمخجالت و 
دلیل این که یونس چنین تقاضائی در دل داشت، این بود که خداي تعالی بعد 

  : فرماید ازآیه سابق می
جَبنْا َ�ُ وَ َ��ينْـاهُ مِنَ ( کـردیم، و ازانـدوه    را اجابـت  درخواسـتش  )الغَْـم�  فَاسْتَ

  )انبیاء/88! (نجاتش دادیم
م و منصب قبلی بود ایـن اسـت   دلیل این که حاجت درونی او بازگشت به مقا

  : که قرآن مجید فرموده
اي از  آب و علف افکندیم، و بوتـه  صحرائی بی پس او را خسته و ناخوش به«

کدو رویاندیم تا سایه بر سرش افکند، و او را به سوي صد هزار نفر یا بیشتر بـه  
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شـان   رسالت روانه ساختیم، آنان ایمان آوردنـد و در نتیجـه تـا مـدتی زنـدگی     
  )1() صافات/  148(» .دادیم

___________________  
  .  155، ص 12المیزان، ج  - 1
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  نجات استثنائی قوم یونس از عذاب الهی 
تْ َ�نَفَعَهآ ايمانهُآ اِلاّ قوَْمَ يوُ�سَُ (   )یونس/  98( )....فَلوَْلا �نتَْ قَرَْ�ةٌ امَنَ

هـا   طـور اسـتثنائی از آن   اي از اقوامی را که عذاب الهـی بـه   قرآن مجید نمونه
  : فرماید دهد و می ، نشان می  برگشته، در تاریخ پیامبري حضرت یونس 

و  هاآمـده  آن سـراغ  مابـه  رسـولان  کـه  هـائی  آبـادي  اي ازایـن  قریه چرانبایداهل«
نزول عذاب به طور اختیاري ایمان آورند تا ایمانشان  اند پیش از تکذیبشان کرده

ایمان نیاوردند، مگر قوم یونس کـه چـون ایمـان آوردنـد     ! به آنان سود دهد؟ نه
آور دنیوي را از آنان گشودیم، و تا موقع فرا رسیدن اجـل عـادي و    عذاب وهن

  »!طبیعی مهلتشن دادیم
ز قول حضرت امام رضا ا(جزئیات این حادثه تاریخی را در روایات اسلامی 

  :خوانیم چنین می)   
یونس این دستورات را بـه قـوم   : فرمود  خدا اوامري خطاب به یونس «

آنـان نیـز بـین خـود و     . گاه عـذاب بـر آنـان سـایه افکنـد      آن. خود اعلام کرد
گاه به  هایشان جدائی افکندند، و آن چنین بین چهارپایان و بچه فرزندانشان و هم

  )1(» ....سوي خدا ضجه و ناله کردند، و در نتیجه خدا عذاب را از آنان بازداشت
______________________  

  .  203، ص 19المیزان، ج  - 1
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